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﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ الحجرات: ١٣
«ای انسانها! ما شما را از مرد و زني (بنام آدم وحواء)آفريديم وشما را نژادها وقبايل گردانيديم تا همديگر را بشناسيد، بيگمان گرامي ترين شما در نزد خداوند( پرهيزگار ترين شما ست، حقا كه خداوند دانا وآگاه است». 
﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ الروم: ٢٢ «و از زمرة نشانه هاي ـ قدرت وعظمت ـ خدا( آفرينش آسمانها و زمين ومختلف بودن زبانها و رنگهاي شما ست، بي گمان درين دلايلي است براي فرزانگان و دانشوران». 
رسول الله ( مي‌فرمايند: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». (کسیکه عملش او را عقب بیندازد، نسبش نمی تواند او را سبقت دهد)
علامه اقبال : چنین مى سرايد: 
	نه افغانيم و نه ترك و تتـاريـم
چمن زاريم و از يك شاخساريم
تميز رنگ و بو بر ما حرام است
كه ما پـروردة يك نــو بهـاريم



مقدمه‌ي مترجم

مردم مظلوم و رنجديدة افغانستان در طول تاريخ با فدا كاري و جانبازي هاي خويش استعمار گران را جواب دندان شکن داده اند، كه هرگز فراموش آنها نخواهد شد، اخلاص وصداقت آنها در برابر دين وعقيده، وطن ومردم خويش را نميتوان نا ديده گرفت، ولي متأسفانه احساسات پاك و شور آفرين آنها قرباني خواسته هاي مردمان مغرض وخيانت كار شده است، عدم وجود قيادت واحد، دسيسه وتوطئة دشمنان، غفلت، بي پروايي وبي توجهي بزرگان باعث شده تا دست آورد ها وثمرات چندين سالة ملت كه محصول جان وخون آنهاست آهسته آهسته از دست رود، دشمنان اسلام هميشه كوشيده اند تا ملت هاي مسلمان را از راه تفرقه واختلاف زير يوغ استعمار خويش در آورند، (تفرقه بينداز وحكومت كن) شعار قديمي استعمار گران است كه توانسته اند ازاين راه پلان هاي شوم خويش را عملي نمايند. با تأسف درين دام خطرناك كساني گير ماندندكه گمان نمي‌رفت آنها طعمة آن شوند، خانه جنگي ها، حوادث دلخراش وفاجعه هاي كه در دهة هفتاد، بعد از پيروزي مجاهدين بر حكومت دست نشاندة روس رخ داد، نشان دهندة آن است كه عاملين آن از خط سير اصلي شان تخطي نمودند. و هر قوم ونژادي كوشيد تا برمنصب ومقام بلند تري حايز آيد بدون در نظر داشت مصلحت، اهليت وتوانمندي اشخاص. 
حضرت ابوذر ( هنگاميكه از پيامبر( خواست تا او را در يكي از مقام ومسؤليت هاي بزرگ بگمارد آنحضرت ( فرمودند: «اي اباذر! همانا تو ناتواني وآن امانت است ونتيجة آن در روز قيامت خواري وپشيماني است مگر كسيكه آن را بحقش گرفته و واجبي را كه درين مورد بر دوش اوست بجاي آورد». روايت مسلم 

توصيه هاي پيامبر گرامي‌مان( را همه فراموش كردند آنگاه که گفتند، بايد قوم و نژادشان بيشتر از ديگران سهم داشته باشد، و اينكه صلاحيت و توانمندي آنرا دارند يا نه؟ مورد بحث نيست. 
قوانين اسلام در همه موارد اهليت وصلاحيت را مد نظرگرفته، نژاد، رنگ، نسب كسي را مقدم نميشمارد. چنانکه مي بينيم در خلافت هاي اسلامي گذشته مقام رهبري مردم به كسي سپرده می شد كه اهليت و توانمندي آنرا مي داشته است، حتى بردگان گاهی سپه سالاران وعلماي بزرگ را رهبري كرده اند، چون مسألة قوم، نژاد وجنس مطرح نبود. 
درينمورد پيامبر گرامی اسلام ( امت مسلمه را توصيه نموده اند تا از زمامداران شان اطاعت و فرمانبرداري نمايند و از قيام بر ضد آنها منع فرموده است چنانكه مي‌فرمايند: 
«بشنويد و فرمان بريد اگر چه بر شما غلام حبشي مقرر شود كه گوئي سرش دانة كشمش است». صحيح بخاري
مردم ما اگر به توصيه هاي پيامبر ( پي مي بردند و آنرا عملي ميكردند هرگز دچار اين مصائب و دشواري ها نمي شدند و فرصتي براي دشمنان باقي نمي‌ماند. 
اين كتاب آوازيست دل سوزانه، كه مسلمانان را در هركجائي هستند به اخوت، برادري، شفقت و از خود گذري دعوت مينمايد، ميخواهد بدون در نظر داشت قوم، قبيله، نژاد ورنگ همه باهم زير پرچم لااله الا الله محمد رسول الله زندگي نموده پروردگار خويش را بپرستند تا رستگاري دنيا وآخرت نصيب شان گردد. 
در پايان از برادر بزرگوار و دعوتگر استاد عبدالعزيز قاره متشكريم كه اين كتاب پر بها را كه درمان بسياري از دردهاي مسلمانان است به امت اسلامي تقديم نموده است و از خداوند (برايش اجر و پاداش بزرگ را خواهانيم، و از دوستانيكه در تهية آن با من همكاري نموده اند صميمانه اظهار سپاس مينمايم.

مقدمه‌ي مؤلف

حمد وستايش ذاتيراست كه آفريدگار امت ها و پروردگار عرب و عجم و همة نژاد ها وقبيله هاست، خداونديكه سفيد و سياه و سرخ وزرد و شب و روز و رنگ و زبانهاي گوناگون را علامة قدرت و عظمت خويش گرادنيد. و درود فراوان و بي پايان بر حضرت محمد مصطفي( رهبر و رهنما و پيشواي جهانيان و سردار و سرور عالميان باد. اما بعد: 
هر امتي زماني را مي پيمايد كه در خواب غفلت فرو مي‌رود و از خود بي‌خود و نا آگاه مي‌گردد. ولي روزي فرا مي رسد كه از اين خواب گران بر مي خيزد و به خود مي آيد و پرنشاط مي شود، مي تواند پيشوا و پيشتاز ديگر امت ها گردد و از شان وشوكت بلندي بر خوردار گردد مشروط براينكه با كمال اخلاص مطيع و فرمانبردار رب العزت ( بوده، الفت، محبت، و يكپارچگي افراد جامعة مسلمان را نگهدارد و به ريسمان ناگسستني خداوند چنگ بزند، راه و روش و كردار گذشتگان نيك و صالح را سرمشق زندگي خويش قرار داده، واز دوستي و رابطة محكمي كه ميان آنان وجود داشت اندرز بگيرد. ليكن اگر هر گروهی خويش را برتر و بلند تر بر ديگران بپندارد، بلآخره دوستي و محبت ايماني از ميان برداشته شده دشمني و عداوت جاگزين آن گرديده، راحت طلبي و عياشي ميان آنها رائج مي‌گردد، وبلا فاصله همه دست آورد ها، شان و شوكت و عظمت را از دست خواهند داد، بنده در سفر هايي كه به بعضي از كشورها ي آسيائي و افريقائي واروپائي داشتم از چشم ديدها وآنچه را شنيدم به اين نتيجه رسيدم كه يگانه سبب وعلت بي اتفاقي ها وكشمكش ها وخونريزي ها ميان مسلمانان همانا حقير شمردن بعضي نژاد و توده ها، وتكبر، خود خواهي، وخود پسندي برخی دیگر، چه از نگاه نژاد، رنگ، جنس و وطن مي‌باشد. 
در مقابل، دشمنان اسلام بویژه اروپائي ها اختلافات و دشمني هاي قديمي خويش را كه باعث جنگ هاي خونيني ميان آنها گرديده بود، كنار گذاشتند وحالا مي خواهند باهم برادر ويكپارچه زندگي نمايند. علما ودانشمندان آنها با وجود اختلافات نژادي، مذهبي وديني كه ميان آنان وجود دارد كوشش دارند تا همة اين اختلافات را فراموش نموده و همه كشور هاي اروپائي را متحد و متفق و يكپارچه سازند. 
متأسفانه ما مسلمانان بخود نيامديم ومشغول دشمني واختلافات بي اساس و بي مورد هستيم، حتي عده اي بخاطر ايجاد تفرقه و نفاق دست بكار هستند و به اين راه دعوت ميدهند. 
نژاد پرستي امروزي در مرحلة خطرناكي قرار دارد، زيرا اين مرض كشنده ومهلك انواع واشكال مختلفي را بخود گرفته ودامنة آن در همه جا گسترش يافته است. 
نژاد پرستي عهد جاهليت ـ قبل از اسلام ـ منحصر به قبيله وافتخار به نسب بود تا اينكه با گذشت زمان، آهسته آهسته از هم پاشيد، واگر صفحات تاريخ درخشان اسلام را بنگريم، از ابتداي عهد عباسي ها اكثر شاهان وسپه سالاران مسلمانان از نژاد هاي مختلفي بودند. كه همه در راه پيشبرد اهداف مقدس ووالاي اسلام فداكاري وجانبازي هاي چشمگيري از خود نشان دادند، بلكه اغلب آنان از بردگان آزاد شده اي بودند كه در ساية پرچم اسلام پرورش يافته بودند، ولی روزي آوازي بلند نشد كه باعث اختلاف وتفرقه ميان مسلمانان گردد، همه برادر وار كوشا بودند تا دامنة سرزمين اسلامي هر چه بيشتر وسعت يابد وشان وشوكت دولت اسلامي پايدار باقي بماند، نژاد پرستي امروزي به اوجش رسيده است وشايد هم افزايش يابد واز پيامد هاي اين سرطان مهلك جنگ، خونريزي، عداوت ودشمني است. كشور هائيكه گرفتار اين مرض هستند وسالها مشغول جنگ و درگيري ميان هم بودند عواقب وخيمي را پيشرو دارند. 
جاي شگفت اين است كه اكثر علما ودانشمندان اسلامي بي تفاوت نشسته اند وحركتي در راه مبارزه عليه اين مرض از خود نشان نداده احساس مسؤليت نمي كنند، به همين منظور خواستم كتابي در مورد نژاد پرستي در پرتو آيات قراني واحاديث نبوي شريف و روش خلفاي راشدين وديگر صحابة كرام بنويسم، زيرا ديده مي‌شود كه اين بلاي تباه كن رو به افزايش بوده و سبب ريختن خون هزاران مردمان بيگناه و بي خبر خواهد شد. 
خداوند( كشتن نفس انساني را از هر نژاد، دين و آئيني كه باشد بدون حق حرام قرار داده است. وحتی اگر كافري هم به عهد و پيمان يكي از مسلمانان- هرچند فرد عادي هم باشد- داخل حريم مسلمانان گردد، جان مال وي در امان مي‌باشد وكشتن او روا نيست. مگر اينكه بخاطر اشغال و تصرف و يا توطئه چيني وتجسس علیه كشوري اسلامي داخل گردد، درين حالت جنگ و يا كشتن او به حکم امام روا مي‌باشد. 
اين كتاب شخص يا گروه يا كشوري را هدف قرار نداده است زيرا با تأسف نژاد پرستان در هر زمان ومكاني وجود دارند حتي اقليت هاي مسلمان كه در كشور هاي غير اسلامي زندگي دارند وانتظار ميرود تا آنها از همه بيشتر متحد ومتفق باشند ولي آنها نيز دچار اين مرض هستند. تا جائيكه خون يكديگر را مي ريزند وزندگي آرام ومطمئن خود را قرباني قوم پرستي ونژاد پرستي نموده اند حتي در مقابل مؤلف نيز نقشه كشي وتوطئه كردند زيرا وي ناداني آنها را بيان نموده دعوت به سوي برادري واخوت اسلامي مينمود، پس اين يك گام وعمل ناچيز اين بندة ناتوان است كه از خداوند( تمنا دارم تا مسلمانان و جهان اسلامي از آن مستفيد گردند. 
وخواهشم از دعوتگران ومربيان مخلص اين است تا درين موضوع هر چه بيشتر ومفصل تر بنويسند ويا اينكه اين كتاب را به زبانهاي مختلف ترجمه نمايند. چنانكه از مسلمانان توانمند ودارا خواهشمندم تا درچاپ ونشر آن سهم فعال گيرند. 
خاطرنشان باید شد كه اين كتاب بر گرفته شده از كتاب (الاسلام والعنصريه) است كه بخاطر سهولت چاپ، توزيع وخواندن آن اختصار شده است واگر كسي معلومات اضافه تر در مورد نژاد پرستي واقسام آن ميخواهد، ميتواند به اصل كتاب مراجعه نمايد. 
دراخير از خداوند قدير وتوانا خواهانم تا اين عمل را خاص بخاطر رضامندي خويش قبول نمايد. و از كساني كه در تصحيح آن همكاري نموده اند سپاس گذارم وخداوند پاداش نيك براي آنان عطا فرمايد، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم. 
مؤلف

فصل اول: 
قرآن کريم چطور نژاد پرستي را معالجه مي‌نمايد؟

همة تان فرزندان آدم هستید و تفاوتي در بين نيست: همة بشريت از يک اصل آفريده شده اند اين حقيقتي است که قرآن کريم و فرموده هاي پيامبر گرامي اسلام صلی الله عليه وآله وسلم آنرا به اثبات رسانيده است و هر کسي ايمان به خداوند( و پيامبرش دارد و از اوامر دين اسلام پيروي مي‌کند به اين حقيقت اعتقاد دارد بلکه همة اديان آسماني گذشته به آن معتقد هستند. ولي جاي بسيار تعجب است که بعضي از مسلمانان معتقد برآنند که اصل و نسب و نژاد آنها بهتر و بلند تر از ديگران است. 
معجزه هاي خداوند( در آفرينش بندگان: 
خداوند ( امتياز و برتري را در بسياري از امور ميان بندگانش گذاشته است مانند ايمان و کفر، دانستگي و ناداني، سرمايه داري و ناداري، زيبائي و زشتي، توانائي و ناتواني، ذکاوت وکم فهمي، لیکن در اصل و نسب اين امتياز و برتري را نگذاشته است. 
تفاوت در امتيازات فوق بين همه نژاد ها و مردمان جهان و در هر وطن، شهر و قريه وجود دارد، که اين همه در ذاتش از معجزه هاي خداوندي به شمار مي‌رود. خداوند( حتي بعضي از پيامبرانش را بر ديگري برتري داده است چنانکه مي‌فرمايد: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ((
) «از اين پيامبران ما بعضي شان را بر بعضي ديگر برتري داديم از ايشان کسي بود که خداوند با او سخن گفت و بعضي ديگر را به درجات ارتقا داد». 
خداوند( بشريت را به خاطر شناخت، دوستي، الفت ومحبت و همکاري با يکديگر به شکل قوم و قبيله آفريده است. 
مسلمان حق ندارد انسان غير مسلمان را به خاطر شخصيت يا جنسش تحقير و توهين نمايد، بلکه بخاطر اعتقاد باطلش (کفر و شرک) وي را توهين و تحقير مي‌نمايد ولي اگر کافر يا مشرکي مشرف به دين اسلام گرديد بلا فاصله برادر مسلمان محسوب مي‌گردد. مسلمانان ملزم براين هستند تا با مردمان جنايت کار، گنهگار، منحرف، ظالم، وخاين قطع رابطه نمايند هرچند برادر يا از قوم و خويش يا از فرزندان شان هم باشند تا اینکه از چنين اعمال دست کشيده و توبه نمايند. 
چه کسي گرامي و بزرگوار در نزد خداوند( است؟

اسلام به مساوات و برابري تاکيد مي‌نمايد و در جامعه مسلمانان چيزي بنام نظام طبقاتي وجود ندارد، در حقوق و واجبات همه با هم برابرند و هيچ کسي بر ديگري برتري و فضيلتي ندارد مگر به تقوي و پرهيزگاري، هر شخصيکه الله ( را اضافه تر از ديگران عبادت نمود و در راه او با جان و مال خويش فدا کاري نمود، همان شخص گرامي و بزرگوار در نزد خداوند( مي‌باشد، زيرا وي اين اعمال را به خاطر کسب رضامندي خداوند انجام داده است. نه اينکه خود را بالاتر از ديگران بشمارد. خداوند تعالي مي‌فرمايد: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(
) «اي مردم! بي گمان شما را از مرد و زني آفريديم و شما را نژادها و قبايل گردانيديم تا يکديگر را بشناسيد. بي گمان گرامي ترين شما در نزد خدا پرهيز گار ترين شماست». 
ابليس اولين نژاد پرستي بود که از اوامر خداوند(
سر باز زد وادعاي برتري نمود. 
خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ(
)
«وقتي را بياد آور که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشر را از گل مي آفرينم هنگاميکه او را برابر کردم و در او از روح خود دميدم به او به سجده افتيد پس تمام فرشتگان همه يکجا سجده کردند جز ابليس که تکبر ورزيد و از کافران بود خداوند( گفت: اي ابليس چه چيزي ترا از سجده به کسي باز داشت که او را من خود با دو دستم آفريدم آيا تکبر کردي يا به پندار خويش از جملة موجودات برتران بودي؟ ابليس گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفريده اي و او را از گل آفريده اي خداوند گفت: پس تو از اينجا (بهشت) بيرون رو بي گمان تو از درگاه من رانده شده اي و تا روز قيامت لعنت من بر تو دوام دارد ابليس گفت: اي پروردگارمن! پس مرا تا روزيکه مردگان بر انگيحته ميشوند مهلت ده، خداوند گفت: حقاکه تو از مهلت داده شدگاني تا روز معين و وقت معلوم، ابليس گفت: قسم به عزت تو که همة ايشان را گمراه مي‌گردانم مگر بندگان مخلص تو از ايشان، که بر آنها سلطه ندارم خداوند گفت: پس اين است سخن حق و من سخن حق را ميگويم که يقينا دوزخ را از تو و از همه کسانيکه ترا پيروي مي کنند پر ميکنم، بگو من از شما در برابر تبليغ حق پاداشي نميخواهم و من از تکلف کنندگان نيستم -شما را به امر پيچيده اي مکلف نمي سازم-». 
اين قصة ابليس و آدم( بود که خداوند( در سوره هاي بقره، اعراف، حجر، اسراء، کهف و در سورة ص که قبلاٌ ذکر شد حکايت كرده است. 
در اين قصه پند و اندرزيست براي همة مردم، به ويژه نژاد پرستان. ابليس از جمله عبادت کنندگان و صالحين بود و وظايف بزرگي را خداوند( به دوشش گذاشته بود مگر زمانيکه خداوند( آدم را آفريد ابليس به اين گمان بود که او برآدم برتري دارد چنانكه خداوند( مي‌فرمايد: «ابليس گفت من از او بهترم مرا از آتش و او را از گل آفريده اي»(
). 
و هنگاميکه خداوند( فرشتگان را به سجده نمودن به آدم امر نمود تمامي فرشتگان به سجده افتادند زيرا خداوند( آدم را به دست خويش آفريده بود مگر ابليس ابا ورزيد خداوند( مي‌فرمايد: «جز ابليس که تکبر ورزيد و از کافران بود»(
). 
پس بدانیم که کبر غرور و خود پسندي انسان را به کفر مي کشاند، و شايد هم مسلمان را از دائره اسلام بيرون نمايد برتري جستن بعضي مردم بر بعضي ديگر و يا گمان بعضي مردم بر اينکه آنها در جنس، قبيله، خانواده، نسب، رشته، رنگ، وطن و نژاد شان بر ديگران برتري دارند، غرور و تکبر است، و يا اينکه آنها را به استکبار ميکشاند خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(
)
«خداوند گفت : اي ابليس چه چيزي ترا از سجده به کسي باز داشت که او را من خود با دو دستم آفريده ام؟ آيا تکبر کردي يا به پندار خويش ازجمله موجودات برتران بودي ؟» پس تکبر و غرور و گمان نمودن بعضي بر اينکه وي بلندتر و افضل تر و يا خوبتر و يا مترقي تر و عزتمندتر از ديگران است همة اين معتقدات انسانرا به کفر و نافرماني خداوند( مي کشاند. او تعالی مي‌فرمايد: «جز ابليس که تکبر ورزيد و از کافران بود». غرور، تکبر و برتري جستن بنياد همة مصائب و پريشاني هاست و يكي از اسباب اساسي کفر و نافرماني خداوند جل جلاله و سبب غضب خداوند( مي‌باشد فلهذا مسلمان نبايد بر ديگران خود را بلند بشمارد و احساس نکند که وي بهتر و افضلتر از ديگران است خداوند( مي‌فرمايد: (ابليس گفت من از او بهترم مرا از آتش و او را از گل آفريده اي). 
امام طبري : آيت فوق را چنين شرح کرده است: «خداوند( از زبان ابليس چنين حکايت مي کند: من به آدم سجده نکردم زيرا من بهتر از او هستم چون من از آتش آفريده شدم و آدم از گل آفريده شده و آتش بر گل غالب است و آنرا مي سوزاند پس آتش بهتر از گل است و سجده نکردنم به معناي استکبار و غرور بر خداوند نيست، بلکه بخاطري سجده نکردم که منزلت و قدرم از آدم بالاتر است خداوند( خواست مشرکين مکه را در اين قصه سرزنش و نکوهش نمايد. زمانيکه آنها از پيروي پیامبر (و فرمانبرداري او ابا ورزيدند، زيرا غرور و تکبر شان اجازه نمي داد تا به شخصي از ميان خود تسليم شوند و از او پيروي و فرمانبرداي نمايند. خداوند( دراين مورد مي‌فرمايد: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ(
) «آيا از ميان همة ما قرآن براونازل شده است»؟! و به همديگرميگفتند: آيا اين شخص که ادعاي پيغمبري مي‌کند ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭼ(
) (انساني همچو شما نيست ؟!) قصه ابليس و هلاک شدن وي بسبب غرور و تکبرش بر آدم که گفت: من بهتر از آدم هستم، به این خاطر مورد نفرين و طرد خداوند( قرار گرفت، براي مشرکين مکه هشدار و اخطاري از جانب خداوند( بود که: «اگر شما آنچه را محمد ( از نزد خداوند ( آورده پيروي نکنيد و از کبر و غرور تان دست نکشيد، مانند ابليس مستحق لعن و غضب خداوند( قرار خواهيد گرفت»(
). فلهذا ابليس زمانيکه اعتراف به برتري آدم ننمود اولين نژاد پرست در تاريخ بشريت شمرده شده، زیرا وی اساس وبنیاد تبعيض نژادي را گذاشت، و فرقي که ميان ابليس و نژاد پرستان وجود دارد اينست که ابليسِ ملعون به آنچه که ادعا داشت، دليلي را پيشکش نمود، ولي سودي از آن نبرد و مورد نفرين خداوند قرار گرفت در حاليکه نژاد پرستان بني آدم که از يک پدر و مادر و از يک جنس هستند خود را بر همنوعان خود بدون کدام دليل و حجتی بهتر و با منزلت تر مي شمارند. 
باید دانست که ابليس اعتراف به خداوند( داشت و از خداوند( خواست او را تا روز رستاخيز مهلت دهد و خداوند( قادر و توانا برايش اين مهلت را داد تا در فتنه انگيزيش دوام دهد و در فساد و فتنه غرق گردد تا آنکه جزاي مناسبي را که برايش آماده نموده است بچشد. 
ابليس ميدانست که خداوند( آفريدگار، مالک، روزي دهندة با تدبير يست که هيچ چيزي در کائنات بدون ارادة وي صورت نمي گيرد ولی باز هم سرکشي نمود، زيرا خود را عاليقدر مي شمرد. 
ابليس هنگاميکه ضمانت بقاي خود را تا روز قيامت از خداوند( در يافت به عزت و جلال وی سوگند خورد که اولاد آدم را فريب داده همه را گمراه خواهد ساخت، «ابليس گفت قسم به عزت تو که همة ايشان را گمراه مي‌گردانم»(
).
بدون شک ازجمله فريبکاري و نیرنگ های ابليس که ميان بني آدم تخم آن را پاشيده است، نژاد پرستي است که يکي بر ديگري خود را از نگاه جنس، قبيله، رشته، رنگ، نژاد، خانواده، نسب و وطن برتر وعاليقدر، باعزت و مترقي مي شمارد تا گناه و نافرماني بني آدم با جريمه و جنايت و نافرماني ابليس يکسان باشد زيرا ابليس فراموش نکرده است که به سبب آدم مورد نفرين و طرد و غضب خداوند( قرار گرفت و تصميم دارد تا انتقام آنرا از فرزندان آدم بگيرد فلهذا جنايت نژاد پرستان بالاتر از جنايت ابليس است چون ابليس معتقد بود که ميان آتش و گل فرق زيادي و جود دارد و او بهتر از آدم است در حاليکه بني آدم همنوع يکديگر اند و فرقي ميان شان از نگاه تکوين و پيدايش وجود ندارد، ابليس نيز اعتراف نمود که بندگان پرهيز گار ومخلص خداوند( را فريب داده نميتواند و بر آنها سلطه و غلبه ندارد. 
از قصه ابليس بر مي آيدکه تنها ايمان به وحدانيت خداوند( کفايت نمي کند بايد پيروي و فرمان برداري از اوامر خدا( و رسولش( صورت گيرد و گفتن کلمه طيبه و کلمه شهادت به تنهايي کفايت نمي کند بايد مطابق خواست و مقتضاي اين دو کلمه مسلمان اعمالش را انجام دهد. 
اگر کسي حديث پيامبر اسلام( را دليل بگيرد (کسيکه لااله الاالله بگويد داخل بهشت مي شود) برايش گفته شود که اين کلمه براي گوينده اش زماني سود مند واقع مي شود که نظر به خواست و مقتضاي آن عمل نمايد و از جمله خواست هاي اين کلمه آنست که گوينده آن از نژاد پرستاني که خود را بر ديگران بر تر و بلند تر مي شمارند، نباشد. همچنان آيات و احاديثي که در نکوهش و زشتی نژاد پرستي آمده است، نا ديده نگيرد. 
سپس خداوند( سر انجام ابليس و هر کسيکه از راه و روش وي پيروي مي‌نمايد واضح ساخته مي‌فرمايد: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(
) «خداوند گفت اين است سخن حق و من سخن حق را مي گويم که يقيناٌ دوزخ را از تو و از همه کسانيکه ترا پيروري مي کنند پر مي کنم» 
بدون استثنا هر کسيکه پيروي ابليس را نمايد سرانجام جا یگاهش دوزخ خواهد بود. سپس خداوند( مي‌فرمايد: (بگو من از شما در برابر تبليغ حق، پاداشي نمي خواهم و من از تکلف کننده گان نيستم و شما را به امر پيچيده مکلف نمي سازم)(
). 
 يعني اي پیامبر! براي فخر كنندگان مشركين قريش بگو من در برابر تبليغ رسالت از شما اجر و پاداشي نمي خواهم. «نيست قرآن مگر پندي براي عالميان» 
آري قرآن پنديست براي همة مردمان روي زمين پس بايد از اين گمراهي و بيهوده گوئي ها دست برداشته خويشتن را بر ديگران بلند و افضل نشمارند و هميشه گناه ابليس را بياد آورندکه سبب لعن، طرد و کفر وي گرديد. 
سپس خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(
) «و البته خواهيد دانست صدق آنرا بعد از زماني»
يکي از معاني آيت فوق اين است که براي بني آدم با مرور زمان ثابت خواهد شد که استکبار و خود خواهي و نژاد پرستي عواقب وخيمي را در پيش دارد که باعث قتل و قتال و خونريزي مردمان مي شود و اين اندیشه فرسوده مخالف سرشت، اخلاق و ترحم انساني است و اگر از اين چنين اعمال و مفکوره ها دست نبردارند سرانجامش هما نا بدبختي، دشمني، تفرقه، ذلت، خواري وپراکندگي خواهد بود. 
خداوند( در آیت ديگر مي‌فرمايد: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ(
) «خداوند گفت: اي ابليس پس فرود رو از آسمان زيرا که لائق نيست ترا که سر کشي کني در آن، پس بيرون شو هر آينه تو از خوار شوندگاني» 
اينست سرانجام هر متکبر و خود پسنديکه خود را از ديگران بهتر و با عزت مي شمارد و در روز رستاخير نيز مورد باز پرس و جزاي خداوندي قرار خواهد گرفت مگر اينکه از اين مفکوره ها پشيمان شده و توبه نمايند. 
آيت سابقه می رساند که خداوند( ابليس را بخاطر ابا ورزيد نش از سجده براي آدم راند و قهر و غضبش بر وي فرود آمد زيرا وي خود را فاضلتر و بهتر از آدم مي شماريد، پس نژاد پرستان امروزي درين مورد چه ميگويند؟ آيا آنها نافرمان خداوند( را مرتکب نشده اند؟ در حاليکه از يک پدر و مادر و از يک اصل آفريده شده اند؟ خداوند( آنهارا قبيله قبيله با نژاد هاي مختلف آفريد تا با يکدگر دوستي، الفت، ومعرفت داشته باشند، وتأکيد بر آن نمود که بهترين و محبوب ترين شما در نزد من، پرهيز گاران شما ست و از خود ستائي و خود پسندي و تکبر در روي زمين منع نمود ولي با آن هم برخی اصرار برين دارد که وي بهتر و بالاتر از ديگران است. آيا اين مفکوره مخالف اوامر خداوند( و استکبار در روي زمين نيست؟!

نژاد پرستان نه تنها اکتفا به یاوه گوئي نکردند بلکه عده ای را تمسخر و تحقير نمودند درحاليکه منسوب به يک دين و عقيده اند، حتی در ين راه جنگيدند و خون ها را ريختند. 
نژاد پرستان باید عواقب ناگوار اين مفکوره را درک کنند و فرصت را از دست نداده، به خدا( رجوع کرده و توبه نمايند، زيرا ما جز هدايت و برگشت شان بسوي عقيده و دين حق را نمي خواهيم. 
نژادپرستي خود ستائي بيهوده وبيجاست: خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(
). 
«خداوند از همان زمانيکه شما را از زمين آفريده است و از آن روزي که شما به صورت جنينهاي ناچيز در درون شکمهاي مادرانتان بوده ايد از شما آگاه بوده است و هست، پس از پاک بودن خود سخن مگویيد زيرا که او پرهيز گاران را بهتر مي شناسد». 
همچنان خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ(
). 
« مگر آگاه نيستي از کساني که خويشتن را پاک مي شمارند بلکه خداست که کساني را که بخواهد پاک مي دارد و به اندازه نخ خسته خرما هم ظلم و جور نميشوند، بنگر که چگونه به خدا دروغ مي بندند و همين دروغ کافي است که گناه آشکاري باشد». 
 
خداوند( با علم ازلي اش حقيقت و عملکرد همة موجودات و کائنات را ميداند ولي خلائق مانند فرشتگان، جنيات و انسانها و ديگر کائنات نميدانند که فردا چه مي‌شود؟ حتي آنچه بعد از يک لحظه رخ مي‌دهد را نمي دانند. خداوند ( انسان را از گل آفريده است سپس نسل آدم در شکم هاي مادران بشکل جنين آفريده شده که از عالم چيزي نمي دانند، روشني و تاريکي دنيا را نيز ديده نميتوانند، پس کسيکه اصل و حقيقتش چنين باشد چطور خويشتن را تمجيد و توصيف مي‌نمايد در حاليکه خداوند( از کردار، گفتار وحتی آنچه در دلها مي گذرد آگاه است، پس خداوند( نیاز ندارد که کسي خود را تعريف و تمجيد نمايد ویا خود را بلند تر از ديگران بپندارد. 
خود پسندي و خود ستائي از صفات مسلمان نيست گرچه در گفتارش صادق هم باشد به همين منظور شایسته مسلمان نیست تا خويشتن را بستايد، بر عکس هميشه بايد خود را مقصر بداند و خطا را منسوب به خود نمايد. حالاکه دانستيم مسلمان اجازه ندارد تا خويشتن را توصيف و تمجيد نمايد هرچند راستگو هم باشد، پس نژاد پرستان به کدام حجت و دليلي خود را بهتر از ديگران مي دانند؟ و بي مورد خود را توصيف مي‌نمايند؟ نسب، قبيله، نژاد و رنگ خودرا بر ديگران بالا مي شمارند؟ چه هدفي در ين خود پسندي و خود ستائي دارند؟! مگرهمه بشريت – بدون استثناء – از يک مصدر نيستند؟ که آدم پدر آنهاست؟ پس چطور جنس و نسب آنها بهتر و افضلتر از ديگران است؟ واضح است که همه وهم و خيال هاي بي اساس و بيهوده ايست که دور از واقيعت بوده مبتني بر هيچ دليل و حجتي نيست طوریکه خداوند ( مي‌فرمايد: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ(
). 
 «آنان جز از گمان هاي بي اساس و از هوا هاي نفس پيروي نميکنند». 
پس اگر اين چنين مفکوره هاي غلط و بي اساس که بنياد آن تنها گمان، هوي و هوس است در نفس انساني جاگزين شود وي را به گمراهي و غرور مي کشاند که دليل را هر گز نمي پذيرد و هدايت و رهنمائي آن نيز مشکل خواهد بود. ابوبکر صدیق ( فرموده است: (شخصي مردي را نزد پيامبر ( مدح و توصيف نمود پيامبر( فرمودند: واي برتو! گردن دوستت را بريدي، -وآنرا چند بار تکرار فرمودند- اگر کسي از شما ناچار به مدح دوست خويش مي شود پس بايد بگويد: او را چنين مي پندارم وخداوند حساب كننده اوست وبر خداوند كسي را نمي ستايم)(
). 
مردي نزد عثمان ( آمد و شروع به مدح و ثتايش کرد مقداد بن الاسود( خاک را گرفته به روي آن مرد پاشيده فرمود: پيامبر ( به ما امر فرموده اند که هرگاه با ستايش کنندگان روبرو شديم خاک را بر روي آنها بپاشيم(
). 
زندگي عرب قبل از اسلام

سرزمين عرب قبل از اسلام سرزمينی فقير و ناداری بود، هر قبيله از خود بتي داشتند که آن را مي پرستيدند، درآن زیست و زمان دزدي، غارت، چور و چپاول، زنا، دروغ، فريب وخيانت حکمفرما بود، وبخاطر منابع آب و چراگاه هميشه در جنگ بودند. هنگاميکه خداوند( خواست تا اين توده را از ين بدبختي ها بيرون آرد حضرت محمد (را فرستاد تا مردم را از تاريکي به روشني اسلام دعوت و رهنمون سازند. 
خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(
)
 (الله ذاتی است که از ميان بيسوادان پيامبري را برانگيخته است و به سوي ايشان فرستاده است تا آيات خدا( را براي ايشان بخواند و آنان را پاک بگرداند و به ايشان کتاب(قرآن) و شريعت را مي آموزد و آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشکاري بودند)
 بعضي از مردم قبل از اسلام مانند حيوانات زندگي را بسر مي بردند طهارت و پاکي را نمي دانستند، ناخون ها و موهاي بدن شان را نمي گرفتند ! مردماني بودند که دختران را زنده بگور مي نمودند. زنا و ميگساري، سود خوري، خيانت در امانت، خوردن مال بيچارگان به ناحق، جنگ و خون ريزي در راه قوم و نژاد همة اين بدبختي ها در جامعة عرب وجود داشت تا آنکه نور اسلام با فرستادن حضرت محمد (ا، اسلام به مردمان فهماند که بهشت و دوزخ، حساب و ميزان و پل صراط است که هر فرد با آنها روبرو خواهد شد، همچنان نشانه هاي قدرت پروردگار، وحکمت خداوند( در مخلوقاتش، الفت، محبت، مساوات، عدالت، امانت، پاکي، اخلاص و پرهيزگاري، فداکاري، جان نثاري، دعوت و جهاد در راه خدا( را به مردم آموخت تا آنکه بعد ازگذشت بيست و چند سال امت بزرگ و عظيمي را در روي زمين بيرون آورد، عصر صحابة کرام رضی الله عنهم اجمعين، کسانيکه در مدرسه پيامبر اسلام ( تربيت فرا گرفتند و از بهترين امت ها شدند و نمونه اي در تطبيق و تنفيذ اوامر خدا( و رسولش (گرديدند. 
جبير بن حيه: قصه فرستادن نعمان بن مقرن ( را که بسوي مردم اهواز فرستاده شده بود چنین حکايت مي‌نمايد: هنگاميکه نعمان( به اهواز رسيد مردم از او خواستند تا مردي را بيرون آرد، نعمان مغيره بن شعبه( را انتخاب نمود سپس ترجمان آنها از مغيره( پرسيد: شما کی هستيد؟ مغيره جواب داد: مامردمان عرب هستيم که در بدبختي و تيره روزي بسر مي برديم، از گرسنگي پوست حيوانات و خسته خرما را مي مکيديم، پوشاک ما از پشم و موي حيوانات بود سنگ و چوب را پرستش مي نموديم در همين هنگام بود که پروردگار آسمان ها و زمين، پيامبري را به بسوی ما فرستاد که پدر و مادرش را مي شناختيم سپس پيامبرخدا( به ما امر فرمودند تا با شما تا زماني بجنگيم که خداوند( را به يگانگي بپرستيد و يا اينکه جزيه بپردازيد و ما را آگاه نمودند که هر کسي ازما کشته شد، داخل بهشتي مي شود که چشم هرگز آن را نديده است و هرکسي از ما زنده ماند، گردن هاي شما را در تصرف خود قرارخواهد داد(
). 
بعضي از عادات نژاد پرستان در مورد نام و نسب اجداد شان

از گفته هاي بي اساس و بي مورد نژاد پرستان اينست که ميگويند: ما شجره يا سلسلة نژاد مان را تا صدها و يا هزار ها سال قبل مي دانيم و یا نام هاي اجداد و اسلاف خويش را تا صد ها نسل حفظ داريم !

اين سخنان بيهوده و پوسيده چه قيمتي دارد! اگر شما به اين تعداد نام و سلسله اجداد تان را مي دانيد چه سودي به شما و يا آنها خواهد نمود؟ اگر کسي از آنها کافر و مشرک از دنيا رفته باشد پس جايگاهش دوزخ است، نام نسب، وشوکت دنيوي اش هرگز سودي به وي رسانيده نميتواند، تاريخ دانان معتمد تنها نسب پيامبر گرامي اسلام ( را بطور دقيق بررسي و تثبيت نموده اند زيرا آنحضرت ( بهترين بندگان خداوند( و برگزيده وي است(
). اما امتيازاتي که نژاد پرستان به گمان خويش به آن مي بالند آنست که 
برخی از ایشان ادعا دارند: نژاد ما اصيل است و يا اينکه مي گويند: ما و نژاد آبائي ما شريف و نجيب است و ما بزرگ زاده ايم، و اگر از وي بپرسي که اصل و شرف و بزرگ زاده گيی که شما دعوا داريد، چه معني دارد؟ 
در جواب بدون اينکه معني سخن خويش را بداند کلمه اصليت را تکرار مي‌نمايد و به آن مي بالد! بعضي از آنها کلمه اصيل را چنين تعريف مي کند : در نژاد ما کسي غلام، بنده یا کنيز نگذشته است، ديگري چنين تفسير مي‌نمايد : در نژاد و نسب ما نژاد ديگري يکجا نشده و با بيگانگان دوستي و خويشاوندي ننموده ايم و ديگري کلمه اصيل را چنين تفسير مي‌نمايند : ما از رگ و ريشه اي هستيم که زنانش از راه غير شرعي حامل نشده اند. 
اين همه تظاهر و نسبت هاي بیهوده و باطل است که نزد خدا( و بندگانش ناپسند است. خلاصة سخن اينست که نژاد پرستان از راه دروغ و بهتان خويش را بر ديگران بلند مي شمارند و به آن افتخار مي کنند، حال آنکه رنگ، جسم، اعضاي بدن، مزاج، خون و همة خاصيت شان مانند ساير بشر است و فرقي میان آنها ودیگران وجود ندارد، آنها هم مانند ديگران مريض ميشوند ومي ميرند. 
بعضي از اروپائي ها معتقد اند که رنگ خون شان بادیگران فرق دارد و يا اينکه خون شاهنشاهان در رگهاي شان جريان دارد! آيا اين سخن شگفت آور نيست؟ حال آنکه کافر شان کافر، و مشرک شان مشرک، و مسلمان شان مسلمان، و جاهل و فاسق شان همانا جاهل و فاسق است. در زمانه هاي گذشته عده از نژاد پرستان بعضي از پيشه ها و حرفه ها را مورد تمسخر قرار ميدادند، آهنگر، نجار، قصاب و امثال اين پيشه وران در جامعه هايشان بي حيثيت و بي عزت بودند. نتيجة اين مفکوره باعث پسماني کشور هايشان تا صد ها سال گرديد، اگر اجداد آنها عقل و منطق ميداشتند اينرا درک مي نمودند که آهنگر و نجار هاي هوشمند کشتي هاي بزرگ، ريل ها، سفينه هاي فضايي، طياره ها و کارخانه های بزرگي که آلات و وسائل مفيد را توليد مي‌کند، ساخته و در خدمت بشريت قرار دادند. 
در زندگی پيامبران گذشته نيز درسي برای همه است آيا نوح عليه السلام نجار نبود؟ زمانيکه خداوند( او را به ساختن کشتي امر کرد! همچنان داود عليه السلام آهنگر بود که سپر مي ساخت و آنرا به فروش مي رساند و پول آنرا صدقه مي کرد، چرا پدران و اجداد آنها به پيامبران خدا اقتدا ننمودند؟ بر عکس پيشه هاي آنها را مورد تمسخر قرار مي دادند. 
نژاد پرستي يهوديان و ادعاي شان بر اينکه پسران خدا اند

خداوند ( از پندار هاي يهود چنین حکايت مي‌کند: 
ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ(
) (ميگويند که آتش جز چند روز محدودي گريبانگيرمان نمي‌گردد! بگو: آيا از جانب خدا پيمان گرفته ايد و خدا هرگز خلاف وعده اش عمل نمي‌نمايد؟ يا اينکه چيزي به خدا نسبت مي دهيد که از آن بي خبريد؟)

يهودیها خويش را برتر از ديگران مي شمارند و مي گويند: آتش دوزخ جز چند روز محدود ما را فرا نخواهد گرفت، وبه آن افتخار مي‌نمايند. اين همان روز هاي است که گوساله را پرستيده بودند، يعني چهل روز فقط، و به همين گمان بي اساس، خود را بهترين امت ها شماریده مي گويند: ما نژاد بر گزيده خداوند( هستيم. لیکن خداوند( ادعاي آنها را تکذيب نموده مي‌فرمايد: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)(
)
ترجمه: بگو: (آيا از جانب خدا پيمان گرفته ايد و خدا هرگز خلاف وعده اش عمل نمي‌نمايد؟ يا اينکه چيزي به خدا نسبت مي دهيد که از آن بي خبريد؟)
يعني شما دروغ مي گوييد و بر خداوند( افتراء مي بندید، وسخني مي گویيد که شما آنرا نمي دانيد، زيرا که قانون الهي در مورد بني آدم آنست که با هر شخص محاسبه صورت مي گيرد و به اندازه اعمالش پاداش يا مجازات داده مي شود، چنانکه خداوند در آيات زير، ادعاي شان را رد کرده مي‌فرمايد: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ(
) (آري! کسيکه گناه کند و گناه او را احاطه کند، اين چنين افراد ياران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند ماند) 
درجاي ديگر مي‌فرمايد: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ(
).
ترجمه: (نيست كار بوفق آرزوي شما و نه بوفق آرزوي اهل كتاب، هركه كار بدكند به آن جزا داده خواهد شد، و نيابد براي خود بجز خدا هيچ دوستي و نه ياري دهنده اي، کسي که اعمال شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، خواه مرد باشد يا زن، چنان کساني داخل بهشت خواهند شد و کمترين ستمي بدانان نخواهد شد) نقير: سوراخ کوچکيست در پشت خسته خرما. يعني با همة انسان ها محاسبه مي‌شود و پاداش هر عمل آنها چه خورد و چه بزرگ چه خير و چه شر براي ايشان داده خواهد شد. بدینگونه همة نژاد پرستان با تمامي انواع و اشکال شان و با ادعا هاي دروغين وبي اساس شان برخداوند( تهمت وافترا بستند كه گويا آنها در نژاد و نسب شان بهتر، عاليتر، مترقي تر، و اصيلتر از ديگران هستند! آيا اينگونه مفکوره و سخن مشابهت به اخلاق يهود ندارد؟

خداوند( به قوم يهود امر کرد تا به مردم سخن نيک بگويند: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(
) - به مردم سخن نيک بگوئيد ـ يعني آن سخني را بگوئيد که به اخلاق نيکو، صبر و بردباري، گذشت و لطف، محبت و برادري، توصيه به کردار پسنديده، رهنمائي به خوبي ها، وباز داشتن از بديها ومنکرات، دعوت نمايد. پيامبر بزرگ اسلام ( مي فرمایند: (هيچ کار خوب و پسنديده را حقير مشمار و اگر قادر به دادن چيزي نبودي پس با برادرت با چهرة گشاده رو برو شو)(
). 
مگر يهودان اوامر خداوند( و فرستاده هايش را نپذيرفتند وخويش را بر ديگران بلند شمرده، آشکارا نافرماني خداوند ( نمودند. خداوند يهودان را مخاطب قرارداده مي‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ(
). 
ترجمه: (بياد آوريد هنگامي را که از شما پيمان گرفتيم که خون يکديگر را نريزيد و همديگر را از سرزمين و خانه و کاشانة خويش بيرون نکنيد سپس اقرار کرديد و شما گواهي ميدهيد پس از آن شما هستيد که يکديگر را ميکشيد و گروهي از خودتان را از خانه ها و سرزمين شان بيرون مي رانيد از راه گناه و دشمني هم پشتي و پشتيباني ميکنيد، ولي اگر اسيران نزد شما بيايند فديه مي دهيد وايشان را آزاد مي سازيد، حال آنكه بيرون راندن ايشان بر شما حرام است آيا به بخشي از کتاب ايمان مي آوريد و به بخشي ديگر کفر ميورزيد؟ براي کسي که از شما چنين کند جز خواري ورسوائي درين جهان نيست و در روز رستاخيز به سخت ترين شکنجه ها برگشت داده مي‌شود و خداوند از آنچه ميکنيد بي خبر نيست).
مگر آنها به عهد و پيمان شان وفا نکردند و يکديگر را به قتل رسانيدند و خون يکديگر را ريختند, عده اي از آنها عدة ديگر را از خانه و وطن شان بيرون راندند, بالاي آنها تجاوز و ظلم را روا داشتند و در نتيجة جنگ هاي شديد يکديگر را اسير گرفتند سپس اسيران را نظر به حکم تورات در بدل مال و سر بها رها نمودند.
اين چنين اعمال ناشايسته از يهودانيکه در مدينة منوره قبل از بعثت پيامبر گرامي اسلام( زندگي داشتند رخ ميداد. هنگاميكه پيامبر خدا( به مدينة منوره هجرت نمود، چند قبيلة معروف درآنجا زندگي داشتند، از جمله قبيله بني قينقاع وقبيلة بني نظير كه در آن زمان از هم پيمانان قبيلة مشرك وبت پرست عرب، بنام خزرج بودند، وقبيلة بني قريظه از هم پيمانان قبيلة مشرك و بت پرست عرب، بنام اوس بودند، اين پيمانها بين يهود مدينه وقبايل عرب هاي بت پرست آنجا، قبل از هجرت پيامبر اسلام( وگردن نهادن اوس وخزرج به آئين اسلام بود، كه سپس بنام انصار مسمي شدند. 
هنگاميكه جنگ بين قبايل يهود در مي گرفت، يكديگر را بقتل مي رساندند، مال ودارائي يكديگر را به غارت مي بردند، قبيلة ضعيف مجبور به فرار شده، خانه وكاشانه را رها كرده آواره مي شدند. 
اينگونه اعمال غير انساني در دين شان حرام بود، چنانكه دين اسلام نيز اينگونه اعمال را حرام قرارداده است، زيرا دين در نزد خداوند( همانا اسلام است، وپيروان يك دين ويك ملت به مثابة يك جسم هستند، عربهاي مشرك اين اعمال نا شايسته يهود را عيب دانسته آنها را طعنه مي دادند كه شما چرا با همجنسان يهودي تان مي جنگيد و عدة را اسير گرفته سپس در بدل مال، آنها را تبادله مي نمائيد؟ يهوديها در جواب مي گفتند: كه ما نظر به حكم تورات عمل نموده اسيران را تبادله مي نمائيم، زيرا جنگيدن با آنها بر ما حرام است. واگر مي پرسيدند پس چرا با آنها مي جنگيد؟ در جواب مي گفتند: ما همچنان خود را خوار وذليل نمي سازيم وازين كار حيا مي نمائيم! حال آنكه حقيقت چيزي ديگري بود، همه بخاطر منافع دنيوي و مصالح شخصي بود، خداوند( در مورد ايشان چنين مي‌فرمايد: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(
)
ترجمه: (آيا به بخشي از کتاب ايمان ميآوريد و به بخش ديگر کفر ميورزيد؟ براي کسي که از شما چنين کند جز خواري ورسوائي درين جهان نيست و در روز رستاخيز به سخت ترين شکنجه ها برگشت داده مي‌شود و خداوند از آنچه ميکنيد بي خبر نيست, اينها همان کساني اند که آخرت را به زندگي دنيا فروخته اند لذا شکنجة آنان تخفيف داده نمي‌شود و ايشان ياري نخواهند شد). 
مسلمانان نژاد پرست امروزي نيز همچو اعمال ناشايسته را انجام مي دهند خون يکديگر را مي ريزند، يکديگر را ذبح ميکنند مال و داراي يکديگر را به غارت ويغما مي برند، بخاطر عداوت و دشمني قبيلوي يکديگر را از خانه ها وکاشانه ها و قريه و وطنشان بيرون مي رانند! و فرقي که در ميان شان وجود دارد اينست که نژاد پرستان امروزي در جنگهاي شان اسيران را در برابر سر بها يا مال تبادله نمي کنند بلکه آنها را اکثرا به قتل ميرسانند زيرا دشمني و حقد عميقي که در دل هاي شان جاگزين است آنهارا به اين کار وادار ميسازد. يعني مسلمانان نژاد پرست امروزي در طغيان، بغاوت، قوم پرستي، ظلم و تجاوز بالا تر از يهود هستند (لا حول ولا قوة إلا بالله).
نژاد پرستان امروزي مانند حيوانات درنده و وحشي شده اند، دين عقيده و اخلاق را فراموش نموده اند، مهمترين مسأله در نزد آنها کاميابي و تفوق بر ديگران است و در اين راه از هيچ وسيله دريغ نميکنند، آنها مسلکي را به پيش گرفته اند که در نهایت به ويراني، زوال و فرو آمدن غضب الهي در دنيا و آخرت مي انجامد. بر پيشوايان و رهبران شان چنان محبت رياست و زعامت حکمفرما است که حتي عقل و حواس شان را از دست داده اند، دين، ايمان و هدف را فراموش نموده اند، شيطان چنان بر آنها مسلط است که به هر راهي بخواهد آنها را با خود مي کشاند. 
خداوند ( مي‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭼ(
). 
ترجمه: (يهوديان و مسيحيان مي گويند: ما پسران و عزيزان خدائيم! بگو پس چرا شما را در برابر گناهان تان عذاب ميدهد؟ بلکه شما انسانهايي همچو سائر بشر هستيد که خدا آنان را آفريده است. خداوند هر که را بخواهد مورد آمرزش قرار ميدهد و هر که را بخواهد عذاب ميدهد و سلطنت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو هست متعلق به خدا بوده و برگشت همگان به سوي او است.) 
يهود ونصاري گفتند که ما منسوب به پيامبران خدا هستيم و آنها فرزندان خدا اند و خداوند( به آنها توجه خاصي دارد و ما را نيز دوست مي‌دارد زيرا ما پيروان آنها ايم، خداوند گمان ايشان را رد نموده فرمود : پس چرا خداوند( آتش دوزخ را در برابر کفر و تکذيب و افتراي شماآماده نموده است؟ بلکه شما انسانهايي مانند سائر بشر هستيد که خداوند( آنها را آفريده است و ديگر بندگان خدا الگوي بر شما اند که خداوند داوري آنها را به دست دارد کسي را اگر بخواهد مورد عفو قرار ميدهد و كسي را اگر بخواهد عذاب و شکنجه مي کند و خداوند( ذاتي است، عادل. و هرگز ظلم وجور را به کسي روا نمي‌دارد. 
سبب اساسي اين عقیده در نزد يهود و نصاري اينست که هر طايفه داراي دو گروهي هستند يکی گروه مردمان نادان و عوام است که از کتاب و دين شان جز خيال پروري و اميدواري نجات از دوزخ را به سر نمی پرورانند, و گروه دومي کساني اند که کتاب هاي شان را تحريف و تأويل نموده و از اين راه مصالح و منافع و اغراض شخصي شان را تأمين نموده اند، و هرگز نمي خواهند حقائق را به مردمان شان باز گو نمايند و درين راه علماي فريبکار ودجال صفت و منفعت جوي آنها نقش اساسي را بازي ميکنند تا رياست عزت و قدرت را از دست ندهند. همين گونه نژاد پرستان نيز مردمان زير دست و رعيتشان را مي فريبند و آنها را از حقائق بي خبر نگه داشته و مسائل را براي آنها طوري جلوه ميدهند که گويا آنها بر حق اند و ديگران بر باطل، تا به خاطر بدست آوردن منافع خود از آنها استفاده نموده و تابع اوامر شان باشند. اين شيوه ایست که نژاد پرستان در هر جائي از اين راه پيش مي‌روند و رعيتشان را می فريبند. چنانکه خداوند( مي‌فرمايد: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ أَحِبَّاؤُهُﭼ(
). 
ترجمه: (يهوديان و مسيحيان مي گويند: ما پسران و عزيزان خدائيم).
آنها می خواهند با اين سخن بر ديگران برتريت خود را ثابت کنند زيرا آنها به گمان خود شان پسران و دوستان خداوند( هستند و خداوند( آنها را در مقابل گناهانشان شکنجه نمي‌دهد و چند روز محدود وارد دوزخ خواهند شد! سخن ايشان به اين معنا است که عدالت خداوند( از خط سيرش منحرف مي شود و خداوند( از بخشي حمايت و طرفداري مي‌نمايد و آنها را ميگذارد تا در زمين فساد نمايند و خويش را بر ديگران بهتر و افضلتر جلوه دهند و مرتکب جنايات شوند، سپس آنها را مانند ديگر فساد کاران شکنجه و عذاب نمي کند! آيا اينچنين افکار و تصور باعث فساد و ويراني و تباهي در جهان نمي‌گردد؟ 
اينجاست که اسلام عزيز ضربة محکمش را بر اين تصور بي جا و بي اساس وارد نموده عدل الهي را استوار و مقررگردانیده و بطلان اين مفکوره و ادعاي بی معنا را اعلان مي‌دارد. خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ(
). 
ترجمه: (بگو پس چرا شما را در برابر گناهان تان عذاب ميدهد بلکه شما انسانهاي همچون سائر انسانها هستيد که خداوند آنان را آفريده است خداوند هر که را بخواهد مورد آمرزش قرار ميدهد و هرکه را بخواهد عذاب ميدهد.)
به اين ترتيب خداوند( حقيقت ايمان به وحدانیت خویش را بطور قطعي و حاسم بيان داشته ادعاي فرزند بودن را بيهوده و بي ارزش خواند، زيرا آنها مانند ساير بشر بوده امتيازي بر ديگران ندارند، چنانکه عدل و مساوات الهي میان بندگان، تعيين آمرزش و عذاب را که همه به اراده وخواست خداوند( ارتباط دارد، واضح ساخته وبر معماي فرزندي و روابط شخصي با کسی، خط بطلان کشید. 
آغوش اسلام برای همه باز است

اسلام عزيز در اولين روزگارش صهيب رومي(، بلال حبشي(، سلمان فارسي( وابوبکر عربي( را زير پرچم (لا اله الا الله محمد رسول الله) در آغوش کشيد، تبعيض و تعصب قوم، نژاد، رنگ، وطن، قبيله و..... را خاتمه داد و نور اسلام در هر خانه، قبيله، دهکده و شهر درخشيد پيامبر بزرگ اسلام ( فرمودند: (آنکه دعوت به عصبيت نمايد از ما نيست وآنکه بر عصبيت بجنگد از ما نيست و آنکه بر عصبيت بميرد از ما نيست)(
). 
اينگونه کاسة نژاد پرستي با تمام اقسام و انواعش فرو ريخته و از هم پاشيد و از همان آغاز وطن مسلمان تنها سر زميني که او بالايش زندگي مي کند نبوده بلکه در هر جاییکه ميتواند احکام دين خود را عملي نمايد، خواه در شرق يا در غرب جهان، همانجا وطن اوست. 
مسلمانان نخستین از پدران، فرزندان و خويشاوندان مشرک خويش اعلان بيزاري نموده و با هرکسي از آنها كه در مقابل خدا( ورسولش( به جنگ برخاسته و جنگیدند: روي اين اساس مسلمانان با پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزنداني که مشرک و کافر باشند قطع رابطه نموده برائت خود را از آنها اعلان مي‌نمايند و شايد هم به منظور هدايت آنها به سوي دين حق، دوستي و ارتباط را قطع ننمايند. خداوند( در بسياري از آيات قرآن کريم اين موضوع را روشن ساخته است، مانند ابراهيم عليه السلام که از کفر پدرش اعلان برائت نمود، زيرا پدرش اصرار به بت پرستي داشت. 
و نوح عليه السلام از خانم و پسرش اظهار برائت و بيزاري نمود زيرا آن دو به کفر اصرار داشتند، چنانكه آسيه زن فرعون که زني مؤمنی بود از شوهرش اظهار برائت کرد، و در عصر پيامبر بزرگ اسلام( نمونه هاي بيزاري از کفر و شرک خيلي زياد است كه بطور نمونه قصه مقداد بن اسود( را ذکرمي‌نمايم. 
جبير بن نفير: حکايت مي‌کند که روزي نزد مقداد( نشسته بوديم مردي که از نزد ما مي گذشت به مقداد گفت: خوشا به حال اين دو چشمی که پيامبر( را ديده ! به خدا سوگند که چقدر آرزو داشتيم تا آنچه را خودت ديده اي و حضور داشتي، ما نيز آنرا مي ديديم و حضورياب مي شديم!
مقداد( خيلي غضبناک شد، من تعجب کردم که آنمرد سخن بدي نگفت! سپس مقداد( بوي روي آورده و فرمود: چه چيزي شما را وا مي‌دارد که آرزوي زندگی زماني را ميکنيد که گذشته است؟ و کسي نميداند اگر در آن زمان حاضر مي بود در کدام صف و در چه موقفي قرار ميداشت! سوگند به خداوند( مردمان زيادي در زمان پيامبرخدا (وجود داشتند مگر خداوند( آنها را به روي هايشان در دوزخ افگند، زيرا از ايمان آوردن و فرمانبرداري ایشان( سر کشي نمودند، آيا شکر خدا را به جا نمي آوريد که بدنيا آمديد و به خدا( و رسولش( ايمان آورده ايد؟ مصائب و مشکلات را ديگران متحمل شدند و شما از شر آن باز داشته شديد، سوگند به خداوند که پيامبرخدا ( در سخت ترين شرایطی که پيامبران پیشین فرستاده شده بودند، مبعوث گرديدند، زمانيکه جهل و ناداني و تنبلي به اوجش رسيده بود، آنها نميدانستند که ديني بروز خواهد کرد که حق را از باطل جدا کرده میان پدر و پسر که يكي مؤمن و ديگري مشرك است، جدائي خواهد آورد، تا جائيکه مؤمن، پدرو پسر و برادر مشرکش را ميديد که در صف کفار قرار دارند، ولی چون قلبش به ايمان باز و صفا شده بود و ميدانيست آنکه درصف کفار قرار گیرد، همانا هلاک شده است، وی می دید که خويشاوند ودوست صميمي اش در آن زمره قراردارد، لیکن چشمش با اسلام آوردن آنها روشن نشد، چشماني که باید به هدايت آنها روشن مي گشت! خداوند مي‌فرمايد: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(
) (پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطا فرما که باعث روشني چشمانمان گردند).
تا آنکه جنگ بدر رخ داد و مسلمانان تحت قيادت پيامبر بزرگ اسلام ( با مشرکين قريش که در ردیف آنها پدران وپسران و خويشاوندان شان حاضر بودند، جنگيدند، زيرا آنها در صف مشرکين قرار داشتند. به همين خاطر خداوند( یاران را در قرآن کريم مدح وستايش نموده میفرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(
). 
ترجمه: (محمد فرستادة خداست و کساني که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به يکديگر مهربان و دلسوزند، ايشان را در حال رکوع و سجود مي بيني، آنان همواره فضل خداي را ميجويند و رضاي او را ميطلبند نشانة ايشان بر اثر سجده در پيشاني هاي شان نمايان است، اين توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است که همانند کشتزاري هستند که جوانه هاي خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده وسخت نموده و بر ساقه هاي خويش ايستاده باشد، بگونه اي که برزگران را به شگفت مي آورد، تا کافران را به سبب آنان خشمگين کند، خداوند به کساني از ايشان که ايمان بياورند وکارهاي شايسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي‌دهد)

مؤمنان از عصر آدم( تا روز رستاخيز يک امت اند

مسلمانان به همه انبياء و پيامبران گذشته که مردمان برگزيدة الله ( بودند، ايمان دارند، همچنان اتباع و رعيت اين پيامبران که احکام دين الله را تطبيق نموده بودند و در کتابهاي آسماني تغير وتحريفی نياورده بود ند، از نوح تاحضرت محمد عليهم السلام همة آنها با نژاد و رنگ هاي مختلف شان با ما برادر اند. 
اماکسانيکه مشرک و يا از جملة اهل کتاب بودند ولي در کتاب هاي شان تغير آورده و آنرا مطابق ميل شان تحريف نمودند و به رسالت پيامبر آخر زمان محمد ( ايمان نياوردند، با ما ارتباطي ندارند و از جمله مؤمنان شمرده نميشوند. 
در قرآن کريم و احاديث قدسي قصه ها و حکايت هاي زيادي از اتباع و ياران و انصار پيامبران گذشته ذکر شده است که فداکاري و قرباني آنها را در راه خداوند( بيان مي دارد، تا سر مشقي براي مسلمانان باشند، چنانکه در امت هاي پیشین مردماني گذشته اند که صاحب علم، حکمت و معجزه بودند ولي از جمله پيامبران نبودند. همچنان قصه و حکايات مردمان گمراه، منحرف و اوباش اين امت هانیز در قرآن ذکر شده است تا پند و عبرتي برای مسلمانان باشد و در دام شيطان نيفتند، و از اعمال بدی که آنها مرتکب آن شدند بر حذر باشند، زيرا دين در نزد خداوند اسلام است و همة پيامبران امت هاي شان را به اسلام دعوت نموده اند، پيامبر ( مي‌فرمايند: (من نزديکترين مردمان به عيسي ابن مريم در دنيا و آخرت هستم، پيامبران برادران يک پدر اند ومادران شان گوناگون، و دين شان يکي است)(
)
دين معتبروپسندیده همانا دين اسلام است که خداوند( به جز از آن، ديني ديگري را نه از گذشتگان و نه از مردمان آخر زمان مي پذيرد. خداوند ( از نوح عليه السلام چنين حکايت میکند: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ(
). 
ترجمه: (اي پيامبر! سرگذشت نوح را براي آنان بخوان وقتي نوح به قوم خود گفت: اي قوم من اگر ماندنم و پند دادنم با آيات خدا برايتان سخت و غير قابل تحمل است من بر خدا تکيه دارم پس همراه با معبود هاي تان قاطعانه تصميم خود را بگيريد بعدا منظورتان از خودتان پنهان نماند و ماية اندوه تان نشود پس ازآن نسبت به من هر چه ميخواهيد بکنيد و مرا مهلت ندهيد اگر روي گردانيديد، چرا که من کمترين مزد از شما نميخواهم، مزد و پاداش من جز برخدا نيست، و به من دستور داده شده است که از زمرة تسليم شده گان باشم)
و از ابراهيم عليه السلام چنين حکايت مي کند: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ(
). 
ترجمه: (چه کسي از دين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر که خود را خوار و کوچک داشته باشد همانا ما او را در اين جهان برگزيديم و او در جهان ديگر از زمره شايستگان است آنگاه که پروردگارش به او گفت: اخلاص داشته باش گفت: خالصانه تسليم پروردگار جهانيان گشتم، و ابراهيم فرزندان خويش را به اين دين سفارش کرد و يعقوب گفت: اي فرزندان من! خداوند براي شما دينی را برگزيده است و نميريد جز اينکه مسلمان باشيد. آيا هنگاميکه مرگ يعقوب فرا رسيد شما حاضر بوديد؟! آن هنگاميکه به فرزندان خود گفت: پس از من چه چيزي را مي پرستيد؟ گفتند خداي تو و خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را که خداوند يگانه است وما تسليم او هستيم.) 
و از موسي عليه السلام حکايت مي کند: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ(
) 
ترجمه: (موسي گفت: اي قوم من! اگر واقعاٌ به خدا ايمان آورديد، بر او توکل کنيد اگر خود را به او تسليم کرده ايد). 
و ازمسيح ( چنين حکايت مي‌کند: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(
). 
ترجمه: (و به ياد آور- آنگاه را که به حواريون الهام کردم که به من و فرستادة من (عيسي) ايمان بياوريد گفتند ايمان آورديم وپروردگار گواه باش که ما مخلص ومنقاد هستيم)
و از بلقيس زمانيکه گفت: ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ(
). 
ترجمه: (گفت من به نفس خود ستم کرده ام و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان ميدارم) 
خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ(
). 
ترجمه: (خداوند آئيني را براي شما بيان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصيه کرده است و ما آنرا به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي(عليهم السلام) سفارش نموده ايم که دين را پا برجا داريد و در آن تفرقه و اختلاف نورزيد، اين چيز که شما مشرکان را بدان ميخوانيد بر مشرکان سخت و گران مي آيد خداوند هر که را بخواهد براي آن دين برميگزيند و هر که بسوي آن برگردد بدان رهنمودش مي‌گرداند)

نژاد پرستان ومليت گراها چون اگر در قرآن کريم غور نمايند خواهند دانست که در مقابل پيامبران و دعوت شان جز اشخاص متکبر، خودخواه، قدرت طلب، کسي ديگر معارضه و مخالفت نکرده است، هر پيامبري با چنين اشخاص که از قوم و قبيلة خودش بودند رو برو شدند واذيت و آزاري زيادي را برآنها تحميل نموده اند تا جائيکه بعض از آنها به وسيله افراد کافر و مشرک قومشان به قتل رسيده اند، همچو اعمال ناشايسته در برابرفرستادگان خداوند( صورت گرفت تا اینکه موجب قهر و غضب الهي و زوال اقوام آنها گرديد. 
آيات سابقه بيانگر اينست که همه کسانيکه به پيامبران از آدم علیه السلام تا حضرت محمد ( ايمان آورده اند، يک امت هستند و ما مسلمانان که امت پيامبر گرامي حضرت محمد ( هستيم، ملزم به دوستي و احترام، و ايمان به همة پيامبران پيشين و کتابهاي شان مي‌باشيم و آنعده حکايات و قصه هايي را که قرآن کريم و سنت مطهر به ما بيان نموده نمونه و سر مشق زندگي برای ما مسلمانان مي‌باشد به شرطيکه با شريعت پيامبر آخر زمان ( تعارضي نداشته باشد. 
خداوند ( امت محمدی( را مخاطب قرارداده مي‌فرمايد: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(
). 
ترجمه: (بگوئيد: ايمان داريم به خداوند وآنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب و اسباط (نوادگان يعقوب) نازل شده است و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است و به آنچه براي پيغمبران از طرف پروردگار شان آمده است ميان هيچ يک از آنان فرقی نمي گذاريم و ما تسليم خدا هستيم).
پس اگر مليت گراها و نژاد پرستان باز هم به برتريت خود شان اصرار ميورزند- درحالی که خودرا مسلمان میگویند- نظر شان در مورد پيامبران و برگزيدگان خداوند (، کسانيکه بهترين و پرهيزگارترين و افضلترين و امانت کارترين مردمان روي زمين بودند چه خواهد بود؟ آیا نژاد، رنگ و زبان شان مختلف و از گوشه هاي مختلف دنيا نبودند؟!
اگر قوم پرستان خويش را بلند مرتبه و عاليقدر از ديگر نژاد ها مي شمارند پس پيامبران و برگزيدگان خداوند ( بطور مستقيم و يا غير مستقيم در آن شامل خواهند بود، حالا که این حقیقت را دانستید، و باز هم به مفکوره بی اساس خود پافشاري مینمايید، پس خود در مورد خویش قضاوت کنید. 
بگذاريد تا نمونه ای را به شما پيشکش کنيم، (قصه پدر پيامبران ابراهيم و پسرش اسماعيل عليهما السلام) تا حقيقت به طور واضح به نژاد پرستان واضح وروشن گردد. 
قصه ابراهيم و پسرش اسماعيل عليهما السلام

هنگاميکه ابراهيم ( با همسرش ساره به مصر رسيد، سرزمين مصر را پادشاه ظالم و جابر در تصرف داشت، همسر ابراهيم ( که از زيبا ترين زنها بود خبرش به پادشاه ظالم رسيد و ابراهيم (را بلا درنگ نزد خويش خواست و از او پرسيد: اين زن که با خودت همراه است کيست ؟ ابراهيم عليه السلام گفت : خواهرم است، ابراهيم (هراس داشت اگر بگويد همسرش است شايد او را به قتل برساند وهمسرش را با خود بگيرد، پادشاه ظالم به ابراهيم گفت: اين دوشيزه را آرایش و آراسته نموده به من بفرست، ابراهيم اين کار را نموده و همسرش را نزد بادشاه ظالم و جابر فرستاد. 
پادشاه در اطاقي که همسر ابراهيم ( حضور داشت داخل شد وقتي خواست تا وي را در آغوش بکشد دستش خشک شد، هنگاميکه پادشاه اين حالت را ديد زن را عادي نشمرد، سپس برايش گفت: به خداوند( دعا کن که دست من را دو باره باز نموده و سالم گرداند، به خدا سوگند اگر اين کار را نمودي هرگز به تو دست نمي برم و احساني نيز بتو خواهم کرد، همسرابراهيم عليه السلام به خدا دعا کرد که اگر پادشاه در سخنش صادق باشد دو باره دست وي را باز نما. خداوند ( دست پادشاه را باز نمود و زن را دو باره به ابراهيم فرستاد و نظر به وعده اش که گفته بود به تو احسانی هم مي‌نمايم يک کنيز دوشيزه را که هاجر نام داشت به وي بخشيد. 
هاجر زن خوشنما و زيبايی بود، ساره هاجر را به ابراهيم ( بخشيد و گفت: من اينرا زنی نيک و پاکيزه مي بينم، خودت ویرا به زنی ات بگير، خداوند ( مهربان است که از وي به تو پسري بدهد. زيرا ساره حمل نميگرفت و کودکي به دنيا نياورده بود، تا آنکه زن سالخوردة شد، ابراهيم عليه السلام هميشه دعا مي نمود تا خداوند( به وي پسر نيک و صالح بدهد، ابراهيم عليه السلام مسن شد و ساره به سن يأس رسيد. 
سپس هاجر، اسماعيل ( را بدنيا آورد، ابراهيم هر دوي آنها را با خود گرفته به مکه برد و در نزديک کعبه شریفه هردو را گذاشت و خواست به شام بر گردد، هاجر به او گفت: اي ابراهيم ما را به کي مي گذاري؟ در اين کوه و بياباني که نه آب است و نه گیاهی، نه انسان است و نه حيوانی؟ ابراهيم جواب داد: شما را به خداوند ( مي گذارم، هاجر گفت: برو برگرد خداوند ما را ضايع نمي سازد. 
خداوند( چاه زمزم را براي هاجر و پسرش شگافت و قافله اي که از قبائل جرهم رهسپار شام بودند آب را ديدند و از مادر اسماعيل ( خواستند تا آنها را نيز اجازه دهد که در اطراف اين چاه زندگي نمايند، هاجر به آنها اجازه داد تا آنکه اسماعيل عليه السلام جوان شد و با دوشيزه ای از اين قبيله ازدواج نمود، بعدها پدرش ابراهيم ( به مکه برگشت و هر دو باهم کعبه معظمه را به امر خداوند ( بنا نمودند خداوند ( اسماعيل ( را از برگزيدگانش قرار داده وي را به تبليغ رسالتش بسوي عماليق و قبائل يمني گماشت تا آنها را به اسلام ويگانه پرستي دعوت نمايد. از پسران اسماعيل ( نابت و قيد بود که خداوند ( از اين دو پسرش عربها را به ويژه عرب حجاز را بوجود آورده و منتشر ساخت. 
از اين قصه براي ما واضح و روشن مي‌گردد که مادر اسماعيل ( برده يا کنيز پادشاه ظالم مصر بود سپس به ساره بخشيده شد، وساره وي را به ابر اهيم عليه السلام بخشيد تا خداوند( پسري صالح و نيک از وي به ابراهيم ( ارزاني نمايد. 
اگر نژاد پرستان باز هم اصرار به برتريت شان دارند پس اين معني را دارد که آنها خويشتن را از پيامبران نيز بلند مي شمارند از جمله اسماعيل (، زيرا مادرش کنيزی بود، اگر آنها اين مسأله را درک کنند و بازهم در مفکوره خود پا فشاري و اصرار ورزند پس اين عمل باعث قهر و غضب خداوند( بالاي شان خواهد شد. قصه اسماعيل پسر ابراهيم ( درسيیست، عبرت انگیز، براي همة نژاد پرستان است به ويژه مليت پرستان عرب، زيرا اکثر آنها حقيقت مادر شان را نميدانند که کنيز بود. 
از اينجا براي ما تعارض و دوگانگي در مفکوره و معتقدات نژاد پرستان ثابت مي‌گردد زيرا آنها مردماني را که پدران و اسلاف شان از جمله برده گان بودند تحقير مي‌نمايند، ولي ما می پرسیم شما در مورد بسياري از پيامبران خداوند ( که با کنيز ها ازدواج نمودند و از آنها نسل شان منتشر گرديده چه نظري دارید؟ آيا اين چنين مفکوره هاي بي مورد دلالت به بطلان معتقدات شان نمي کند ؟!

با تأسف سنجش امور نزد آنها دگرگون گرديده است خوبي ها در نزد آنان به زشتي، عدالت به تبهکاري، عطوفت و مهرباني به سنگدلي مبدل گرديده است حالا واضح شد که ابليس بر آنها غالب آمده و توانسته ايشان را از راه راست به کجي و گمراهي ببرد، زيرا آغاز گر اين عمل و مفکوره نا شايسته ابليس لعين بود. اين قصه بيانگر آن است که برده و کنيز شايد بر تر و افضلتر از مردمان آزاد در نزد خداوند ( باشند و در پرهيز گاري نيکي و شايستگي نيز در مرتبة عالي قرار داشته باشند. 
ابراهيم ( پسر ديگري بنام اسحق( داشت که او هم از جمله برگزيدگان خداوند ( بود. اسحق ( پسري بنام يعقوب ( داشت که او هم از برگزيدگان الله ( بود، يعقوب ( معروف به اسرائيل نيز مي‌باشد که نواده ها وذریه او (بني اسرائيل) منسوب به وي گردیده و از دودمان آنها بسياري از پيامبران پيشين بسوی آنها فرستاده شدند. 
حالا دانستيم که ابراهيم (دو پسر داشت که هر دو را خداوند ( به رسالتش برگزيد، يکي اسماعيل ( که جد پيامبر بزرگ مان حضرت محمد ( است، و ديگري اسحاق ( که پسرش يعقوب ( نام داشت و به اسرائيل نيز معروف مي‌باشد، دودمانش به وي منسوب مي‌گردند (بني اسرائيل) و پيامبران زيادي در اين سلاله گذشته اند که آخرين شان عيسي ( پسر مريم مي‌باشد. به همين منظور ابراهيم ( را پدر انبياء مي نامند، قران کريم در اين مورد چنین اشاره مي‌نمايد: 
ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(
). 
ترجمه: (ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را عطا کرديم آن دو را رهنمود کرديم پيشتر نيز نوح را ارشاد نموديم و از نژاد نوح، داود سليمان ايوب يوسف موسي وهارون را "قبلاً هدايت کرديم" همانگونه محسنان را پاداش مي دهيم و زکريا و يحيي وعيسي و الياس را نيز هدايت کرديم، همة آنان از زمرة صالحان بودند، و اسماعيل و يسع و يونس و لوط را بر همة جهانيان برتري داديم).
کسيکه ما را مسلمان نامگذاری نمود ابراهيم ( است خداوند ( دراين مورد مي‌فرمايد: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(
). 
ترجمه: (و در دين کارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است (اين دين) همان آئين پدر تان ابراهيم است که خدا شما را قبلاً مسلمين ناميده است)
مليت گراها حالا قناعت و درک خواهند کرد که مفکورة شان توهين کننده وتحقیرآمیز و بي بنياد است، آيا مي خواهند خويش را بر پيامبران، ستوده و ارجمند تر بشمارند؟ آيا بر سردار عالميان حضرت محمد ( خويش را بلند و عاليقدر مي شمارند؟ آنها بايد به خداوند( رجوع نموده توبه نمايند و از اين ياوه گوي ها و ناداني دست بردارند، ورنه باعث تفرقه و اختلاف میان مسلمانان در همه جا، و موجب قهر و غضب خداوند( خواهند شد. 
احکام واندرزهائيکه از قصة ابراهيم ( آشکار مي‌گردد: ازقصة ابراهيم ( سه مسألة مهم واضح مي‌گردد: 
اول: عدم تحقير و تمسخر به شخصيت غلامان و برده گان، چه زن باشد و چه مرد، زيرا اسلام بهر انساني مانند ديگر همنوعانش ارزش داده و شايد هم در پرهيزگاري و اخلاق نيکو، بر مردمان آزاد پيشي داشته باشند. 
غلامان و برده گان مسلمان برادران مسلمانان اند و فرقي ميان آنها نيست و در وقت ضرورت بايد با آنها کمک و معاونت لازم صورت بگيرد. در اين باره قصه سلمان فارسي( را بطور نمونه خدمت تان عرض می‌داریم. 
زمانيکه سلمان فارسي ( به دين اسلام مشرف گردید و نزد پيامبر ( آمد، آنحضرت ( از وي خواست تا به بادارش بنويسد که او را آزاد کند، بادارش موافقه نمود ولي بشرطيکه بوی سه صد درخت خرما و چهل اوقيه طلا بدهد، پيامبر ( به ياران خويش فرمودند: با برادر تان کمک و تعاون نمائيد، سپس همه با وي همکاري کردند تا آنکه خواستة بادارش را بر آورده نمودند و به اين ترتيب از بردگي آزاد گرديد(
). 
دوم: بدون شک پيامبران پيشين از ابراهيم ( تا پيامبر گرامي ما ( همه از دوشيزه هاي غلامان همسر به خود اختيار نموده اند و از آنها فرزندان زيادي داشته اند که اينگونه پيوند و رشته ها به رضايت و اراده خداوند( صورت گرفته است، تا بنياد جامعه راسخ و قوي، و نمونه و دستوري براي مسلمانان در هرزمان و مکانی گردد، و به پیامبران شان اقتدا نموده، واز هر توده و قشر جامعه براي خود همسر اختيار کنند. 
پيامبر ( با ماريه قبطي ب که حاکم مصر او را به پيامبر( بخشيد، ازدواج کرد و از وي ابراهيم بدنيا آمد، و به خاطر همين دوستي و قرابت، پيامبر ( توصيه نمودند تا با اهل مصر احسان و نيکي صورت گيرد. 
قران کريم بطور قطعي ازدواج با زن مسلمان و عدم ازدواج با زن غير مسلمان را حکم نموده است خداوند ( مي‌فرمايد: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(
). 
ترجمه: (با زنان مشرکه تا ايمان نياورند ازدواج نکنيد و بي گمان کنيز مؤمني بهتر است از زن مشرکه، اگر چه شما را به شگفتگي انداخته باشد و زنان و دختران خود را به ازدواج مردان مشرک در نياوريد تا زمانيکه ايمان نياورند و بي گمان غلام مؤمن از مرد مشرک بهتر است اگر چه شما را به شگفتي انداخته باشد آنان بسوي آتش دعوت ميدهند و خداوند بسوي بهشت و آمرزش، به فرمان خود و توفيق خويش دعوت مي‌کند و خدا آيات خود را براي مردم روشن ميسازد تا اينکه ياد آور شوند.)
سدی : می فرماید: آيات فوق در مورد عبدالله بن رواحه ( نازل گرديده است. او کنيزي سياه رنگي داشت روزي بر وي قهر کرد و کفي بر رويش زد، ولی از اين عملش پشيمان گرديده و ترسيد که مبادا خداوند ( بر وي غضب شود، عبدالله ( نزد پيامبر ( آمده و قصه را برايشان بیان کرد، پيامبر( پرسيدند: چطور زني است؟ عبدالله( فرمود : نماز ميگذارد و روزه ميگيرد و به صورت درست وضو مي کند و گواه ميدهد که خداوند( يک است و شما فرستادة او هستید، پيامبر ( فرمودند : اي عبدالله اين زنِ مسلمان است! عبدالله بن رواحه گفت: سوگند به خداوندي که شما را به حق فرستاده است من او را آزاد مي کنم و حتماً با او ازدواج مي کنم، وی اينکار را کرد، عدة از مردم او را بدگوئي نموده مي گفتند: با کنيز خويش ازدواج کرد! سپس خداوند( آيات زیر را نازل کرد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(
). 
ترجمه: (مردان و زنان مجرد خود را، وغلامان و کنيزان شايسته خويش را به ازدواج يکديگر در آوريد، اگر فقير و تنگدست باشند خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي نياز مي‌گرداند، بيگمان خداوند داراي نعمت هاي فراخ وگشايشگر و آگاه است.) پس نظر به اين آيت ازدواج با دوشيزه هاي مسلمان آزاد، وبا دوشیزهای برده گان وسرداران، همه يکسان است. 
خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ(
). 
ترجمه: (و اگر کسي از شما نتوانست با زنان آزادة مؤمن ازدواج کند، ميتواند با کنيزان مؤمن ازدواج نمايد.)
تمسخر و تحقير به بعضي از توده هائيکه گمان مي‌رود که کسي از نياکان شان برده يا غلام بوده اند و برتري جستن بر آنها حرام قطعي است و ارتکاب اين چنين اعمال از گناهان بزرگ محسوب مي‌شود، خصوصا کسانيکه حکم شریعت را در اين مورد مي دانند. ازدواج با زنان اين گونه توده ها در نظام اسلامي يکي از سنت هاي سردار عالم ( مي‌باشد، از اینرو اغلب ياران پيامبر ( و علماي مسلمانان، اين سنت را برخود تطبيق نموده اند. ولی متأسفانه با وجود اين همه دلائل آشکار و روشن برخی از نژاد پرستان گمراه و منحرف برخاسته بر عده اي از مسلمانانيکه شايد در نسب شان و يا يکي از اجدادشان در مرحلة بردگي زندگي نموده است، خويش را برتر و افضلتر دانسته مرتکب جنايتی بزرگی مي‌گردند، - زيرا اجدادشان از مردمان آزاد بودند و در مرحله بردگي بسر نبرده اند- اين گروه نژاد پرست به آساني درک نميکنند و نميدانند که با اين طرز فکر شان مرتکب بزرگترين گناهي شده اند که شايد منجر به کفر شان گردد، اين چنين مردمان ضرورت به وقت کافي دارند تا مغز هاي شان از اين پليدي ها شستشو گردد و بخود بيايند، ما چند سوالي را به آنها پيش مي نمائيم، امید است خداوند( آنها را هدايت نموده به راه راست رهنمون شوند. 
آيا اين حق را به خود مي دهيد تا بر پدر پيامبران ( خود را بلند بشماريد و از ازدواج وي با کنيزي که ساره او را به ابراهيم ( بخشيد مورد تمسخر قرار دهيد؟!

آيا اينرا به خود اجازه ميدهيد تا بر پسر ابراهيم، اسماعيل ( که جد پيامبر عاليقدر اسلام ( است، خويش را برتري دهيد؟ زيرا مادرش کنيزي بود، و آيا شما بهتر از پيامبر گرامي ما ( هستيد؟ زيرا ایشان از نسل و نژاد نبي کريم اسماعيل است؟ يا از اينکه پیامبر( با ماريه ب که از جانب مقوقس حاکم مصر در آنزمان به وی بخشيده شد، سپس وي را به همسري خویش برگزيدند، خود را بهتر مي دانيد؟

و يا اينکه پيامبر ( با ام المؤمنين صفيه ب ازدواج نمود بعد از آنکه وي را آزاد نمود، زيرا وي از قبيله بنی قريظه يکي از قبايل يهود مدينه بود(
). آيا خويش را بهتر و بلندتر از ابراهيم پسر پیامبر خدا ( مي دانيد که از ماريهب به دنيا آمد، زيرا که مادرش کنيزی بود؟

اگر قبول نداريد پس شما به پيغمبران خدا تمسخر نموده ايد و با اين عمل از دايرة اسلام بيرون شده وکافر هستيد. و اگر بر کسانيکه از سنت پيامبر اسلام( پيروي مي کنند خويش را بهتر و اصيل تر مي دانيد پس شما به سنت پيامبر( اعتراض و طعن وارد نموده ايد و مرتکب گناه کبيره شده، اقتدا به يهود کرده ايد که خشم خداوند( بر آنها فرود آمد. 
نژاد پرستان در منتهاي جهل، ناداني، زشتي و انحطاط فکري بسر مي برند و اعمال شان باعث فروپاشيدن وحدت مسلمانان شده تخم دشمني و عداوت را ميان آنان مي پاشند. 
علماء و دعوتگران بايد به مسؤليت بزرگي که بر آنها ست متوجه شوند و همچو گروه هاي منحرف را قبل از اينکه فرصت از دست رود آگاه ساخته و ايشان را گرفته بسوي برادري وبرابري، الفت و محبت سوق دهند، بايد از حوادث ناگوار و دلخراشي که در صومال، افغانستان، چاد و در بسياري مناطق آسيا، افريقا، آسياي ميانه، البانيا و اروپا رخ داد و ميدهد درس عبرت بگيرند. 
سوم: بردگان و غلامان در اصل و حقيقت مردمان آزادی بودند و جرم و جنايتي را مرتکب نشده اند تا حقير و بي ارزش باشند. 
اين همه قوانين و دستور هاي ظالمانه و بي رحمانه در جنگ هاي قبل از اسلام تطبيق مي‌گرديد که هر کسي اسير و غير اسير را به بردگي و غلامي خويش در مي آورد، سپس زمانيکه نور اسلام بر جهان درخشيد و قوانين خاص در مورد بردگان که با کمال شفقت و دلسوزي گذاشته شده بود عملی گردید، و نظام بردگي که منافي ترحم و انسان دوستي است به پايان رسید. 
اين قوانين جنگي ظالمانه را کفار، مشرکين، يهود و نصاري و غيره درجنگهای شان تطبيق مي نمودند، تا آنکه اسلام عزیز اين توده ها را از يوغ ظالمان و استعمار گران نجات داد و در فضاي آرام و مطمئن به زندگي خويش ادامه داده، ترس و هراسي از کسي احساس نمي کردند و به همين سبب بسياري از آنها که در بين اقشار مسلمان زيستند از شان و شوکت بزرگي برخوردار بودند و توانستند در همة عرصه ها چه علمي، چه فرهنگي بروز نمايند. آنها بزرگترين علماء و فقهاء ودانشمندان را به عالم اسلامي تقديم نمودند و معروفترين و بر جسته ترين سپه سالاران لشکر اسلام شدند، حتی زمام امور مسلمانان را نیز به دست گرفتند، مانند سر لشکر فاتح قطز و بيبرس که هر دو در مقابل لشکر تتار مشرک جانبازي و فداکاري های بی مثیلی نمودند که تاريخ آنرا به خط طلائي نوشته است. اينها توانستند لشکر تتار را در اولين رويارويي به شکست مواجه سازند و ضربه کوبنده را به آنها فرود آرند، در اين جنگ مجاهدين اسلام از تشويق و دليري عالم مجاهد و نخبه عز بن عبد السلام بر خوردار بودند. 
و از اميران بزرگ اسلام که از جمله برده گان بودند مونس، جوهر، کافور اخشيدي(
) سبکتگين و پسرش مي‌باشند(
). 
در زمان خلافت عباسي ها غلامي امير مصر تعيين گرديد که معروف به يحيي بن داود خرسي بود که از سال 162- 164 امارت مصر را بدوش داشت(
). و ميان مسلمانان هيچ گونه تبعيضي وجود نداشت و همه با هم، بردگان و آزادگان، برادروار زندگي مي کردند. اخلاق عاليقدر پيامبر( بايد سرمشق زندگي همه باشد، زمانيکه نمايندة حبشه به مدينه رسيد خود جناب عاليقدر ( به عزت داري و تکريم وي پرداختند و به پادشاه حبشه (نجاشي) پيراهني از ديبا هديه فرستادند. از پيامبر( روايت است که فرمودند: (سرداران سودان چهار شخص است. لقمان حبشي، نجاشي، بلال و مهجع)(
) عکرمه : از ابن عباس( روايت مي کند: (لقمان برده حبشي نژاد بود که پيشه نجاري داشت)(
) و از سعيد بن مسيب( نقل است: (لقمان از سياهان مصر بود که صاحب لب هاي بزرگي بود و خداوند( به وي حکمت داد و به مقام پيامبريش ارجمند نمود)(
) و از ليث : چنين نقل است: (حکمت لقمان نبوت بود)(
). 
و در موطای امام مالک : نقل است که از لقمان حکيم پرسيده شد: چه چيزي ترا به اين مقام و منزلت رسانيد؟ لقمان جواب داد: راستي در گفتار، و ادا نمودن امانت، و ترک آنچه به من ارتباط ندارد(
). 
از عمرو بن قيس: روايت است که مردي از نزد لقمان مي گذشت در حاليکه مردم به دور وپيش او نشسته بودند، از وي پرسيد: آيا از بردگان فلان خانواده نبودي؟ لقمان جواب داد: آري، سپس آنمرد پرسيد: چه چيزي به مقام و منزلتي که من ترا مي بينم رسانيد؟فرمود: راستی درگفتار، ادانمودن امانت، وترک آنچه بمن ارتباط ندارد، و اضافه کرد: سکوت دراز و در آنچيزيکه بمن تعلق ندارد مداخله ننمايم. 
و از جملة بردگان ام ايمن داية رسول الله ( و آزاد کرده شدة آنحضرت( است که نامش برکه و معروف به نام پسرش ايمن بود، امام نووي: در تهذيب می‌نویسد: ام ايمن حبشي، خدمتگار پدر رسول الله ( بود و زمانيکه مادر پيامبر ( چشم از دنيا بست ام ايمن آنحضرت( را به آغوش کشيده وپرورش داد، تا آنکه( بزرگ شدند، سپس وي را آزاد کردند و زيد بن حارثه با وي ازدواج کرد، پيامبر( هميشه به ديدن وی رفتنه و مي فرمودند: (ام ايمن مادرم بعد از مادرم است)(
). 
و از جمله برده گان عطا بن ابي رباح: برجسته ترين عالم عصرش در مکة مکرمه بود، محمد بن سعد: مي‌نویسد: عطا شخص معتمد، فقيه و عالم بود که احاديث زيادي راحفظ داشت، وي مرد سياه رنگي، از يک چشم نابينا، و بيني پهن، پاهايش شل و لنگ، و بعدها بينائي چشمش را هم از دست داد، ابن عباس( براي مردم مکه فرمود: نزد من جمع ميشويد؟! در حاليکه شما عطا داريد. و ابن عمر( هنگاميکه به مکة معظمه ميرسيد مردم مکه گرداگردش جمع شده و از وي مسائل مختلف را مي پرسيدند، وی ميفرمود: اي مردم مکه! شما پرسش هاي تان را جمع کرده ومنتظرید تا من بيايم؟ درحاليکه عطا بن ابي رباح در نزد شماست؟

ربيعه: مي فرمود: عطا: در فتوي بر همة مردمان مکه بلند دست بود، بني اميه در موسم حج فرمان صادر مي نمودند که شخصي با آواز بلند اعلان نماید : به جز عطا کسي ديگري فتوي داده نميتواند و اگر عطا نبود پس از عبد الله بن ابي نجيح فتوي بخواهيد(
). 
اصمعي: فرموده: عطار: بر عبد الملک بن مروان در زمان خلافتش که به حج آمده بود داخل شد، هنگاميکه چشم عبد الملک به عطا خورد از جايش برخاست و او را با خود بر تخت نشاند وخود در مقابل او نشسته وگفت: اي پدر محمد چه نيازي و حاجتي داري؟ عطار: فرمود : اي امير المؤمنين! در مورد حرم خداوند( وحرم رسولش( از خدا بترس، و در آبادي آندو بکوش و خبر گيرا باش، و در مورد فرزندان مهاجرين و انصار از خدا بترس، زيرا از برکت آنها خودت به اين مقام نشسته اي، و در مورد مجاهدين و نگهبانان مرزهاي دولت اسلامي از خدا بترس، زيرا آنها ديواري مستحکمي برای مسلمانان اند، و خودت شخصاً مسئوليت آنهارا بدوش بگیر، ودر مورد كسانيكه در پشت درت نشسته اند از خدا بترس، و در مورد آنها غفلت ننما و درت را در مقابلشان مبند. امير مؤمنين گفت: اينکار را مي کنم، سپس عطا: از جايش برخاست تا برگردد، عبد الملک از دستش گرفته گفت: اي پدر محمد خودت از حاجتمندي ديگران صحبت نمودي که ما آنها را بجا کرديم، پس حاجت و نيازمندي خودت چيست؟ عطا: فرمود: من به مخلوقی احتياج ونيازي ندارم، هنگاميکه عطا: بيرون رفت، عبدالملک گفت: اين است شرف و اين است توانگري!

همچنان صحابي جليل القدر شقران( که آزاد کرده شدة پيامبر( بود، و او کسي است که چادر را زير جسد مبارک رسول الله (در قبر گذاشت، سپس بالاي آن جسد رسول اکرم ( را گذاشته و دفن نمودند. و از جمله بردگان، مرد سياهی حبشي که جانش از ترس خداوند( بيرون آمد، و آن زمانیکه از رسول الله ( پرسيد: اي رسول خدا! آيا چشمانم آنچرا که چشمان خودت در بهشت مي بيند ديده ميتواند؟ پيامبر ( فرمودند: بلي، حبشي به گريه افتاد تا آنکه روح از جسدش برآمد، ابن عمر( فرمود: من پيامبر( را ديدم که خودش وي را در قبر گذاشتند. 
امام سيوطي : در کتابش بنام " ازهار العروش" مي نگارد: علي ابن ابي طالب ( در تفسير اين آيت فرموده است: 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ(
). 
ترجمه: (پيش از تو پيامبراني را فرستاديم، و سرگذشت بعضي ها را براي تو باز گو کرده و سر گذشتي برخي را براي تو باز گو نکرديم). 
خداوند( پيامبری حبشي نژادی را فرستاد که قصه مفصل وی برای پيامبر گرامی ما( حکايت نشده است. 
ابن ابي حاتم: نيز در تفسير سورة بروج از جابر (و او از علي ( نقل مي کند که فرمود: پيامبر اصحاب اخدود حبشي بود(
). 
ابن جوزي: فرزنداني را که تنها از مردان قريشی که همسران آنها کنیز بودند، بیشتراز سي و سه شخص شمرده است که نسب بعضي از آنها به ياران بزرگ پيامبر خدا( برمي‌گردد. 
از جمله ياران پيامبر( که با بردگان ازدواج نموده اند حسين پسر علي( و نواسه پيامبر ( که در زمان خلافت عمرفاروق( با دختر يزدگرد شاه ساسانيان پس ازاسارت آنها ازدواج نمود، حضرت عمر ( براي اينکه نواسه پيامبر ( را تکريم و تقدير نموده باشد، دختر شاه فارس را به حضرت حسين( بخشيد، همچنان خواست بر دختر شاه فارس شفقت و مهرباني صورت گيرد، در نتيجة اين ازدواج علي پسر حسين: بدنيا آمد، زمخشري در کتاب ربيع الابرار مي نويسد: يزدگرد سه دختر داشت که هر سه آنها در عهد عمر فاروق( در اسارت لشکر اسلام افتيدند. سپس يکي از آنها به عبدالله ابن عمر ( بخشيده شد که از آن سالم بدنيا آمد، ديگري از آنها به محمد پسر ابوبکرصديق ( بخشيده شد که از آن قاسم به دنيا آمد، وسومي را به حسين بن علي ( بخشيدند و از او علي زين العابدين : بدنيا آمد، و هرسه پسران خاله يکديگراند(
). 
اصمعي: فرمود: از حسين بن علي( نوادة جز از پسرش علي نبود، مروان ابن حكم به علي پسرحسين( گفت: اگر ازين کنيز ها اختيار نمائي تا فرزندانت زياد شود؟ علي بن حسين( جواب داد : نزد من آنقدر دارائي نيست تا اينکار را بکنم، سپس مروان صد هزار درهم بطور قرض برايش داد، علي بن حسين: رفته و تعدادي از کنيزان را خريداري نمودکه از آنها نسلش افزايش يافت و همة حسيني ها ازنسل وي مي‌باشند، گفته اند که علي پسر حسين: پس از کشته شدن پدرش، مادر خود را به بردة آزاد شده شان بنام زبيد به زني داد، وخودش نيز يک کنيزي را آزاد نموده و با وي ازدواج نمود، سپس عبد الملک نامه اي اعتراضیه بوی نوشت که چرا چنين کاري را نمود؟وي در جوابش نوشت: ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ(
). 
ترجمه: (همانا سر مشق و الگوي زيباي در شيوه، پندار، گفتار وکردار پيامبر خدا به شما است، براي کسانيکه اميد به خدا داشته جوياي قيامت باشند وخدا را بسيار ياد کنند.)
پيامبر ( صفيه رضي الله عنها را آزاد کرد سپس با وي ازدواج نمود، و دخترعمة خود را به آزاد کرده شده اي خويش زيد بن حارثه( به همسري داد(
). 
هنگاميکه علي بن حسين : به مسجد داخل مي شد از همة مردم مي گذشت و به حلقه درس زيد بن اسلم: مي نشست، نافع پسر جبير پسر مطعم: به وی فرمود: خدا ترا بيامرزد، خودت سردار قريش هستي از همه حلقه هاي علمي مي گذري تا اينکه رفته ودر حلقه اين بردة سياه مي نشيني؟! علي بن حسين: برايش فرمود: مرد بايد در جائي بنشيند تا استفاده نمايد، و در هر جائي که علم است بايد ازآن جستجو نمود(
). 
امام احمد: از علي ( نقل مي‌کند که فرمود: پيامبر( امر فرمودند تا ورقي بياورم و آنچرا که مانع گمراهي امتش بعد از وفاتش مي شود بنويسند. من ترسيدم که اگر بروم ومبادا پيامبر ( چشم از جهان بپوشد؟ گفتم من شنیده و حفظ مي‌نمايم، پيامبر ( فرمودند : امتم را به نماز و زکات و درمورد کنيزان و برده گاني که زير دست دارند توصيه و سفارش مي‌نمايم(
). 
از علي و انس ( روايت است که فرمودند: پيامبر( دو بردة آزاد شده داشت، يکي حبشي و ديگري قبطي بود، روزي بين هردو خلافي رخ داد و يکديگر را دشنام گفتند، يکي گفت: اي حبشي و ديگری گفت: اي قبطي، پيامبر ( به آنان فرمودند: اينچنين سخن ها را مگوئيد، هردوي شما دو مردي از خانوادة محمد هستيد(
). 
و از سالم : روايت است که شاعري بلال پسر عبدالله پسر عمر رضي الله عنهم را مدح نموده گفت: بلال پسر عبدالله بهتر است. عمر ( جواب داده فرمود: دروغ گفتي، بلکه بلال رسول الله ( بهتر است(
). 
مسلمانان با چه کساني بايد دوستي نمايند

خداوند ( مي‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
). 
ترجمه: (مردماني را نخواهي يافت که به خداوند و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا وپيامبرش دشمني ورزيده باشند، هر چند که آنان پدران يا پسران يا برادران و يا قوم و قبيله ايشان باشند چرا که مؤمنان خدا بر دلهايشان ايمان را نوشته است و با نفخة رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان کرده است و ايشان را به باغ هاي بهشتي داخل مي‌گرداند که از زير آنها و کاخها و درختان آن رودبار ها روان است وجاودانه در آنجا مي‌مانند، خدا از آنان خوشنود و ايشان هم از خدا خوشنوداند اينان حزب الله اند، آگاه باش! حزب الله دائماً پيروز و رستگار است) 

علما در مورد سبب نزول اين آية مبارکه مي‌فرمايند: اين آيت در مورد ابو عبيده عامر بن جراح( زمانيکه پدر مشرک خود را در جنگ بدر به قتل رسانيد، و در مورد ابوبکرصديق( زمانيکه پسرش را براي مقابله در ميدان جنگ بدر خواست، و در مورد عمر فاروق( که عموی خود را در جنگ بدر به قتل رسانيد، و در مورد علي و حمزه ( زمانيکه هر دو با هم عتبه وشيبه دو پسر ربيعه بن وليد را در غزوة بدر به قتل رسانيدند، نازل گرديد. 
اين آية مبارکه خط فاصل و جدائي را ميان حزب خدا( و حزب کفر و شرک ايجاد کرد، و بر مسلمان واجب و لازم گردانيد تا به صف اسلام بدون در نظر داشت مصالح دنيوي بپيوندند، قوم، نسب، خويشي، دوستي، رنگ و نژاد را در نظر نگيرند، اينست عقيده و ايمان راستین! و هر کسي در چنين صفي قرار گيرد وي از حزب خدا( شمرده مي‌شود، و کسيکه شيطان بر وي غلبه کرده و زير پرچم نژاد پرستان قرار گرفت، او از صف و حزب الله بيرون بوده وهيچگونه رابطه و علاقه ای با مسلمانان نداشته، تمامي رشته ها از هم گسيخته است. و درسورة توبه فيصله نهائي صورت مي گيرد، دو راه است: يکي اسلام و ديگری کفر، و مسأله قوميت و نژاد همه از ميان برداشته شده و تنها رابطه ديني که بر ايمان و عقيده استوار است، باقي مي‌ماند. 
خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(
). 
 (اي مومنان ! پدران و برادران خويش را ياوران خود نگيريد اگر کفر را بر ايمان ترجيح دهند، کسانيکه از شما ايشان را ياور و مددگار خود کنند مسلماً ستمگرند، بگو: اگر پدران و برادران وهمسران و قوم و قبيلة شما و مالهاي که کسب کرده ايد و تجارتي که از بي بازاري و بي رونقي آن ميترسيد، و منازلي که مورد علاقة شما است، اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه او محبوب تر باشد، در انتظار باشيد تا آنکه خداوند عقوبت خودرا فرو فرستد و خداوند گروه فاسقان را به راه راست هدايت نمي‌نمايد). 
امام قرطبي : در تفسير اين آية مبارکه چنين مي نگارد: حکم قطع رابطه و علاقه بين مسلمانان و کافران تا روز رستاخيز باقي و پايدار است. ابن عباس( در تفسير آن فرموده: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(
) 

(کسانيکه از شما ايشان را ياور و مددگار خود کنند مسلماً ستمگرند)
يعني اين شخص مانند مشرکان، مشرک است. زيرا کسيکه راضي و خشنود به شرک باشد خودش مشرک است. 
آیت فوق مي رساندکه پدران، فرزندان، برادران، همسران، خويشاوندان، مال و داراي، تجارت و منازل و همه شادماني ها و خوشي ها و لذت هاي زندگي در يک جانب، و در جانب ديگر دوستي و محبت با خداوند( و پيامبر گرامي اش ( و جهاد در راهش باتمامي خواستها و ضرورياتش در همه احوال و اوضاع، با تحمل نمودن همة سختي و دشواري، محروميت و تنگي در زندگي، درد، رنج، فداکاري و کشته شدن در راه وی، ودعوت بسوي او( وهمه به طور مطلق بايد بخاطر خدا (دور از رياکاري، افتخار، ياد آوري، خودستائي و شهرت و نام نيکي باشد. 
به اين اساس اولين دولت اسلام که پيامبر بزرگ ما حضرت محمد( بنياد آنرا گذاشتند، برقرار و مستحکم گرديد، برادري ايماني يگانه پيوست حقيقي ميان مسلمانان بود، چنانكه همة مسلمانان، از برادران، فرزندان، پدران و همسران، و خويشاوندان کافر شان که به خدا و رسولش ايمان نياوردند اعلان بيزاري و قطع روبطه نمودند، ویگانه مايه افتخار و سر بلندي شان، همانا دين و آئين بزرگ و مقدس اسلام بود، آنها باهمچوعقیده و ايمان توانستند قدرت هاي بزرگ آنزمان را واژگون نموده و حکومت عدل الهي را در تمام جهان گسترش و پابرجا نمايند. 
اما در قسمت نيکي و احسان به والدين کافر و مشرک بايد گفت که احسان و نيکي به آنها امر ضروريست بشرطيکه در طاعت آنها نافرماني خداوند( نباشد، قابل ياد آوريست اصحاب کهف جواناني بودند که از قوم خود فرار نموده به غاري پناه بردند که قرآن کريم قصة آنها را ذکر نموده است، آنها بخاطر شرک و کفرکه همه جارافراگرفته بود، خويشاوندان، قبيله، دوستان، خانه، قريه و وطن شان را ترک کرده و در غاري پناه بردند، تا خداوند را به يگانگي بپرستند، زيرا آنها طاقت و توانمندي مقابله با قوم مشرک شان را نداشتند. 
مسلمانان خويشاوندان کافر خود را به قتل رسانيدند
ابن جوزي : در کتاب مناقب عمر فاروق( مي نويسد: روزي حضرت عمر ( در مسجد نشسته بود که پسر مامايش سعيد بن عاص بن هشام از نزدش گذشت و بر وي سلام نمود، حضرت عمر( فرمود: به خدا سوگند من پدر ترا نه، بلکه مامايم عاص بن هشام را در روز بدر به قتل رساندم و من نميتوانم معذرت کشتن ماماي مشرکم را از توبخواهم! سعيد بن عاص جواب داد: وي را به قتل رساندي زيرا تو بر حق بودي و وي در راه باطل روان بود. 
ببينيد چقدر ايمان عالي و اخلاص در قلب هاي آن رادمردان وجود داشت! حضرت عمر( به كشتن ماماي خود افتخار مي‌نمايد و به آواز بلند از آن ياد آوري مي نماید، زيرا مامايش مرد مشرکی بود! همچنان رادمرد مسلمان سعيد بن عاص( اعلان مي‌دارد که پدرش مرد مشرکي بود و در گمراهي قرار داشت و عمر فاروق بر حق و در راه حق قرار داشت، اينست ايمان! واينست اخلاص در راه خدا(! بدون در نظر داشت خويشاوندي، قرابت، قوميت و نژاد! ابن اسحاق: از صحابي جليل القدر سعد بن ابي وقاص( حکايت مي کند که فرمود: به خدا سوگند که در کشتن هيچ شخصي کوشا نبودم بگونه که در کشتن برادرم عتبه بن ابي وقاص حريص و کوشا بودم، عتبه مرد منفور و زشتي در قومش بود، من زماني از وي بيزار شدم که پيامبر (در غزوه احد فرمودند: قهر و غضب خداوند( بر کساني شدت يافت که روي پيامبرش را خون آلود نمودند(
). 
ببينيد که سعد آرزوي کشتن برادر خود را داشت، زيرا او دشمن خدا( و پيامبرش ( بود! آري ! آنها مومنان راستین و حقيقي بودند!!
نژاد پرستي یاهمتا گزيدن با خداوند(
خداوند (مي‌فرمايد: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ(
). 
(برخي از مردم هستند که غير از خدا، خداگونه هاي بر ميگزينند وآنان را همچون خدا دوست ميدارند و کساني که ايمان آورده اند خدا را سخت دوست ميدارند. آنان که ستم مي کنند اگر ميشد عذابي را مشاهده نمايند که هنگام (رستاخيز) مي بينند (مي فهمند)که قدرت و عظمت همه، از آن خداست و خدا داراي عذاب سختي است، در آن هنگام که رهبران از پيروان خود بيزاري ميجويند و عذاب را مشاهده مي‌نمايند، و بريده شود از آنها همه اسباب و روابط، (درين موقع) پيروان ميگويند: کاش بازگشتي (به دنيا) مي داشتيم تا از آنان بيزاري جوئيم همانگونه که آنان از ما بيزاري جستند، اين چنين خداوند کردار هاي شان را بگونه حسرت زا و اندوهباري نشان ميدهد و آنان هرگز از آتش (دوزخ) بيرون نخواهند آمد)
شايد نژاد پرستان آزرده خاطرهم شوند که مارابا مشرکان و پيروان شان تشبيه نموده ايد! زيرا اين آيات در مورد مشرکيني نازل شده است که بزرگان و پيروان شان همه باهم در دوزخ اند! من سوگند ياد مي‌نمايم که منظور من اينچنين نيست، بلکه آنها برادران ما هستند دربشرطیکه از گمراهي، تکبر، خود خواهي و نافرماني اوامر خداوند دست بردارند و در نژاد پرستي وملیت گرایی شان اصرار نورزند، زيرا همچو مفکوره نشانه ناداني و بي خبري آنها از دين اسلام مي‌باشد، اضافه از آن رهبران و بزرگانشان آنها را فريب داده و مغز هاي شان را شستشو کرده و آنها را قناعت داده اند تا درين راه جانبازي و فداکاري نمايند، به این ترتیب نژادپرستان پيروان و رعيت شان را فريب داده تا در راه خشنودي ابليس و طاغوت بجنگند، و جانهايشان را رايگان از دست دهند. جاهليت امروزي قويتر از جاهليت قبل از اسلام بوده، بلکه خطرناکتر از آنست، زیرا نژاد پرستان قبل از اسلام باهم مي جنگيدند در حاليکه آنها مشرک و بت پرست بودند، ليکن نژاد پرستان امروزي باهم جنگنیده و خون يکديگر را مباح دانسته و مي ريزند، و دعواي مسلماني را نيز دارند. !

صدها قبيله و نژادي که منسوب به اسلامند بايکديگر جنگنیده ونبردهای خونيني ميانشان رخ مي‌دهد، لیکن آیا این درگیری ها به خاطر خدا و تحکيم شريعت وي در زمين ویا برضد ظلم و تجاوز بوده؟ بلکه هدف از اين جنگ ها غالب آمدن يک قبيله يا قوم بر ديگري، يا بخاطر هوا خواهي شخصيتي، که ابليس موسس و مبتكر اين راه و روش ميباشد. 
همچوجنگها همه به منظور بدست آوردن قدرت، یا منصب و يا بخاطرپست هاي مهم و کليدي که میخواند بدست شان بیفتد، و يا اينكه رهبر و يا بزرگ قوم و اشخاص با نفوذ نژاد پرست، زمام امور را بدست گيرند..... 
انسان مأيوس و متأثر مي شود که همچومردم غافل و بي خبر را، بزرگان و رهبران شان چطور فريب مي دهند! آنها را در دامهاي گوناگون شیطانی سوق داده قانع وادار به جنگ و خونريزي نموده اند! آنهارا در برابر برادران شان مي فرستند تا از نژاد، قبيله ویابه اصطلاح از حقوق شان دفاع نمايند، زيرا آنان بر حق اند. 
سوالي که اينجا خود را مطرح نموده ومتوجه نژاد پرستان وقوم پرستان مي شود اينست که: آيا آنها بخاطر خداوند( و در راه او مي جنگند، و يا به منظور بدست آوردن قدرت و زعامت ویا زمام امور؟

آيا اين همه خونريزي ها و تباهي و بربادي، بخاطر غالب آمدن يک قوم و قبيله و نژاد بر ديگران است؟ و يا بخاطر تطبيق وتحکیم دين و آئين اسلام؟ يا بخاطر ایجاد دوستي، محبت، الفت و برادري ايماني ميان اقشار و توده هاي مسلمان؟

يا اينکه فريب خورده گان اند که رهبران و بزرگان شان آنان را فريب داده بمنظور به قدرت رسيدن ویا منصب و نفود، آنها را استعمال مي نمایند ؟

آنان بايد جوابي را آماده نمايند تا در روز قيامت به خداوند قهار (پیش نمايند، هنگامیکه مورد باز پرس قرارخواهند گرفت، در حاليکه خداوند( همه چيز را ميداند وبرهمه چیز آگاه است. دنباله روان بايد جواب قناعت بخشي را آماده نمايند تا رهبران و بزرگان شان درروز رستاخیز از آنها اعلان بيزاري و برائت نکنند، روزيکه پشيماني سودي ندارد، روزيکه تنها انسان است و عملکردش. 
مسلمان واقعی جانبازي و فداکاري بخاطر اعلای کلمة لا اله الا الله و بخاطر رضامندي خداوند( مي‌نمايد، و درين راه از مال، جان و سرخود مي گذرد. 
مسلمان واقعی هیچگاهی بخاطر جنس، نژاد، نسب، قبيله، وطن، پرچم، رهبر، حاکم وغيره نمي جنگد. در اين آيات دقت نمایید: 
 ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ(
). 
ترجمه: (و ميگويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پيروي کرده ايم، و آنان ما را از راه بدور برده اند، و گمراه کرده اند، پروردگارا! آنان را دو چند عذاب کن و ايشان را کاملاً از رحمت خود بدور دار (کمترين ترحمي بديشان ننما) 

قران کريم افتخار و خود پسندي را باکفر پيوست و مرتبط مي داند

خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(
). 
ترجمه: (براي آنان مثالي بيان کن، مثل دو مرد (کافر ثروتمندي وفقير مؤمني) را که ما به يکي آن دو (کافر ثروتمند) دو باغ انگور داده بوديم وگردا گرد باغها را با نخلستان احاطه کرده بوديم و در ميان باغها (زمينهاي زراعتي قرار داده بوديم، هر دو باغ ثمره و ميوه آورده بود و کم نه کرد از ميوه، و ما در ميان آنها رود بار بزرگي بر جوشانده بوديم، او دارائي ديگري هم داشت، سپس در گفتگو به دوست خود گفت: من ثروت بيشتري از تو دارم و از لحاظ نفر (خانواده و خويش و رفيق) مقتدر تر از تو و فزونترم، درحاليکه بر خويشتن ستمگر بود به باغش گام نهاد و گفت : من باور نمي کنم هرگز که اين (باغ سر سبز) نابود شود و به فنا رود، و باور ندارم که قيامت برپا شود، اگر هم من بسوي پروردگار برگردانده شوم مسلما سر انجام بهتري و جايگه خوبتري از اين خواهم يافت)
بعد از آن که خداوند( حکايات مشرکين و مستکبرين که خود را بر مستضعفين و فقراء بلند و بهتر مي شمردند وبه مال، حسب و نسب شان افتخار مي نمودند، قصه دو شخصی را بطور مثالي مي آورد که يکي دو بستاني از انگور داشت ودر اطراف آن درخت هاي خرما نيز بود، ثمره و حاصل اين دو بستان بسيار وافر و شگفت انگيز بود، چنانکه (فرمود: ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) وجويبار هايش پراگنده در زير درختان جريان داشت سپس اين مرد به همنشينش در حاليکه صحبت مي کرد به فخر و تکبر گفت: من از تو بيشتر مال و ثروت و در نژاد، قبيله، قوم وعدد آنها برتو بهتر و بلند ترام، و از خانوادة بزرگ، بلند مرتبه و عالي قدر مي‌باشم، با همچو شعور و فخر داخل بستان خود گرديد، در حاليکه بر خود ستم نموده چنين گفت: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) در نتيجة کبر و غرور و افتخار به قوم و خانواده اش که گويا از نژاد بهتر و عاليقدر است و ديگران خوار و ذليل اند، بر نفس خود ظلم را روا داشت و مرتکب جريمة بزرگی گرديد، سپس اين انحراف و مفکوره زشت وي را بسوي کفر کشانيد، خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(
) (من باور نمي کنم هرگز اين باغ نابود شود و باور ندارم که قيامت برپا شود) قابل توجه اين است که خداوند( قبل از اينکه انکار نمودنش به آخرت را بيان نمايد، افتخار و و برتري خود و قبيله اش را همزمان با تحقير نمودن هم نشینش ذکر مي‌نمايد، اين آیت می رساند که فخر به نسب، مال و ثروت، عواقب ناگواري درپیش دارد، زيرا صاحب بستان از مال و ثروت، سپس از قوم و قبيله و نسب خويش ياد آورشده و همصحبت خود را توهين و تحقير مي‌نمايد، تا آنکه پندارش وي را به کفر وتکذیب روز رستاخيز کشانید، مي بينيم صاحب بستان همنشين خود را نه دشنام داد و نه با او جنگيد، و نه خونش را ريختاند، بلکه خود را بر وي بر کشيد و به ثروت و نژاد خود افتخار نمود تا بلآخره وي را به ارتکاب بزرگ ترين جريمه (کفر) کشانيد. 
متأسفانه نژاد پرستان امروزي نه تنها به مال، ثروت، نژاد، قوم و قبيله شان افتخاردارند، بلکه فزونتر از آن، خون برادران هم دين و هم عقيده خود را نيز مي ريزند!

خود پسندي، ابوجهل را از پذيرفتن اسلام باز داشت
خداوند (درسورة دخان مي‌فرمايد: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ(
). 
 (بي گمان درخت زقوم خوراک گناه کاران است، همچون فلز گداخته شده در شکمها مي جوشد، جوششي همچون آب گرم و داغ (به ملائکه فرمان داده مي شود) اين کافر فاجر را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش کنيد، سپس بر سر او آب جوشان بريزيد، بچش که تو زوردار و بزرگواري! اين (عذاب) همان چيزي است که پيوسته در بارة آن شک و ترديد ميکرديد.)
در تفسير اين آيت ابن کثير: و ديگر مفسرين چنين فرموده اند: خداوند( از شکنجه ورنجهائيکه دوزخيان به آن آغشته و درگيراند خبر داده می فرماید: درخت زقوم خوراک کافران وسرکشان است وگفته اند : خورندة اين درخت ابو جهل است وبدیهی است که دیگر کافران نيز در همچوحالت بسر مي برند. 
اموي: در کتاب مغازي فرموده: پيامبر بزرگ اسلام( روزي با ابوجهل لعين روبرو شده وبوی فرمود: "خداوند( به من امر نموده تا بتو بگويم: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
) (واي برتو پس واي برتو باز(ديگر ميگويم) واي بر تو پس واي بر تو) ابوجهل با تکبر گفت: تو و خدايت به من هيچکاري کرده نمي توانيد، و مي داني که من نيرومند ترين شخص در اين سنگلاخ هستم و من بزرگوار و گرامي قدرم. 
سپس خداوند( وي را در اولين مقابله میان مسلمانان و مشرکين هلاک نمود و در يکي از چاه هاي بدر با ذلت و حالت فجيع انداخته شد، خداوند( اين آيت را بطور سر زنش و تمسخر در شآن وي نازل کرد: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ(
) (بچش که تو نيرومند و بزرگواري)

يعني آنعده فرشتگاني که شکنجه و عذاب هاي درد ناک در دسترس شان قراردارد با تمسخر و استهزاء و سرزنش برايش مي گويند: تو بزرگوار و گرامي قدر نيستي پس بچش! لذا خداوند ( به تعقیب آن فرمود: ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (اين عذاب)همان چيزي است که پيوسته در بارة آن شک و ترديد داشتید). 
عکرمه ( پسر ابو جهل از پدر مشرکش حکايت مي‌کند
قصة فوق را پسر ابي جهل عکرمه( بعد از آنکه مشرف به اسلام شد حکايت مي‌کند. عکرمه( بعدها يکي از سپه سالاران معروف و فدا کار اسلام گردیدکه در بسياري از فتوحات اسلامی سهم فعال ونقشی مهمي را اجرا نمود ودر يکي از جنگ هاي معروف بنام (يرموک) به مقام عالي شهادت نايل شد، ابن اسحاق: می‌نویسد: شبي ابو سفيان، ابوجهل و اخنس بخاطر شنيدن قرآن کريم از زبان پيامبر ( که همه شب در خانه ایشان تلاوت مي کردند، از خانه هاي شان بيرون آمدند و در نزديکي خانه پيامبر ( هر يکي از آنها جائي بر خود اختيار نمود، در حاليکه از آمدن يگديگر بي خبر بودند آنها به قرآن کريم تا فراز صبحگاهان گوش فرا دادند، سپس هر کدامي بسوي خانه خود روانه گشت که ناگهان در نيمه راه با هم يکجا شدند، همه يکديگر را ملامت نموده پيمان بستند تا بار ديگر نروند، زيرا اگر مردمان بي خرد آنها را ببينند در قلب هاي شان شکي خواهد افتاد، شب دوم نيز مانند شب اول هر کدامي در جايش نشسته و به شنيدن قرآن کريم از زبان مبارک پيامبر ( گوش فرا دادند. صبحگاهان هر يكی روانة منزلش گرديد و مانند روز اول در نيمة راه با هم سر خوردند و همچون روز های دیگر عهد نمودند بارديگر نروند. تا آنکه شب سوم فرا رسيد و هر يکي در جايش نشسته و قرآن کريم را ميشنيد، زمانيکه صبح شد همه به طرف خانه هاي خود روان شدند، باز هم در راه با هم يکجا شدند، ولي اين بار پيمان محکم بستند تا بار ديگر به شنيدن قرآن کريم نروند، سپس متفرق گرديدند، در ميان روز اخنس عصاي خود را گرفته روانة خانة ابوسفيان شده و باوي سوالي مطرح نمود، وي از ابوسفيان پرسيد در مورد آنچه شب هاي گذشته از زبان محمد ( شنيده بود، چه نظری دارد؟ ابو سفيان گفت: اي پدر ثعلبه چيزهاي را شنيدم که آنرا و مراد آنرا مي دانم، ولي الفاظی را شنيدم که نه معنايش را دانستم و نه مرادش را درک کردم. 
اخنس گفت: سوگند که من نيز همانند خودت هستم. سپس اخنس از نزد وي بيرون شده و روانة خانة ابو جهل گرديده واز وي پرسيد! اي ابا حکم نظر تو در مورد آنچه از محمد( شنيديم چيست؟ ابو جهل با تعجب جواب داد: چه شنيدي؟! ما وخانوادة عبدمناف در شرف و عزت با هم رقابت و هم چشمي داريم، کشمکش هاي بسیاری ميان ما رخ داده است، مهمان نوازي نمودند، ما نيز مهمان نوازي نمودیم، کمک و ياري و حمايت از ضعيفان نمودند، ما نيز آنرا انجام داديم، تا آنکه گام به گام ومانند دو اسپي که به مسابقه تاخته شده باشد، باهم برابر بوديم، حالا مي گويند ما پيامبر داريم وحي از آسمان بروي فرود مي آيد، پس چه زماني به اين مقام مي رسيم؟! به خداوند سوگندکه هرگز به وي ايمان نمي آوريم و او را تصديق نخواهيم کرد، سپس اخنس برخاست و وي رابحالش گذاشت(
). 
خود خواهي و قوم پرستي ابو جهل مانع شد تا به رسالت ( ايمان نياورد، زيرا او نمي خواست قبيله عبد مناف بر قبيله اش برتری و فضيلتی داشته، و نبوت باعث شرف و سرفرازی عبد مناف گردد تا مبادا بر آنها افتخار نمايند، وی آرزوداشت لا اقل در شرف و عزت با هم برابر باشند، به همين خاطراز ايمان به رسالت پیامبر (ابا ورزيد، چون کبر و غرور، تعصبيت قومی که دردل میپرورانید، وي را اجازه نميداد تا ايمان بياورد. درحالیکه خوب مي دانست پيامبر ( در ادعايش صادق است. 
قصة ابو لهب مشرک

ابو لهب يكي از عموهاي پيامبر ( بود که نامش عبد عزي بن عبد المطلب، ومعروف به ابوعتبه بود و به بخاطر زيبائي چهره اش وي را ابو لهب (مرد شعله ور وآتشين) مي ناميدند. 
ابو لهب از جمله کساني بود که پيامبر بزرگ مان( را اذيت و آزار ميکرد و آنچه بر پيامبر( نازل مي شد، مورد تمسخر قرار مي داد، وي مرد کينه وري بود که هميشه پيامبر (را تحقير و تنقيص مي نمود و هنگاميکه پيامبر( مردم رابه یگانه پرستی دعوت مي نمودند، ابو لهب در عقبش افتاده مي گفت: اين مرد از دين آبائي اش بيرون رفته و دروغگو است، سخنانش را مپذيريد(
). 
وي مي گفت اگر برادر زاده ام در ادعایش برحق هم باشد، من در روز حساب خودم را توسط مال و فرزندانم نجات خواهم داد! سپس خداوند( سوره مسد را نازل کرد: 
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(
). 
ترجمه: (نابود باد دستهاي ابو لهب، و نابود باد ابو لهب، دارائي و آنچه بدست آورده است به وي سودي نميرساند، به آتش بزرگي در خواهد آمد، و خواهد سوخت که زبانه کش و شعله آور خواهد بود، همچنين همسرش که هيزم کش خواهد بود، در گردنش رشتة طناب تافته و بافته اي از ليف خرما است)

همسر ابولهب که اروي بنت حرب نام داشت خواهر ابوسفيان بود که در اذيت و آزار پيامبر ( و خصومت با مسلمانان همکار و همرزم شوهرش بود، لذا در روز قيامت باشوهرش یکجا در رنج و عذاب خواهد بود. 
از سعيد بن مسيب : روايت است که فرمود : همسر ابولهب گردن بندي بسيارزیبا و پر قيمتي داشت، روزي گفت اين گردن بند را در راه دشمني با محمد ( به مصرف خواهم رسانيد، لذا جانشين گردن بندش در آخرت ريسماني از ليف خرما که آتشين و سوزان است خواهد بود. برخی از علما فرموده اند: اين خود معجزة روشني است که دلالت واضح بر صدق نبوت پيامبر( دارد هنگامیکه خداوند( از بدبختي و عدم ايمان آندو خبر داد، و زمينة هم فراهم نشد تا يکي از آندو، چه در ظاهرو چه در باطن ايمان بياورند، پس اين قويترين دلیلی روشن بر نبوت پیامر( است. 
روابط و پيوندها ميان خويشاوندان در روز قيامت

خداوند ( مي‌فرمايد: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ(
). 
ترجمه: (در آن روزيکه انسان فرار مي کند از برادر خود و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش، در آن روز هر کدام از آنان وضعي و گرفتاري بزرگي دارد که او را به خود سر گرم مي‌کند، و از هر چيزي ديگري باز مي‌دارد)

مفسران فرموده اند: همگي را مي بيند ولی از آنها دور رفته و فرار مي‌کند زيرا بيم و هراس آنروز بسا بزرگ است که همه در فکر خویش مي‌باشد چگونه از اين مشقت بيرون آيد، رنگهاي همه تار و تيره و پريده، و نمي دانند چه کنند وکجا بروند؟
وقتيکه انتظار مردم در ميدان محشر طول ميکشد همه نزد پيامبران الو العزم (آدم، نوح، موسی، عيسی، و محمد() رفته و از آنها ميخواهند تا بخاطر تصفية حساب بندگان نزد خداوند( شفاعت نمایند، ليکن همه پيامبران جز محمد ( ميگويند، نفسم نفسم، حتی عيسي پسر مريم عليهما السلام اين مسئوليت را متحمل نمي‌شود و مي‌فرمايد : مرا بحالم بگذارید، امروز در فكر سرنوشت خود هستم، حتي به حال مادرم كه مرا تولد نموده رسيده نميتوانم. 
ازسخنان بالا این برداشت نشود که انسان نسبت به خانواده وخویشانش بي اعتنا باشد، بلکه دين اسلام حقوقي خاصي را در مورد آنها لازم گردانيده است، و مسلمانان مکلف اند تا در مورد خويشاوندان و اقارب شان توجه نموده به محتاجان آنها کمک و همکاري لازم صورت گيرد وجلوگمراهان وظالمان آنهاگرفته شده وبسوی نیکی وصلاح سوق داده شوند. اگر کسي از آنها گمراه و بد عمل باشد و يا بالاي کسي ظلم روا مي دارد بايد جلو آنها گرفته شود و بسوي خير و نيکي سوق داده شوند، وآنانیکه بمال وثروت، و نسب خود مي بالند باید نصيحت کرده شوند. 
مسؤليت اين مرض مهلک اکثراً بالاي پدران و مادران است، زيرا اگر آنها در ابتدا فرزندانشان را نصيحت و توجيه درست مي نمودند، وحکم اسلام را در مورد زشت بودن قوم پرستی به آنها تعليم مي دادند، هرگز خود خواه و خود پسند و قوم پرست بار نمي آمدند. 
اي رسول خدا ! به من اجازه بدهید تا پدر منافقم را بکشم!

خداوند( مي‌فرمايد: ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾(
). 
ترجمه: (منافقين مي گويند: اگر "از غزوة بني مصطلق " به مدينه برگشتيم، بايد افراد با عزت و قدرت مند، اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون کنند، عزت و قدرت از آن خدا و فرستادة او ومؤمنان است ليکن منافقان نميدانند)

مفسران و علماي سيرت فرموده اند: اين آيت در بارة رئيس منافقين مدينه در زمان پيامبر ( عبدالله بن ابي بن سلول نازل گرديده است، اين مرد قبل از هجرت پیامبر (به مدینه مردی بارزی میان قبايل آنجا محسوب مي شد، و مردم مدينه تاج رياست را که به وي آماده نموده بودند مي خواستند بر سرش بگذارند ولي با رسيدن پيامبر ( به مدينه اينکار متوقف گرديد، بنابر اين بغض و عداوت و کينة وي در مقابل پيامبر ( روز بروز اضافه مي‌گرديد، زيرا يگانه عاملی که مانع نشستن وي بر اريکة قدرت و زعامت گردید، ورود پيامبر ( به مدینه بود. 
در کتاب های سیرت قصة وی چنین ذکر شده: بعد از اينکه غزوة بني مصطلق به قيادت پيامبر ( به پايان رسيد و قواي دشمن منهزم گرديد، پيامبر ( بالاي چشمه ها و چاه هاي شان قرار داشتند که ناگهان ميان غلام عمر بن الخطاب(، جهجاه بن مسعود از قبيله بني غفار، و سنان جهني از هم پيمانان قبيله خزرج، کشمکشي بالاي آب رخ داد، هر دو به جنگ پرداختند، مرد جهني صدا زد اي مردمان انصار! به داد رسید، و جهجاه صدا زد اي مردمان مهاجر ! به داد رسید، پيامبر ( هنگامیکه سخنان ایشان را شنیدند، فرمودند: « اين سخنان جاهليت چيست؟» گفتند اي پيامبر خدا مردي از مهاجرين، مردي از انصار را به عقب زده و ميان شان کشمکش رخ داد. پيامبر ( فرمودند: « اين چنين سخنان بد بو و نفرت انگيز را کنار بگذاريد»(
). 
به اين معني که کمک و ياري جستن از قوم و قبيله، بخاطر فتنه انگيزي، ظلم و تجاوز بر ديگران، کاری زشتی از عادات زمان جاهليت است که با سرشت مسلمان در تضاد است. هنگاميکه رئيس منافقين از اين حادثه با خبر شد به گروه خود گفت: به خدا سوگند هر گاه به مدينه بر گشتيم، بزرگوار و گرامي قدر، خوار و ذليل را از آنجا بیرون خواهد راند، اين سخنانش را زيد بن ارقم که از قبيلة خودش بود به عموي خود سعد بن عباده( و يا به عمر فاروق ( خبر داد و موضوع به آگاهی پيامبر ( رسید، آنحضرت( بلا فاصله شخصي را نزد عبد الله بن ابي فرستادند تا در مورد سخنانش تحقيق نمايد. ولي عبد الله بن ابي سوگند خورد که وي چنين سخناني نگفته است، پيامبر ( نیز سخنانش را تصديق نمودند. لیکن خداوند( آياتي را نازل نمود که صدق و راستگويی زيد ( را تائيد، و دروغ عبدالله بن ابي را برملا ساخت. 
در اردوگاه مسلمانان اشاعه پخش گرديد که شاید پيامبر( عبد الله بن ابي را عنقريب به قتل خواهد رسانيد، هنگاميکه پسرش عبد الله بن عبد الله از اين مسأله آگاه شد نزد پيامبر (حضور يافت وفرمود: خبري به من رسيده که شما تصمیم دارید پدرم را بخاطر سخنانش بکشيد؟ اگر اينکار را کردني هستيد پس مرا امر فرمائيد تا سرش را بريده نزد شما بياورم، و به خدا سوگند همة خزرجي ها ميدانند که هيچکسي نسبت به پدرش احسان گر و نيکخواه بيشتر از من نبود، ولی از آن روزي بيم دارم که مبادا غير از من کسي ديگري را به کشتن پدرم امر نمائيد و من قاتل پدرم را همیشه پیش چشمانم ببينم، مبادا نفسم بر من غالب آيد و تحمل ديدنش را نتوانم، و مسلماني را در بدل کافري بکشم وسبب داخل شدنم در دورزخ گردد!

پيامبر( فرمودند: « نه! بلکه تا زمانیکه با ماست با وي نرمي و مدارا نموده، به نيکوئي رفتار مي نماییم »

و در روايت ديگري آمده است که عبدالله ( پسر عبد الله بن ابي از پيامبر خدا( اجازه خواست تا پدرش را به قتل برساند، لیکن پيامبر ( از اين کار وي را منع نموده فرمودند: «نه! ليکن با وي مصاحبت، نيکي واحسان نما»(
). 
زمانيکه به مدينه نزديک شدند، اين جوان مؤمن شمشيرش را بيرون آورده در مقابل دروازة مدينه ايستاد، هنگاميکه پدر منافقش به دروازه نزديك شد به وي گفت: در جايت بايست. پدر برايش گفت: واي برتو! ترا چه شده؟پسر مؤمن گفت: به خدا سوگند از اين جا قدمت را پيش گذاشته نمي تواني تا آنکه پيامبر ( برايت اجازه دهد، زمانيکه پيامبر( رسيدند، عبد الله منافق از پسر مؤمنش شکايت نمود، پسر گفت: اي رسول الله قسم به خداوند( تا وقتيکه شما برايش اجازه ندهيد، هرگز داخل شده نميتواند، سپس رسول اکرم ( برايش اجازه دادند، تا داخل مدينه گردد، پسر مؤمن، به پدر منافق فرمود: الآن داخل شو، زيرا که پيامبر گرامی ( برايت اجازه دادند(
). 
چنین است دوستی و محبت با خدا( ورسولش(، بدون اينكه قوم، نژاد، مليت، نسب وحسب را مد نظر بگيرند. 
چگونه میتوان بر مليت پرستي نفرت انگيز موفق گرديد!

به اين ترتيب هر کسي ميخواهد مشرف به دين و آئين اسلام گردد، احکام آنرا بر خود عملي نمايد، و مانند سایر مسلمانان زندگي نموده و اندیشه هاي باطل و بي اساس را که منافی ومغایر با روح اسلام است، از ظاهر و باطن خود بيرون آورده، و از هر گونه امتياز، مقام و برتري، از نگاه نسب، مليت، نژاد، مرتبه و ثروت که بر خود مي پسندد وبه آن می بالد، دوري جسته و به زندگي طبيعي که به آن سرشت شده بر گردد، و بندة فرمانبردار ومطیع اوامر و نواهي خداوند( باشد. 
مسلمانان صدر اسلام تعصبات جاهليت را که بر اساس رنگ، خون، وطن، لسان، نژاد، مليت، قوم و نسب، استوار بود، ريشه كن نمودند وبازگشت به سوي همچو انديشه ها را گناه، فساد، جنايت، عقب افتادگي، ويراني و بربادي، و عودت به امور جاهليت شمردند، خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ(
). 
ترجمه: (آنگاه كه كافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند، خداوند اطمينان خاطري بر پيغمبر و بر مؤمنان فرو فرستاد، ايشان را پایبند کلمة تقوا گردانید، ودر واقع آنان به آن سزاوا تر و برازندة آن بودند، و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر كاري توانا است) 

پرهيزگاران دوستان پيامبر (در روزرستاخيز خواهند بود

از ابو هريره( روايت است كه پيامبر گرامي ما ( فرمودند: (دوستان من در روزقيامت، همانا پرهيزگاران اند، هر چند نسب بعضي از آنها نزديكتر به نسبم باشد، مگر اينطور نشود كه مردماني با اعمال نيك بيايند و شما دنيا را بر گردنهايتان حمل كرده نزدم بياييد و بگوئيد: اي محمد! و من بگويم اينطور نه! بلكه اينطور)، آنحضرت( به هر دو جانبش نگاه كردند. (بخاری آنرا در ادب مفرد ذکر نموده).
و از ابن عباس( روايت است كه فرمود: نباید از اين آيت استدلال نادرست نماييد: (اي مردمان! هر آينه آفريديم شما را از يك مرد و يك زن و ساختيم شما را جماعت ها و قبيله ها تا يكديگر را بشناسند، هر آينه گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما ست) ادب مفرد 

آنگاه شخصي بيايد و به ديگري بگويد: من بهترو گرامي تر از توام! هيچكسي گرامي تر و بهتر نيست مگر به تقوي و پرهيز گاري)(
) 
همچنان از ابن عباس( روايت است كه فرمود: آنچرا كه شما گرانقدر و بزرگوار مي شماريد، خداوند( آنرا در قرآن بيان نموده: بي گمان گرامي ترين شما در نزد خداوند( پرهيز گارترين شماست. و چه چيزي را شرف و بزرگي مي شماريد؟ با شرف تر و بزرگوار تر شما كساني اند كه اخلاق نيكو دارند(
). 
دسيسه و آشوب افگني يهود میان اصحاب پيامبر(
خداوند ( مي‌فرمايد: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ(
). 
ترجمه: (و همگي به رشتة خدا چنگ زنيد و پراگنده نشويد و نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد كه بدانگاه كه دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان پيوند داد، پس به نعمت خدا با يكديگر برادر شديد، و برلبة گودالي از آتش بوديد ولي شما را از آن رهانيد، خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار ميسازد، شايد كه هدايت شويد). 

سبب نزول اين آية مباركه در نزد علماي كرام مانند طبري و غيره چنين ذكر شده: بعد از هجرت رسول اكرم( به مدينه و داخل شدن قبيله اوس و خزرج به اسلام، ميان آنها برادري ديني صورت گرفت، كه بالا تر از برادري نسبي بود. يهودان اين وضعيت را تحمل نتوانستند، وآغاز به نفاق افگني و ايجاد فاصله بين مسلمانان نمودند، يكي از جنايتكاران يهودي كه ابن شاس نام داشت داخل مسجد گرديد و به قبيلة اوس گفت: آياشما كشتار و تباهي خزرج را در قوم تان فراموش نموديد؟ وبه خزرجي ها گفت: آيا كشتار و جنايت اوس را فراموش كرديد، این سخنان سبب شد تا عداوت و كينه و كدورت هاي گذشته از نو تازه گردد، و نزدیک بود که شيطان وحدت ويكپارچگي ديني آنها را به باد فراموشي داده، اسلام، پيامبر( و كلمة (لا اله الا الله) را فراموش نمايند. 
پيامبر( در اين هنگام در خانه تشريف داشتند كه ناگهان جواني از قبيلة خزرج شمشيرخود را بيرون آورده گفت: واي مردم خزرج به داد رسيد، و جواني از قبيلة اوس بر خاست واعلان جنگ در خارج مدينه نمود، هر دو قبيله آمادگی جنگ را گرفتند. 
پيامبر ( ازين قضيه آگاه شده از خانه بيرون آمدند وفرمودند: (حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم) (خدا مرا كافي و بسنده است جز او معبودي بر حق نيست، به او دلبسته ام و كارهايم را بدو واگذار كرده ام و اوصاحب پادشاهي بزرگ است). 

علما مي‌فرمايند: پيامبر ( درين وقت با پاهاي برهنه ميان هر دو صف قرار گرفته وفرمودند: اي مردم: آيا گمراه نبوديد؟ مگر خداوند( شما را به وسيله من هدايت نكرد؟ آيا متفرق و پراگنده نبوديد و خداوند( بوسيلة من شما را متحد و متفق ساخت؟ آيا با يكديگر در نبرد نبوديد تا آنكه خداوند( بوسيلة من شما را برادر و دوست گرادنيد؟ همه گفتند: آري، اي رسول خدا(. فرمودند: آيا در ميان شما قرار ندارم؟ گفتند آري اي رسول خدا(، فرمودند: آيا وحي از آسمان بالايم فرود نمي آمد در حاليكه من در ميان تان قرار داشتم؟ گفتند آري، فرمودند: پس اين چه است؟ همه شمشير هايشان را بر زمين گذاشته و گفتند: معذرت مي خواهيم و ازخداوند( طلب آمرزش مي نمائيم، سپس يكديگر را در آغوش کشیدند و اشك از چشمان شان سرازیرگرديد، و سپس فرمودة خداوند( بر رسولش( نازل گرديد: 
ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
). 
ترجمه: (اي مؤمنان! اگر از گروهي از اهل كتاب پيروي كنيد شما را پس از ايمان آوردن تان به كفر باز مي‌گردانند، و چگونه شما كافر مي شويد در حاليكه آيات خدا بر شما فرو خوانده مي‌شود و پيغمبر او در ميان شما قرار دارد، و هر كس به خدا تمسك جويد، بي گمان براه راست و درست رهنمود شده است) 

پس هرگاه اسلام و اوامر خدا( و رسولش( از ميان بر داشته شود، برادري و همپارچگي ديني، بهشت، دوزخ، پل صراط، ميزان، و... به باد فراموشي داده خواهد شد، و وضعيت بد و ناگواري دامنگیر مسلمانان خواهد شد. 
فصل دوم: 
سردار عالميان حضرت محمد ( در مورد مليت گرائي مي‌فرمايند
دين مبين اسلام در مقابل هر نوع تبعیضی مبارزه مي‌نمايد و هر كه همچو اندیشه ها را دامن زند تحقير و توهين خواهد شد، در روايتي نزد امام احمد: و امام نسائي: آمده است كه آنحضرت ( امر فرموده اند تا بردهان مردماني كه امور جاهلیت را دامن زده، و آنرا از سر زنده مي‌نمايند، کثافت گذاشته شود و مراعاتي با ايشان صورت نگيرد(
). 
اينكار علاج و درماني براي اينچنين اشخاص خواهد بود تا از ين ياوه سرائي دست بكشند و شايد سبب هدايت شان گردد، چون دامن زدن به اين مسائل باعث اختلاف و ايجاد فاصله ميان مسلمانان مي‌گردد. 
همچو رواياتي از عمر( و ابي ابن كعب( نيز آمده است كه در مقابل همچو مردماني از نرمي كار نگرفته اند. 
اينگونه مفكوره هاي ناروا و باطل نتيجة جهل و ناداني مردم از حكم اسلام درين مورد است، هدف ما از ياد آوري اين موضوع تحقير و توهين شخص و نژاد معيني نبوده، بلكه مقصود ما بيان نمودن حكم اسلام در مورد نژاد پرستی است، زيرا اكثر مليت گراها از حكم و ديد اسلام درين مورد بي خبر اند، حتي در بعضي از كشور هاي اسلامي مردمان تعليم يافته و فرهنگي از حكم دين اسلام در مورد نژاد پرستي غافل اند، به اين گمان كه اسلام با اين اندیشه تضادي ندارد، ویا شاید هم مقام، منزلت و ثروت شان باعث آن شده باشد كه ديگران را حقير و ذليل بشمارند ! 
مجموعة از احاديث گرانبهاي پيامبر ( در مورد مليت پرستي

رسول الله ( در يكي از خطبه هاي شان فرمودند: (اي مردم قريش: خداوند( تكبر و غرور جاهليت و افتخار به پدران را از شما دور كرده است، همه مردم از آدم عليه السلام، و آدم از خاك آفريده شده است)(
). 

همچنان( مي‌فرمايند: (خداوند تعصب جاهليت و افتخار به پدران را از شما دور نموده است، يك شخصي مؤمن و پرهيزگار است و ديگري فاجر و بدبخت، همة شما فرزندان آدم هستيد و آدم از خاك آفريده شده است، مردماني كه به اقوام شان فخرمي‌نمايند بايستی از آن دست بكشند، همانا پيشينيان آنها ذغالي از آتش دوزخ اند و آنان در نزد خداوند( خوار تر از قانغوزكي اند كه با بيني خود سر گين را مي غلطاند)(
) همچنان پيامبر( مي‌فرمايند: (آنكه دعوت به عصبيت مي‌نمايد، و در راه عصبيت مي جنگد، و در راه عصبيت كشته مي شود از ما نيست)(
) چنانكه پيامبر ( در مورد ياري و كمك خواستن از قوم و قبيله در ظلم و تجاوز و جانبداری از آنان فرموده اند: (اينچنين سخنان بدبو و نفرت انگيز را کناربگذاريد)(
). 
پيامبر اسلام ( مي‌فرمايند: (مسلمان برادرمسلمان است، بر او ظلم نمي كند، و او را به دشمنش تسليم نمي‌دهد)(
). 
و در نزد مسلم از آنحضرت ( چنين روايت است: (همة ارزشهاي يك مسلمان، مال، آبرو، و خونش بر مسلمان ديگر حرام است)(
). 
پيامبر اسلام ( به ابوذر( فرمودند: (اي ابوذر! بدان كه تو بهتر از سرخ رنگ و سياه رنگ نيستي، مگر اينكه در پرهيز گاري بر او برتري داشته باشي)(
) وهمچنان ( فرمودند: (دشنام دادن مسلمان فسق، وجنگ با وي كفر است)(
) چنانكه ( فرمودند: (با همديگر دشمني وحسد و همچشمي ننمائيد، و اي بندگان خدا با هم برادر باشيد)(
). 
همچنان( مي‌فرمايند: (براي مسلمان روا نيست كه بيش از سه شبانه روز برادرش را ترك كند، كه باهم روبرو شوند و از همديگر روي گردانند، و بهتر شان كسي است كه به سلام آغاز مي كند)(
). 
از عبدالله بن عمر ( روايت است كه مردي از پيامبر ( پرسيد: چه كسي از مؤمنان بهتر و افضلتر است؟ آنحضرت( فرمودند: كسيكه اخلاق نيكو داشته باشد، باز پرسيد: چه كسي از مؤمنان هوشيار ودانا است؟ آنحضرت( فرمودند: (كسيكه مرگ را زياد بياد مي آورد، و براي بعد از مرگ چيزهاي بهتر را آماده نموده است، اينها مردمان هوشيار و دانا اند)(
). 
از ابن عباس( روايت است كه پيامبر بزرگ اسلام ( فرمودند: (هر گاه سه خصلت يا يكي ازين خصلت ها در شخصي موجود نباشد، خداوند متعال باقي گناهانش را براي كسيكه خواسته باشد مي آمرزد، اول اين خصلت ها كسيكه بميرد و به خداوند( شريكي نياورده باشد، دوم كسيكه (افسون) جادو نكرده باشد و دنبال جادوگران نرفته باشد، سوم كسيكه دشمني و كينه با برادرش نورزيده باشد)(
) پيامبر ( مي‌فرمايند: (كسيكه زير پرچم نا معلومي كه دعوت به عصبيت و در راه عصبيت مي جنگد، كشته شود، پس مرگش، مرگِ جاهليت است)(
). 
از حذيفه ( روايت است كه پيامبر( فرمودند: (امتم هلاك و نا بود نخواهد شد تا آنكه در آنها (تمايز و تمايل و مقامع) آشكار نگردد، حذيفه( پرسيد: اي رسول خدا تمايز چيست؟ فرمودند: تمايز عصبيتي است كه مردم آنرا در اسلام پدید می آورند، گفتم: تمايل چيست؟ فرمودند: يك قبيله بر قبیلة ديگري هجوم آورده بر آن غالب مي‌گردد و همة حرمت و ارزشهايش را مباح و حلال ميداند، پرسيدم مقامع چيست؟ فرمودند: اهالي شهرها در مقابل يكديگر بيرون مي آيند و در جنگ ميان همديگر دست و گريبان مي شوند)(
). 
همچنان مي‌فرمايند ( : (يك فردي از مؤمنان به مثابة سر در جسد انسان است چنانكه جسد درد سر را احساس مي كند، فرد مؤمن نيز احساس همدردي با ساير مومنان دارد)(
) 

 همچنان آنحضرت ( فرمودند: (ايمان شما كامل نمي‌گردد تا اينكه ترحم بر يكديگر نداشته باشيد) اصحاب كرام گفتند: اي رسول خدا همگي ما ترحم داريم آنحضرت ( فرمودند: (ترحم آن نيست كه دوست با دوستش مي‌نمايد، بلكه ترحم آنست كه با عموم مردم صورت گيرد)(
). 
چنانكه آنحضرت ( مي‌فرمايند: (فتنه ای بر مي خيزد كه مردم براساس انگيزه هاي جاهليت با هم مي جنگند، كشته شدگان اين جنگ ها در دوزخ اند)(
). 
از پيامبر( در مورد مردي پرسيده شد كه بخاطر اظهار نمودن دليري و شجاعتش و يا بخاطر طرفداري از قومش و بخاطر ريا مي جنگد، كدام اينها در راه خدا است؟ آنحضرت ( فرمودند: (آنكه بجنگد تا كلمة الله (كلمه توحيد) برتر و بلند شود، پس آن در راه خدا است)(
). 
چنانكه آنحضرت ( مي‌فرمايند: (سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، به بهشت وارد نمي شويد تا اينكه ايمان آوريد و مؤمن بشمار نمي‌رويد تا اينكه با هم دوستي كنيد، آيا شما را به كاري راهنمائي نكنم كه چون آن را عملي كنيد سبب دوستي ميان شما شود؟سلام را در ميان تان پخش كنيد)(
). 
همچنان آنحضرت( مي‌فرمايند: (مؤمن آئينة مؤمن است، مؤمن برادر مؤمن است، از ضايع شدن دارائي اش جلوگيري مي‌نمايد و در غيابش حمايت ارزشهايش را مي كند)(
) 

 پيامبر ( مي‌فرمايند: (مثال مسلمانها در محبت و رحمت ومهرباني شان به همديگر، مانند يك جسد است، كه هر گاه عضوي از آن بدرد آيد، ديگر اعضاي جسم در تب و بيدار خوابي با آن همراهي مي كنند)(
). 
همچنان آنحضرت( مي‌فرمايند: (كسانيكه در راه عظمت و جلال من، با يكديگر دوستي مي ورزد، منبرهاي از نور براي آنها در بهشت آماده شده است كه انبياء و شهدا از آن رشك مي برند و آرزومندي آن مقام را مي‌نمايند)(
). 
 پيامبر ( مي‌فرمايند: (هيچيک از شما مؤمن كامل شمرده نمي‌شود تا اينكه دوست داشته باشد براي برادرش آنچه را كه براي خويش دوست مي دارد)(
). 
حضرت ابو هريره( مي‌فرمايد: هنگاميكه اين آيت نازل شد: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)(
) (نزديكانت از قبيله خويش را بيم ده) يعني پيش از ديگران قبيله و خويشاوندان خود را تنبيه كن، پيامبر ( همة مردم خاص وعام را مخاطب قرار داده فرمودند: اي مردمان قريش! خويش را از آتش دوزخ نجات دهيد، اي مردمان بني كعب خويش را از آتش دوزخ نجات دهيد، اي فاطمه دختر محمد خودت را از آتش دوزخ نجات ده، سوگند به خدا من مالك چيزي از سوي خدا براي شما نيستم، بجز اينكه شما بامن رابطة همخوني و قرابت داريد كه آنرا بجاي خواهم آورد)(
). 
عقبه( كه از بردگان آزاد شدة فارسي است مي گويد: من با پيامبر گرامي اسلام در غزوة احد اشتراك داشتم، به مشركي ضربه وارد نموده گفتم: بگير اينرا از من بچة فارسي، پيامبر ( به من التفات نموده فرمودند: چرا نگفتي: بگير اينرا از من بچة انصاري)(
). 
پيامبر( مي‌فرمايند: من شما را به پنج سخناني كه خداوند مرا به آن امر فرموده، امر مينمايم: پیوستگی باجماعت مسلمانان، شنوائي وطاعت، هجرت وجهاد در راه خدا، وكسيكه به اندازة وجبي، از جماعت مسلمانان بيرون رود، ريسمان اسلام را از گردن خويش رها نموده است، مگر اينكه دو باره بر گردد، وكسي كه دعوت بسوي جاهليت نمايد پس او از زانو زدگان دوزخ خواهد بود، سپس از پيامبر( پرسيده شد: اگر نماز را هم ادا نمايد وروزه هم بگيرد؟ فرمودند: اگر نماز ادا نمايد و روزه هم بگيرد، پس شما به آنچه دعوت نماييد كه خداوند شما را به آن مسمي نموده، مسلمانان، مؤمنان، بندگان خدا»(
). 
و از عقبه بن عامر( روايت است كه آنحضرت ( فرموده اند: (هيچكسي بر ديگري فضيلت وبرتري ندارد مگر به دين داري يا پرهيزگاري، وبراي مرد بس است كه زشت، فحشگو وبخيل باشد)(
). 
همچنان آنحضرت ( مي‌فرمايند: (دو مردی در زمان موسي ( از نسب خود ياد آوري نمودند، يكي از آن دو گفت: من فلان فرزند فلان تا آنكه نه جدش را ياد نموده وگفت: وتو اي بي مادر كي هستي؟ دومي جواب داد: من فلان فرزند فلان فرزند اسلامم، پيامبر ( فرمودند: سپس خداوند بر موسي ( وحي نمود تا براي آن دو مرد بگويد: مرديكه تا جد نهمش را ياد نمود همة آنها در دوزخ اند، وخودت دهم آنهائي، ومردي كه خود را منسوب به دو شخص نمود آنها در بهشت اند وخودت سوم آنها در بهشتي)(
). 
همچنان آنحضرت ( مي‌فرمايند: (كسيكه خداوند و پيامبرش را به صداقت دوست داشته باشد و همة مؤمنان را دوست خويش بشمارد، و امور جاهليت در نزدش مانند آن باشد كه در آتش افگنده شود، همانا لذت ايمان را چشيده است) و در روايت ديگري آمده است: (همانا مرتبة عالي ايمان را حاصل نموده است)(
) پيامبر ( مي‌فرمايند: (كسيكه به اندازة يك وجب از مسلمانان جدائي و رزد، همانا ريسمان اسلام را از گردن خويش رهانيده است، و كسيكه بميرد در حاليكه بيعت به امام و پيشوائي نداشته باشد، پس مرگ وي مرگ جاهليت است و كسيكه زير بيرق نامعلومي مي جنگد كه دعوت به عصبيت مي‌نمايد. يا اينكه ياري عصبيت را مي‌نمايد، پس مرگش مرگ جاهليت است)(
). 
روزي از اميرالمؤمنين عمر( براي شخصي اجازه خواسته شد تا باوي ملاقات نماید و گفتند: براي فرزند برگزيده و نيكو اجازه دهيد: عمر( فرمود: داخل شود، هنگاميكه آنمرد داخل شد، عمر فاروق( از وي پرسيد توكي هستي؟ گفت: من فرزند فلان فرزند فلان فرزند فلانم... او تعدادي از بزرگان زمان جاهليت را نامبرد، سپس عمر( به وي گفت: پس خودت يوسف پسر يعقوب پسراسحاق پسر ابراهيم هستي؟! آنمرد گفت: نه، عمر( گفت: اينها فرزندان برگزيده و نيكواند، و خودت فرزند بدكاراني، همانا از مرداني يادآورمي شوي كه در دوزخ اند)(
). 
عمر بن شعيب: از پدرش روايت كرده مي فرماید: ميان مغيره بن شعبه( و عمروبن العاص( گفتگوئي رخ داد، مغيره به وي دشنام داد، سپس عمرو گفت: واي به قبیلة هصيص! مغيره مرا دشنام داد! عبدالله پسر عمرو رو به پدر آورده فرمود: انا الله و انا اليه راجعون، دعواي قبايل زمان جاهليت را نمودي! پدرش از سخنان خود پشيمان گرديده وسي كنيز را آزاد نمود، تا تكفير سخنش گردد، البته بخاطر ياد كردن از جد مشركش (هصيص)(
). پيامبر بزرگ اسلام ( مي‌فرمايند: (بشنويد و فرمان بريد اگر چه مقرر شود بر شما غلامي حبشي كه گوئي سرش دانة كشمش(سياه) است؟)(
). 
از آنحضرت ( پرسيده شد: يارسول الله گرامي ترين مردم كيست؟فرمودند: (پرهيزگار ترين شان. گفتند درين باره از شما نمي پرسيم، فرمود: پس يوسف پيامبر خدا، فرزند پيامبرخدا، فرزند خليل خدا، گفتند: ازين سوال نمي كنيم. فرمودند: آيا از سلالة عرب مي پرسيد؟.. بهترين شان در جاهليت بهترين شان در اسلام است. زماني كه دانش و علم بيآموزند) 
پدر فسيله از پيامبر بزرگ اسلام ( پرسيد: اي پيامبر خدا! اگر كسي قومش را در ظلم و تجاوز كمك و ياري نمايد آيا اين كار عصبيت است؟ آنحضرت ( فرمودند: بلي) همچنان پيامبر گرامي‌مان( مي‌فرمايد: (سوگند به ذاتي كه نفس محمد در دستش قرار دارد، اگر فاطمه دختر محمد دزدي نمايد، دستش را خواهم بريد)(
) فاطمه زهرا رضي الله عنها دختر پيامبر اسلام ( و بهترين زنهاي عالم است. 
دين اسلام در مورد اصل و نسب اهتمام دارد، وپیروانش را امر مي‌نمايد تادر مورد پدران و مادران، خويش و اقارب و خانواده ای كه به آن منسوب اند، آگاهی داشته باشند، نه بخاطر افتخار و برتري، بلكه بخاطر اينكه نسب ثابت بماند و از هم نپاشد، زيرا عدم توجه به اين كار سبب آميزش پيوند و خويشي های خواهد شد که نباید صورت گیرد، شايد شخصي با دوشيزة از اقارب خود از دواج نمايد كه در حقيقت بالايش حرام است، 
همچنان بخاطر حفظ و نگهداشت حقوق، و عدم تجاوز براموال ديگران بايد نسب ها واضح باشد و نام ها از يكديگر تفكيك گردد، اين همه بخاطر تفاخر و تفاضل نبوده، چنانكه بعضي مردم به اين گمان اند. 
توصیة عمر فاروق ( قبل از وفاتش
بعد از اينكه عمر فاروق ( بدست ابولؤلؤي آتش پرست زخمي‌گرديد. صحابة كرام از او خواستند تا جانشيني بعد از خود تعيين نمايد، عمر( فرمود: اگر من يكي از اين دو مرد را بيابم حتماً يكي از آنها را جانشينم تعيين مي‌نمايم: سالم مولاي ابي حذيفه و ابو عبيده بن الجراح، اگر خداوند مرا مورد باز پرس قرار داد كه چرا ابو عبيده را اختيار نمودي؟ خواهم گفت: من از فرستادة خودت( شنيدم كه فرمودند: 
(امين اين امت ابو عبيده است) و اگر بپرسد كه چرا سالم را برگزيدي؟ خواهم گفت من از فرستاده ات( شنيدم كه فرمودند: (سالم خداوند( را بي حد زياد دوست دارد) سالم ( بردة آزاد شدة ابي حذيفه( بود. 
حضرت عمر( امر نمود تا در نماز هاي جماعت صهيب( كه آزاد شدة بني جدعان بود، پيش گردد، این درحاليكه بزرگان صحابة كرام وجود داشتند، تا آنكه انتخاب جانشين را به شوراي شش نفري بزرگان صحابه ( واگذاشت كه در نتيجه حضرت عثمان( را انتخاب نمودند(
). 
اميرالمؤمنين عمر( امر نمود تاگردن قوم پرستان از دم شمشيركشيده شود
حضرت عمر( در يكي از نامه هايش كه به سعد بن ابي وقاص( سر لشكر مسلمانان درشرق فرستاده چنين آمده است: (هرگاه ميان قبايل فتنه ای شعله ور شد كه هر دو گروه نعره های جاهلیت را بلندنمودند، بدان كه اين راز شيطان به آنهاست پس گردن هاي شان را از دم شمشير بيرون آر، تا آنكه به امر خداوند و به امر امام بر گردند. 
همچنان به اميرمؤمنين عمر( خبر رسيد كه قبيلة ضبه جمع شده و صداي جاهليت را بلند نموده می گویند: واي به قبیله ضبه!يعني رسم و رواج جاهليت را ازنو تازه نمودند، عمر فاروق( فرمود: سوگند به خداوند آنچه را من ميدانم، خداوند در این قبيله خيري چندانی را نگذاشته و از شري هم به وسيلة آنها جلوگيري ننموده است، هرگاه نامة من برايت رسيد، اگر بر نگردند و بخود نيايند، چنان سر زنشي را بر تعيين كن تا بترسند و به حق بر گردند)(
). 
توصية عمر( به سر لشكرش سعد بن أبي وقاص (
حضرت عمر( در يكي از توصيه هايش به سر لشكر سر زمين عراق چنين می‌نویسد: (اي سعد پسر وهيب! مبادا از خدا غافل شوي وبه خود ببالي كه گفته شود ماما و يار رسول خدا( هستي، خداوند( بدي را بابدي پاك نمي سازد، ليكن بدي و زشتي را با نيكوئي و خوبي محو و نابود مي‌نمايد، ميان خداوند و بندگانش رشته و نسبي وجود ندارد، همة مردمان چه شريف و چه حقير در نزد خداوند يكسان بوده، الله پروردگار شان و آنها بندگانش اند، برتري آنها بر يكديگر در پرهيزگاري و تقواست، و آنچه در نزد خداوند است (بهشت) در فرمانبرداري وا طاعت وی به آن نايل مي‌گردند، پس در همه امور و مسايل بیانديش تا باعملكرد پيامبر بزرگ اسلام (كه از اولين روز بعثتش تا زمانيكه از ما جدا شدند، موافق باشد و با آن ملازمت داشته باش، زيرا همانا دستور و حكم است، اين پند و نصيحت من برايت بود، اگر آنرا كنار گذاشتي و از آن رو گردان شدي، پس همة اعمالت به باد فنا خواهد رفت و از جملة زيان كاران خواهي بود)(
). 
اولين دستوريكه پيامبر ( آنرا براي امت اسلامي قرار گذاشتند
هنگاميكه مردمان قريش بخاطر خدا، مال و جايداد خود را در مكه رها نموده و به مدينه هجرت كردند، پيامبر وثيقه نامه اي را ميان مسلمانان قريش و اهل و قبايل مدينه به تصويب رسانيد، چنانكه معاهدة صلح را با يهود مدينه نيز امضا نمودند و آنها را بردين و مال شان با شروطيكه هر دو طرف به آن موافقه كردند، گذاشتتند. 
درين وثيقه نامه پند واندرز هایی وجود دارد، ما بطور مختصر آنچه به موضوع ارتباط دارد ذكر مي كنيم، در اول اين وثيقه نامه چنين آمده است: 
(بسم الله الرحمن الرحيم، اين نامه اي است از سوي محمد پيامبرخدا( در ميان مؤمنين و مسلمانان قريشي ويثربي و كسي كه از آنان پيروي كند ویا به ايشان بپيوندد و با آنان به جهاد بپردازد، اينكه آنان بغيراز مردم ديگر(یهود نصاری مجوس و.....)، يك امت بشمار مي‌روند، مسلمانان پرهيزگار علیه تجاوزگر، ظالم، مفسد وتوطئه گر متحد وهمدست اند، هر چند پسريكي از ايشان هم باشد، 
هيچ مسلماني در برابر كافری كشته نمي‌شود، وهیچ مسلمانی حق ندارد كافري را برضد مسلمانی ياري دهد، پيمان و عهد خدا( يكي است و ناتوان ترين مسلمانان ميتواند كسي را كه بخواهد پناه دهد، يهوداني كه از ما پيروي مي كنند، كمك و ياري شان بر ما لازم است واز آنان مانند سایر مسلمانان در مقابل ظلم وتجاوز دفاع شود وعلیه آنان باكسي كمك صورت نگيرد، صلح مسلمانان يكي است و هيچ مسلماني در جهاد في سبيل الله نميتواند به تنهایی با دشمن صلح نمايد، و در هر كاري كه اختلاف كنيد، باز گشت آن به الله( و محمد( است)(
). 
مسلمانان باهم برادر، يك امت و يك كتله و جماعت اند و هرگاه اين ارتباط از هم گسيخته شود، دوستي، محبت و رابطه ايماني متلاشی خواهد شد، پيامبر بزرگ اسلام ( فرموده اند: (كسي از شما مؤمن شمرده نمي شود تا اينكه دوست داشته باشد براي برادرش آنچه را كه براي خويش دوست مي‌دارد.) مسلمان واقعی باید مانع ظلم و بيداد گري شده دست ستمگر و ظالم را گيرد، هر چند از نزديكان و فرزندان شان هم باشد، وباید دانست که رمز موفقیت ما در پیروی وعملی کردن اوامر پيامبر گرامي ( هست وبس. 
فصل سوم: 
امت اسلامي
ویژه‌گی‌های امت اسلامي

از فصل هاي گذشته واضح گرديد كه امت اسلامي، مربوط به نژاد وقوم خاص نيست چنانكه يهوديان ادعا دارند كه نژاد آنها بهترين نژادهابوده و ديگران مانند حيوانات و برده گان، برای خدمت آنان آفریده شده اند. 
در اسلام تعصب قومي، نژادي و جود نداشته همة توده ها با زبان و رنگ هاي مختلف شان زير پرچم لااله الا الله قرار داشته، دوستي و محبت، كمك و تعاون ياري و همکاری از وجيبه هاي ديني آنها است، خداوند ( مي‌فرمايد: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ(
). 
ترجمه: (شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده ايد، امر به معروف و نهي از منكر مينمائيد.) يعني اي مؤمنان شما بهترين امتها هستيد زيرا به خوبي ها يكديگر را رهنمائي مي‌نمايد و از بدي ها باز مي داريد و به خداوند ايمان داشته، احكام شريعت او را در همه شئون زندگي تان عملي مي نمائيد. 
امت اسلامي بخاطر ايمان، ترحم، عدالت و مساوات، و منع ظلم و بيداد گري، بر ديگر امتها برتري دارد، به همين منظور امت اسلامي منحصر به يك نژاد يا ملیت نبوده هر كسيكه به خداوند( و فرشتگان، كتاب ها، پيامبران(، روز رستاخيز و آنچه خير وشر از جانب خداوند( مقدر است ایمان دارد، منسوب به اين امت بوده هر چند سر زمين، زبان، پيدايش و نژادش از هر جائي باشد، طوریکه اسلام بلال حبشي، صهيب رومي، سلمان فارسی و... در آغوش کشیدو مانند سایر مردم مسلمان زندگي مي نمودند و فرق وتفاوتی در ميان وجود نداشت، بلكه برتري وفضيلت در تقوي و پرهيزگاري بود وهست. خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(
). 
ترجمه: (هرگز خويشاوندان و فرزندان تان سودي به حالتان نخواهد داشت، روز قيامت، خدا در ميانتان قضاوت و داوري خواهد كرد، و خدا مي بيند هر كاري را كه خواهيد كرد) 

در جانب ديگر، مردمان منحرف، كافران و بي دينان وملحدان قرار دارند كه با مسلمانان هیچگونه ارتباطي نداشته بلكه دشمنان خدا( و رسولش( و مسلمانان اند هر چند از فرزندان، برادران و خويشاوندان شان هم باشند خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
). 
(مردماني را نخواهي يافت كه به خداو روزقيامت ايمان داشته باشند، ولي كساني را به دوستي بگيرند كه باخدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هر چند كه آنان پدران، يا پسران، يا برادران و ياقوم وقبيلة ايشان باشند، چراكه مؤمنان، خدا بردلهايشان ايمان را نوشته است وبا نفخة رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان كرده است، وايشان را به باغ هاي بهشتي داخل مي‌گرداند كه از زير(كاخها و درختان) آنها رود بارها روان است و جاودانه در آنجا مي‌مانند، خدا از آنان خوشنود و ايشان هم از خدا خشنودند، اينان حزب الله اند، آگاه باش! حزب الله حتما پيروز ورستگار است)
مسلمانان با داشتن چنين عقيدة راسخ ومحكم توانستند دنيا را تحت تصرف شان در آورده ونیرومند و عزتمند ترين مردمان جهان گردند، زيرا همه باهم یکدست بدون در نظر داشت نژاد، قوم، قبيله، وطن زندگی می کردند، ولي هنگاميكه از دين و عقيدة شان دور شدند، خواري و ذلت به آنها رو آورد، وزمانی عزت شوكت و قيادت جهان را بدست خواهند آوردكه به دين و آئين شان برگرشته، دوستي و دشمني شان خاص بخاطر خدا، و باهر مسلماني محبت و دوستي داشته، و با هر كافر و منافق و مشرك اعلان دشمني نموده، اظهار بيزاري نمايند هر چند از نزديك ترين اشخاصي به آنها هم باشند. 
سعد بن ابي و قاص( مادر خود را قرباني عقيده مي‌نمايد

هنگاميكه سعد( در اوايل دعوت اسلامي مشرف به اسلام شد، مادرش حمنه دختر ابو سفيان از او خواست تا به پیامبر (كافر شده و به عبادت بتها بر گردد، مادرش گفت: به خدا سوگند نه غذا و نه آب را بر دهان مي گذارم تابه آیین اجدادت برنگردي ویا من بميرم و تا آخرحيات مورد طعن مردم قرار بگيري و بگويند: اي كسيكه مادرت را كشته اي! به همين ترتيب يك شبانه روز را بدون غذا و آب و در آفتاب سوزان گذشتاند ولی سودی نکرد، سپس يك شبانه روز ديگري را نيز همين طور گذشتاند. و در روايت ديگر خود سعد( روايت مي كند: مادرش سوگند ياد نمود تا با او حرف نزده و از خوردن و نوشيدن نيز امتناع خواهد ورزيد تا اينكه از اسلام برگردد، ومي گفت: تو ادعا داري كه خداوند به احسان و نيكي مادران امر فرموده است، پس من مادرت هستم و ترا به اين كار امر مي‌نمايم ولازم است اطاعت نمایی. مادر سعد( سه روز را بدون خوردن و نوشيدن گذشتاند تا آنكه بي هوش گرديد، سپس يكي از پسرانش كه عماره نام داشت به او آب داد، وی برسعد( دعاي بد مي نمود سپس این آیت نازل گردید: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(
). 
ترجمه: (ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند، اگر آن دو تلاش كردند كه براي من شريك قرار دهي كه كمترين اطلاعي از آن نداري از ايشان اطاعت مكن، باز گشت همة شما به سوي من است و از كارهاي كه كرده ايد شما را آگاه ميكنم) 
حضرت سعد( فرمود: هر گاه ميخواستند به مادرم غذا دهند، دهانش را با چوبي باز مي نمودند سپس غذا را به دهانش مي گذاشتند. سعد بن ابي وقاص( كه شخصي نيكو و احسانگرنسبت به مادر بود، روزي نزدش آمده گفت: اي مادرجان! اگر صد نفس در وجودت باشد و يكي بعد از ديگر بيرون آيد، دينم را رها نخواهم كرد، پس خود را در رنج و زحمت مينداز، آنگه كه مادرش از برگشتن سعد( مأيوس گرديد شروع به خوردن و نوشيدن نمود. 
مهاجرين و انصار پيمان برادري را باهم بستند
هنگاميكه مهاجرين از مكة مكرمه به مدينة منوره به فرمان پيامبر خدا ( هجرت نمودند پيامبر ( ميان مهاجرين و انصار پيمان برادري را در خانة انس بن مالك( بست، تعداد اين اشخاص به نود صحابي ميرسيد كه نصف آنها از مهاجرين و نصف ديگر از انصار بودند، درين پيمان برادري انصاری ها مهاجرين را در مال و دارائي شان شريك نمودند وقرار گذاشتند که بعد از مرگ نيز ميراث يكديگر را ببرند تا آنكه آيت زیر نازل گرديد و ميراث را مشخص به اقارب ساخت: 
ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ(
). 
 (خويشاوندان نسبت به همديگر از مؤمنان و مهاجران در كتاب الله (قرآن) از اولويت بيشتري برخوردارند) 
مسلمان و كافر از يكديگر ميراث نمي برند

ارث بردن ميان خويشاوندان مسلمان وجود دارد، ليكن شريعت اسلامي امر مي‌نمايد كه مسلمان مال كافر، و كافرمال مسلمان را به ميراث برده نمي تواند، هر چند از يك پدر هم باشند. 
نمونه ای از برادر خواندگي ديني
زمانيكه مهاجرين به مدينه رسيدند، پيامبر گرامي اسلام ( ميان عبدالرحمن ابن عوف قريشي و سعدبن ربيع انصاري پيمان برادري را بستند. 
سعد بن ربيع انصاري ( به عبدالرحمن ابن عوف( گفت: من از غني ترين مردمان مدينه هستم، وهمه دارائي ام را با هم دو تقسيم مي‌نماييم، و دو همسر دارم، پس هرکدام از آنها را می خواهی، آنرا طلاق ميدهم و بعد از تمام شدن عدتش با وي ازدواج كن، عبدالرحمن بن عوف ( به او گفت: خداوند بر تو و مال و خانواده ات بركت بيندازد، لطفاً مرا به بازار راهنمايي كنيد، سپس به بازار بني قينقاع رفت و به كار تجارت پرداخت، و به اين كار ادامه داد تا آنكه از جملة سرمايه داران مدینه گرديد(
). 
اصحاب كرام ( از قبايل و نژاد هاي مختلف بودند

نور اسلام در خانواده ها و قبايل مكه به شكل برابر درخشيد، هيچ قبيلة بر ديگري در مشرف شدن به اسلام برتريي نداشت، اين پديده مخالف سازگار هاي قبيلوي آنزمان بود، لذا اسلام در همه خانواده ها، قبايل و اقوام به شكل متوازن و بدون در نظر داشت مسايل قومي و نژادي منتشر گرديد، از اينرو ابوبكرصدیق( از قبيلة تيم، و عثمان بن عفان( از قبيلة بني اميه و زبير بن عوام( از بني اسد، و مصعب بن عمير( از بني عبددار، و علي بن ابي طالب( از بني هاشم، و عمر بن خطاب( از بني عدي، و عبدالرحمن ابن عوف( از بني زهره و عثمان بن مظعون( از قبيلة بني جمح به اسلام عزيز مشرف گرديدند. 
درين مرحله مسلمانان تنها ازقبیله قريش نه، بلكه از ساير قبايل عرب بودند که مشرف به اسلام گرديدند، مانند عبدالله بن مسعود( از قبيلة هذيل، وعتبه بن غزوان( از مازن، عبدالله بن قيس( از اشعريين، عمار بن ياسر( از قبيلة عنس، زيدين حارثه( از كلب، طفيل بن عمرو( از دوس، ابوذر غفاري( از غفار، عمروبن عبسه( از سليم، عامربن ربيعه( از عنزبن وايل وصهيب نمري( از بني نمربن قاسط. 
اسلام از اولين روزگارش منحصر به قريش و اهل مكه نبود، بلكه افرادي زيادي از سرزمين هاي مختلف به اسلام مشرف گرديدند مانند بلال( از حبشه كه بردة آزاد شده توسط ابوبكر صديق( بود، زيدبن حارثه(، عامر بن فهيره ابوفكيهه(، شقران (وغیره... عمار بن ياسر(فرمود: من در ابتدای اسلام پيامبر ( را جز با پنج برده، دو زن و ابوبكرصديق( نديدم(
). 
برادري عقيده بلند تر وقوي تر از برادري خون و نسب است

ابن اسحاق : مي نگارد: هنگاميكه پيامبر بزرگ اسلام ( از غزوة بدر با اسيران برگشتند، آنها را ميان يارانش تقسيم نموده فرمودند: خواهان رفتار نيك با آنها شويد، ابو عزيز بن عمير كه برادر مصعب بن عمير( است در جملة اسيران جنگي بود، وي خود حكايت مي‌نمايد: برادرم مصعب از نزدم گذشت در حاليكه من دراسارت شخصي از انصار قرار داشتم، وبه مرد انصاري گفت: با دو دست وي را محكم بگير، زيرا مادرش زني ثروتمندي است شايد او را در مقابل مال تبادله نمايد. ابن هشام مي نويسد: ابو عزيز كه از جملة لوا برداران مشركين بود، زمانيكه اين سخن را از برادرش (مصعب() شنيد گفت: اي برادرم! سفارشت درمورد من همينطوربود؟! مصعب( جواب داد: اين شخص انصاري كه در اسارتش قرار داری قبل از تو برادر من است. 
به اين ترتيب برادري ديني قويتر از برادري نسبي گرديد، همچنان ابوعبيده بن جراح ( با پدر مشركش در غزوة بدر جنگيد و او را بخاطر رضامندي خداوند به قتل رسانيد، و هنگاميكه كشته شدگان اين غزوه را درچاهي مي افگندند پدر وي نيز ضمن آنها بود، اباعبيد( اين حالت را با دوچشمش نگاه ميكرد ولي در سيما وي تغيري رخ نداد، زيرا ميدانست كه پدرش در راه باطل كشته شده است(
). 
محيصه بن مسعود( برادرمشركش را تهديد به مرگ مي‌نمايد

هنگاميكه يهود بني قريظه با پيامبر بزرگ اسلام( پيمان شكني و خيانت نمودند، پيامبرخدا( آنها را محاصره نموده به اسارت خود درآوردند، و فرمان صادر فرمودند تا همة آنها از دم شمشير كشيده شوند، آنگاه محيصه بر خاست و ابن سينيه يهودي را كه از جمله تجار مدينه بود به قتل رسانيد، برادربزرگ محيصه كه در آنوقت مشرك بود، وي را ملامت نمود، و گفت: چگونه او را بقتل رساندي! در حالیكه مقدار زيادي چربي شكمت از مال ابن سينيه است، محيصه( درجواب گفت: سوگند به خداوند، مرا كسي به قتل وي امرنموده است، كه اگر به قتل توهم امر نمايد، گردنت را ازتنه ات جدا خواهم كرد، برادرش ازين سخن در تعجب افتاد و گفت: اگر به كشتن من هم امر نمايد مرا مي كشي؟! محيصه( گفت: آري! اگر مرا رسول خدا( به اينكار امر نمايد حتماً آنرا اجرا مي‌نمايم، برادرش با بسيار شگفت به وي گفت: سوگند به خدا! ديني كه ترا به اين مقام كشانيده است، واقعا انسان رادر تعجب می اندازد! سپس ايمان آورد، محيصه( درين مورد چنين ميسرائيد: 
مـيكـنم قتـلت بـرادر گـر شـود امــري بمـن
 خـواه ملامت گرشـوم از جانبـت اي اهـريمن 
صيقل شمشير من چون خشت ملح است پرجلا
 مـي زنـم بــر گــردنت اي دور از ديـن خــدا

گـر هـدف گيرم كسي را ميـزنـد برگـردنش 
ام حبيبه ب پدرش را از نشستن بر بستر رسول الله ( باز مي‌دارد
زمانيكه ابوسفيان قبل از فتح مكه به مدينة منوره آمد، به خانة دخترش ام حبيبه( همسرپيامبر خدا ( وارد شد، و خواست بر فرش رسول الله ( بنشيند، دخترش بلافاصله فرش را از زيرپاي او بيرون كشيد، ابوسفيان گفت: اي دختركم! آيا مرا لائق اين فرش نديدي و يا اينكه فرش را شايستة من نديدي؟ دخترش جواب داد: اين فرش پيامبر خداست و خودت مرد مشرك و نجسي هستي، و نخواستم بر فرش پيامبرخدا( بنشيني!! پدرش گفت: اي دختركم به خدا پس از من شرو بدي دامنگيرت شده است. 
همزمان با آمدن ابو سفیان به مدینه پيامبر گرامي اسلام( برنامة فتح مكه را در همان روزها طرح ريزي ميكردند و همسرش نيز از برنامه آگاه بود و ميدانست كه پيامبر خدا ( با كفار مكه مقابله خواهد كرد كه پدرش نيز در آنجمله خواهد بود، ولي با آن هم برنامة جنگي پيامبر ( را افشا نكرد و به پدر درين مورد هيچ سخني را ياد آور نشد(
). 
موفقيت ياران پيامبر اسلام( در آزمون بزرگ خداوند (
ياران پيامبراسلام ( توانستند باجان نثاري و فداكاري بی نظیر شان- با مال وجان وفرزندان- از آزمون خداوند( موفق بيرون آيند، آنها دیار ودارائي، دوستان وخویشاوندان، جاه وجلال، خانه وکاشانه را گذاشته و بخاطر رضامندي خداوند( هجرت نمودند، تا آنكه از بهترين امت هاي جهان شدند، برتريت آنها در نژاد، نسب، و دارايي نه، بلكه ايمان راسخ، پرهيزگاري و زهد در لذتهای دنيا، آنها را به اين مقام عالي نايل ساخت، آنان الگوئي به تمام مردمان روي زمين هستند، وهر كه از آنان پيروي نموده، زندگی مملو از فداکاری آنان را سر مشق زندگی خویش قرار دهد بدون تردید به همان مقام ومرتبه عالی آنان دست خواهد یافت. 
پس بر مسلمانان لازم است تا به مبادي ارزشمند اسلام چنگ زده، عادات، رسم و رواج هاي جاهليت را كنار گذاشته، خود پسندي، افتخار به اصل ونسب، مليت‌گرائي را بخود راه ندهند، و مانند يك جسد با روح محبت، مودت وبرادری باهم زندگي کرده، فرق وتفاوت ميان غني وفقير، حاكم ومحكوم، توانا و ناتوان، ضعيف و قوي نباشد، زيرا امت اسلامی چون جسد، همه با هم ارتباط دارند. 
دشمني با مسلمان برابر باكفر است
از قيس : نقل شده كه حضرت عبدالله بن مسعود( فرمود: هرگاه شخصي بكسي بگويد: تو دشمن مني، همانا يكي از آندو از دايرة اسلام خارج شده، و يا اينكه ازبرادرش برائت جسته است، سپس فرمود: مگر اينكه توبه نمايد(
)
تكفير نمودن مسلمان حرام است

از ابوذر ( روايت است كه وی از رسول الله ( شنيد كه ميفرمودند: هرگاه مردي ديگري را به فسق يا كفر متهم كند، در حالیکه این نسبت در وی موجود نباشد، یقینا کفرو فسق به خودش باز میگردد(
). 
از ابن عمر ( روايت است كه رسول الله ( فرمودند: هرگاه شخصي به برادرش بگويد: اي كافر! همانا كلمة مذكور (كفر) بيكي از آنها باز گشت ميكند اگر چنانكه گفته بود(آن شخص كافر بود) خوب، ورنه كفر به وي بازمي‌گردد(
). 
از ابو زيد ثابت انصاري( كه از اهل بيعت رضوان است، روايت است كه رسول الله ( فرمودند: آنكه بر سوگند به ملتي غير از اسلام، از روي قصد و دورغ سوگند خورد او چنان است كه گفته است(
) وكسيكه خودكشي كند در روزقيامت به آن عذاب كرده مي شود و برهيچ مرد نذري در آنچه كه مالك آن نيست، لازم نمي‌باشد، و لعنت نمودن فرد مؤمن مانند كشتن اوست(
). 
چگونه ميتوان در نجات امت اسلامي از گمراهي و برگشتشان به دين سهم گرفت؟
امروزبر مسلمان لازم است تا به سوی خدا( و دينش بر گشته، برادري، همكاري، روابط حسنه با يكديگر، پیوسته داشتن صلة رحم، نيكوكاري را از سرگيرند. ثروتمند با مالش در ساختن جامعة اسلامي با بنا نمودن مساجد، مدارس، شفاخانه ها، دار الأيتام و پرورشگاه ها، و نشر وپخش كتب، ورسايل مفید سهم گرفته و با فقرا وتنگدستان همكاري لازم صورت نمایند، علماء، دانشمندان، دعوتگران نیز به نوبة خود در تفهيم و رشد علمي مسلمانان بكوشند،، خلاصه هر عملي كه در بناي جامعة اسلامي نقش فعال دارد ميتوان از آن راه، خدمتي به دين مبين اسلام داده شود، چنانكه اصحاب کرام ( و تابعين : توانستند با ايثار و فداكاري شان بسياري مشكلات جامعه خویش را حل نمایند، که درين مورد مثال هاي زيادي وجود دارد. 
تهيدسي مهاجرين و جان نثاري انصار با آنها

اغلب مسلمانانيكه از مكه به مدينه هجرت نمودند بادست خالي ووضع ناگوار به مدينه رسيدند، زيرا همه دارائي خود را گذاشتند و بخاطر خدا( ورسولش( هجرت نمودند، مشركين همه مال و جايداد آنها را ضبط نمودند و مسلمانان قادر به انتقال اموال شان نشدند، تاجاییکه قرآن كريم آنها را فقراء ناميد: 
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ)(
). 
ترجمه: (همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده اند) انصار (ساكنين مدينه) جوانمردانه وبا فداكاري بي نظیر، مال و دارائي خود را به دسترس برادران مهاجرشان گذاشتند. اغلب مهاجرين كه تعداد شان بیش از هفتاد نفر بودند، در عقب مسجد نبوي معروف به صفه زندگي داشتند، روايت است كه سعد بن عباده( به تنهائي تاهشتاد فرد از آنها را در منزلش مهمان نوازي و اكرام مي نمود، ديگر صحابة كرام نیز برخی از آنها را به خانه هاي شان مي بردند، زيرا نظر به گسيل و يا ورود آنها از كناره هاي جزيرة عربي احياناً تعداد شان اضافه مي شد، اهل صفه كه خود را بخاطر عبادت و جهاد فارغ نموده بودند، خوراك و پوشاك كافي در دسترس نداشتند، لباس هاي شان تمام اعضاي جسم آنها را نمي پوشانيد، پيامبر اسلام( هميشه خبرگير آنها مي بودند وگاه گاهي خرما براي اهل صفه مي فرستادند، گاهي هم آنها را به خانه خويش دعوت ميدادند. پيامبر( به ياران مي فرمودند: (كسيكه غذاي دوشخص را در خانه دارد سومي را با خود ببرد و كسيكه غذاي چهار شخص را در خانه اش دارد فرد پنجم يا ششم را باخود ببرد)(
). 
نقش مليت گراها درتباهی و پارچه شدن امت اسلامي

ارمغاني كه اسلام به بشريت تقديم نمود، برادري بر اساس ايمان، عقيده واخلاق می باشد، زندگاني مردم قبل از اسلام، بر مبناي نژاد، نسب و قبيله استوار بود، اين مفكوره و روش سبب ظلم و بيدادگري، تباهي و بربادي، كشتار و خونريزي، بدبختي و ايجاد دشمني، بدبيني، كينه توزي ميان اقشار جامعه مي‌گرديد، طوریکه امروز نيز این اندیشه ناپاک در بعضي از كشورهاي جهان باعث تفرقه و بيداد گري و برتري جستن بعضي از نژاد ها بر ديگران شده است، دیده می شود برخی به وطن می نازد، دیگری به پدر واجداد می بالد! ازسوی دیگر مورد توهین وتحقیر قرار می گیرند که گویا ازنسل برده گان اند، ویا به بعضی حرفه وپیشه ها اهانت صورت می گیرد!! 
متأسفانه شيطان توانسته آنها را گمراه وعامل ويراني و بربادي كشور هاي اسلامي سازد، صاحبان این مفکوره پايه اسلام را متزلزل نموده، و به دشمنان فرصت دادند تا امت اسلامی را پارچه پارچه سازند، باگذشت هر روزي ذلت و خواري بر مسلمانان حاكم مي شود، ولي بخود نمي آيند، و عكس العملي نيز از خود نشان نميدهند. !
اسلام عزيز توانست مردماني را كه در نهايت جهل، ناداني و اعمال ناشايسته قرار داشتند، بيرون آرد و جامعة نويني را بر مبناي اخلاق، عقيده، ايمان و فضيلت بنا نهد، مسلمانان صدر اسلام توانستند جامعه اي را تشكيل دهند كه در تقوي و پرهيز گاري، مبارزه، اخلاص، خيرخواهي بشريت، نمونه ای به جهانیان تا روز رستاخیزگردند، امروز هر فردي این امت نظربه وسع و توانش مسؤليت دارد تا اسلام را بطور درست و صحيح به مردم، چه مسلمان و يا غير مسلمان معرفی نمايد، و آنچرا بخود می پسندد به ديگران نيز بپسندد، طوریکه خودش نمي خواهد به آتش بيفتد، بكوشد تا ديگران را نيز از آن نجات دهد، بدون اینکه نژاد، رنگ، قبيله، مليت و.... مد نظر گیرد، بلکه در هدايت و نجات آنها از آتش دوزخ خوشنود گردد. 
تعداد قبايل عرب قبل از اسلام به سي قبيله مي رسيد، ولی هنگاميكه به اسلام مشرف شدند، و پيامبر بزرگ اسلام( ميان آنها پيمان برادري را بست، يك امت و مانند يك جسد شدند. خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
) (نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرو مندند). 
يعني: با برادران مسلمان خود نيك انديش، متواضع، خود گذر، خوش خوي، صاف، ساده و نرم باشند، وبه كفار و دشمنان اسلام ثابت سازند كه مسلمانان عزتمند، قدرتمند، یک دل ویک جان اند، مگر با تأسف شديد، امروز اين ارزش ها از ميان برداشته شده است مسلمانان مانند شير درنده اي بر برادران ديني و عقيدتي خويش حمله آورمي شوند. حقوق برادري، همجواري همه وهمه را پايمال کرده اند. ودر مقابل كفار خوار و ذليل، و بي همت شده اند! خداوند( بشر را طوری آفریده که افراد، توده ها، وملیتها همه باهم مرتبط ومحتاج یکدیگر میباشند وهیچ انسانی نمیتواند به تنهایی زندگی نمهید، ولی اگر این پیوند وهمبستگی فطری را خود خواهی وملیت گرایی تهدید نمود، سرانجام بد در انتظار بشر خواهد بود، زیرا درهمچو وضع، دشمنی، حسد وتحقیر وبلآخره تجاوز جایی برادری را خواهد گرفت، ودر راه غالب شدن بر خصم از هیچ وسیله ای دریغ نخواهند ورزید؛ چنانکه رویداد ها به همه ثابت ساخت که حتی برخی در این راه خویش را به دامان دشمن ودر صف آنان قرار دادند!!! 
فروتني پيامبر بزرگ اسلام( با اعراب خشك مزاج

خداوند(در باره اخلاق عالی پيامبر گرامي‌مان حضرت محمد( چنین میفرماید: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(
) (حقیقتا تو بر خلقی عظیم هستی)یعنی بی گمان توبر اخلاقی هستی که خداوند( درقرآن ترا به آن امر نموده است چنان که در روایت صحیح از عایشه رضی الله عنها آمده که وی در باره اخلاق رسول اکرم ( سوال شد، فرمود: (اخلاق رسول خدا( قرآن بود) بلی! به راستی که رسول اکرم ( دارای اخلاق بسیار بزرگی بودند چرا که در راه دعوت از قوم خود چیز هایی را تحمل کردند که امثال ایشان کسی قادر به تحمل آن نیستند. به حق که رسول الله( آیینه تمام نمای ادب، حیا، جود، شجاعت، حلم، گذشت وغیر این از برازندگی های اخلاقی بودند. 
ازانس بن مالك( روايت است كه فرمود: من با پيامبر( روان بودم در حاليكه پتوي نجراني كه حاشه هاي درشتي داشت بر سر آنحضرت( بود، ناگهان اعرابي آمد و از پتوي آنحضرت ( گرفت وبا شدت بطرف خود كشيد. حتي كه من اثر كناره هاي درشت پتو را بر گردن آنحضرت( ديدم، سپس اعرابي گفت: امر كن تا از مال خداوند كه در دستت قرار دارد برايم داده شود، پيامبر( بسوي او نگريست و خنديد، سپس امر فرمودند تا به اعرابي چيزي داده شود و در روايت ديگر آمده است كه اعرابي گفت: بالاي اين دو شترانم مال بار نمائيد زيرا از مال خود و يا مال پدرت برايم نمي دهي(
). 
فصل چهارم: 
نتائج نژاد پرستي (تجاوز، كشتار، ويراني وبربادی)

از جمله نتائج ناگوار مليت خواهي وهر گونه گردهم آئي كه بر اساس قوم، مليت و نژاد باشد، حاصل وثمره آن تجاوز، کشتار و بيداد گري خواهد بود، طوریکه همه شاهد اين حقيقت اند، جنگ هاي خانمان سوزي كه در صومال وافغانستان به وقوع پيوست و منجر به قتل و ويراني هاي بيشماري شد، همه نتيجه قوم پرستي بود، چون رهبر و يا بزرگ هر قوم بخاطر به قدرت رسيدن، يا تصرف نمودن مناطق بيشتر و يا مقدس دانستن شخص خودش و غروريكه در دلهايشان جاگزين شده است، مردمان بيچاره وبيخرد را تحريك و تشويق به جنگ هاي خونين نمودند، و هر طرفي خود را بر حق، وجانب مقابل را باطل معرفي کردند. جنگهاي خونين و ويرانگري كه در بعضي از كشور هاي اسلامي صورت گرفت سبب اساسي آن منصب دوستي بعضي از رهبران آنهاست كه بصيرت و عقل خويش را از دست داده و خيانت بزرگي را به دين وملت مسلمان خويش مرتكب شدند! آنها معروف به دينداري اند، اما مردمان نژاد پرست و مليت گراي آنها در زمینه نژاد پرستي وحكم اسلام در مورد آن هيچ معلوماتي ندارند، ماگمان مي كرديم كه تعصب آنها تنها در مورد به همسری ندادن دختران يك قبيله به قبيلة ديگر است ولی دانستيم كه تعصب قومي و نژادي آنها چنان بالاست كه حتی منجر به همچوجنگ هاي خونين و تباه كننده شد، و در راه عداوت با يكديگر و سر كوب نمودن جانب مقابل از هر وسيله اي كار گرفتند، اين دليل واضحي است كه علماي امت اسلامي در مورد از بين بردن اين مرض و وباي مهلك هيچ توجهي نكرده، وسهل انگاري نموده اند، اين مرض بد و تباه كن دامنگير امت اسلامي شده است. پس مسؤليت بالاي علما و دعوتگران است كه در پي از بين بردن اين مرض بد كه ملت اسلامي را پارچه پارچه كرده است آستین همت بر زنند، اگر علما و دعوتگران متوجه مسؤليت بزرگ شان نشوند بدیهی است كه جنگ هاي خونين و كشتار، جنايت، تباهي و ويراني بيشتر ادامه یافته و با نام هاي مختلف و زيرپرده هاي متنوع اهداف شوم دشمنان پياده خواهد شد، یاد آور باید شد که اگر مردم به خود نيايند و توبه نكنند واز اين جنايات دست نبردارند، انتظار مصائب، تفرقه، و دشمني هاي بيشتر را داشته باشند طوريكه آشكار شد هدف از ين جنگ ها غالب شدن يك نژاد بر نژاد ديگر بوده است، دشمنان نيز موقع را مناسب شمرده اطراف درگير درجنگ را تشويق و تحريك مي‌نمايند تا اهداف شوم و ناپاك خود را به پيش مي برند‍. اطراف درگیر ادعا دارند كه هدف شان بر قرار نمودن حكومت اسلامي وتطبيق نمودن شريعت است ولي اينطور نيست، بلکه هدف ازين جنگ هاي خونين مسلط شدن يك نژاد برديگري وبدست آوردن پست هاي مهم وكليدي و مناصب اعلي است، اگر آنها رضاي خداوند( و مصلحت ملي را در نظر ميداشتند از مطالب بیهوده خويش مي گذشتند و در مقابل برادران مسلمان خويش تنازل مي نمودند يا اينكه صحنه را براي كساني ميگذاشتندكه مورد قبول همه قرار دارند، وهر چه زودتر به جنگ هاي خونين و خانمان سوز پايان مي دادند!

اين جنگ هاي نامقدس همه در راه شيطان است، چون ابليس توانست آنها را بفریبد و مرتكب خيانت بزرگ به اسلام، مردم و ملت شان گردند، دشمنان اسلام نيز نقطه ضعف آنها را درك نموده اند و با اطمئنان خاطر از آنها استفاده مي‌نمايند، و مي دانند تا زمانيكه آنها درين غفلت بسر مي برند وآله دست آنها شده اند، هرگز قادر به تشكيل حكومت اسلامي نخواهند شد. 
خداوند ( ازدل هاي همه باخبر است و مي داند چه كسي در راه او مي رزمد و چه كسي بخاطر اهداف شخصي خويش مبارزه مي کند، چون نیت ها درست نیست لذا همه مصايب و بلاها، قهر و غضب خداوند( با اشكال مختلف بر آنها فرود مي آيد و تا وقتيكه به الله( رجوع نكنند و از تعصبات قومي، نژادي، سمتی وحزبي دست برندارند، هرگز صلح و آرامش وثبات بر قرار نخواهد. امروز جهان اسلام با مصایب گوناگون دست وگریبان است، اشخاص ناشایسته را دشمنان بر ملت تحمیل می کنند وبنام اسلام در پشت پرده ساخت وبافت هایی را با آنان طرح ریزی می نمایند تا ریاست ومقام را از دست ندهند. اسلام به پیروانش اجازه نمیدهد بخاطر ریاست ومنصب مبارزه نماید هر چند لایق وشایسته آن هم باشد، چون حرص ورزیدن بر امارت وریاست سنن پشیمانی وندامت در روز قیامت خواهد شد. زیرا شخصیکه به اساس درخواست ویاحرص به مقامی برسد، خداوند (وی را یاری نمی دهد، اما اگر بدون در خواست ریاست ومقام بوی سپرده شود، خداوند( وی را در کارش یاری میدهد. 
ما از خداوند ( استدعا مي نمائيم تا گمراهان آنها را هدايت نمايد، حق را به آنها حق، وباطل را به آنها باطل بنماياند. 
خداوند ( درمورد كشتن مسلمان چه فرموده است؟
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ(
). 
ترجمه: (وبندگان رحمان كساني اند كه با الله، معبود ديگري را به فرياد نمي خوانند و پرستش نميكنند وانساني را كه خداوند خونش را حرام كرده است به قتل نميرسانند، مگر به حق، و زنا نميكنند، چرا كه هر كس اين (كارهاي ناشايسته شرك و قتل و زنا) را انجام دهد، كيفر آن را مي بيند، عذاب او در قيامت مضاعف (دوچند) مي‌گردد و خوار و ذليل، جاودانه در عذاب ميماند)
همچنان خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(
). 
ترجمه: (وكسي كه مؤمني را از روي قصد بكشد كيفر اودوزخ است و جاودانه در آنجا ميماند و خداوند براو خشم مي گيرد واو را از رحمت خود محروم ميسازد و عذاب عظيمي براي وي تهيه و آماده نموده است) همچنان خداوند( مي‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ(
). 
ترجمه: (به سبب اينكه قابيل هابيل را بقتل رسانيد) به همين جهت بر بني اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل، يا فساد در زمين بكشد، چنان است كه گوئي همة انسانها را كشته است، و هر كس انساني را از مرگ رهائي بخشد، چنان است كه گوئي همة مردم را زنده كرده است، و پيغمبران ما همراه بامعجزات آشكار و آيات روشن به پيش ايشان آمدند واما بسياري از آنان پس از آن در روي زمين راه اسراف (قتل و جنايت) را پيش گرفتند).
و اينك مجموعة از احاديث شريف را كه در مورد تحريم ريختن خون مسلمان و بزرگي اين گناه در نزد خداوند را از كتاب ترغيب و ترهيب براي خوانندگان عزيز پيشكش مي‌نمايم: 
* از ابن مسعود( روايت است كه پيامبر( فرمودند: اولين چيزي كه در روز قيامت در ميان مردم بدان حكم مي شود خون ها است)(
). 
و سبب آغاز فيصله در مورد خون ها، عظمت اين مسأله است كه به حقوق بندگان خدا ارتباط دارد. زيرا خداوند (و پیامبرش( در مورد ريختن خون مسلمان وكشتن وي به ناحق بيم داده اند. 
* در روايت ديگر نزد نسائي آمده است: (اولين چيزيكه با بنده در مورد آن محاسبه مي شود نماز است، واولين چيزيكه در ميان مردم – حقوق- بدان حكم و فيصله مي شود خون هاست)

در حقيقت خون، مال، آبرو و ارزشهاي مسلمانان بر يكديگر آنها حرام است بوده. پيامبر( در خطبة حجه الوداع چنين فرمودند: (.. همانا خون ها و مالهاي شما در ميان شما حرام است همچون حرمت اين روز شما، درين ماه شما و دراين شهر شما)(
). 
* از ابو هريره ( روايت است كه آنحضرت( فرمودند: (همه چيز مسلمان بر مسلمان حرام است، خونش، آبرويش ومالش)(
) همچنان آنحضرت( مي‌فرمايند: (دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ باوي كفر است)(
). 
* واز ابو هريره ( روايت است كه آنحضرت( فرمودند: (از هفت چيز مهلك بترسيد و بپرهيزيد. گفتند: يا رسول الله آنها كدام اند؟ فرمودند: شرك آوردن به خداوند، افسون (جادو) و كشتن نفسي كه خداوند( حرام نموده مگر به حق، خوردن سود و خوردن مال يتيم وپشت گردانيدن در روز جنگ با کفار، ومتهم كردن زن باعفت مسلمان به زنا، در حالیکه از انجام چنین عمل زشت بي خبر است)(
). 
* از ابن عمررضي الله عنهما روايت است كه رسول الله( فرمودند: (مسلمان هميشه در فراخي از دينش قرار دارد تا لحظه اي كه خون حرامي را نریزد)(
)
* از برا بن عازب( روايت است كه پيامبر( فرمودند: (زوال شدن دنيا برخداوند ( حقيرتر از كشته شدن مؤمني به نا حق است)(
). 
* از ابو هريره( روايت است كه آنحضرت( فرمودند: (كسيكه در كشتن مؤمني با گفتن نيم كلمة ياري و كمك نمايد، در روز قيامت با خداوند در حالي روبرو مي شود كه بين دو چشمش نوشته شده است: (نا اميد از رحمت خدا)(
) سفيان بن عيينه: ميفرماید: چنين است كه بگويد- بك- يعني كلمة بكش تمام نشود(
). 
 * ابن عمر ( مي‌فرمايد: (از جمله اموريكه مرد را در هلاكت قرارمي‌دهد، که هرگز از آن رهائي نمي يابد، كسيكه خويش را در ريختن خون حرام شریک سازد)(
). 
* از عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روايت است كه پيامبر( فرمودند: (زوال شدن دنيا در نزد خداوند( حقيرتر از كشتن يك مسلمان است)(
). 
* و از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه در زمان پيامبر خدا ( شخصي در مدينه به قتل رسيد كه قاتلش نا معلوم بود سپس آنحضرت ( بر منبر بالا رفته فرمودند: (اي مردم! شخصي كشته مي شود در حاليكه من در ميان شما قرار دارم! و قاتلش را كسي نميداند! اگر همة اهل آسمان و زمين يكجا شوند و كسي را بكشند حتماً خداوند( آنها را عذاب مي‌نمايد، و آنچرا خدا( بخواهد انجام ميدهد)(
). 
* از ابي بكره ( روايت است كه پيامبر خدا ( فرمودند: (اگر همة اهل آسمانها و زمين با هم يكجا شده مسلماني را به قتل بر سانند خداوند حتماً همة آنها را بر روي هاي شان در آتش مي افگند)(
). 
* از حضرت معاويه( روايت است كه رسول الله ( فرمودند: (هر گناهي اميد است كه مورد آمرزش خداوند قرار گيرد، مگر شخصيكه كافر از دنيا رود، و کسیكه مؤمني را قصداً به قتل رسانده باشد)(
). 
* از ابوسعيد( روايت شده كه آنحضرت( فرمودند: (از آتش دوزخ گردني بيرون مي آيد كه حرف مي زند، و مي گويد: امروز خداوند( اختيار سه شخصي را به من سپرده است: هر شخصي سركش و متكبر، و كسيكه با خداوند( معبودي را شريك قرار داده بود، و كسيكه نفسي را به ناحق كشته باشد، سپس بر اين مردمان پيچيده و آنها در اعماق دوزخ مي افگند)(
). 
* از ابي الدردا ( روايت است كه پيامبر( چنين مي فرمودند: (هر گناهي اميد است كه مورد آمرزش خداوند قرار گيرد مگر مرديكه مشرك بميرد، يا مؤمني را بقصد كشته باشد)(
). 
* از ابو موسي اشعری ( روايت است كه آنحضرت( فرمودند: (چون ابليس صبح كند لشكرش را گسترانيده مي گويد: هر كسيكه امروز مسلماني را بفريبد تاجي را بر سرش مي گذارم، سپس يكي آمده مي گويد: من پيوسته با او همراه بودم تا آنكه همسرش را طلاق نمود، ابليس مي گويد: نزديك است كه ازدواج كند ديگري آمده ميگويد من پيوسته با مسلماني همراه بودم تا آنكه پدر ومادرش را نا فرماني نمود. ابليس ميگويد: نزديك است كه با آنها نيكي نمايد، ديگري آمده مي گويد: پيوسته با او بودم تا آنكه به خداوند شريك آورد، سپس ابليس مي گويد: خودت! خودت! و ديگري آمده مي گويد: پيوسته با او بودم تا آنكه شخصي را به قتل رسانيد، ابليس مي گويد: خودت! خودت! و تاج را بر سرش مي گذارد)(
). 
 * از عباده بن صامت ( روايت است كه آنحضرت ( فرمودند: (كسيكه مؤمني را بي سبب وبا بي پروائي به قتل رساند، خداوند تعالي در روز قيامت از وي بدل و بهائي را نپذيرفته و عذابش از وي دفع نمي‌گردد)(
) از خالد بن دهقان: نقل است كه او از يحيي غساني پرسيد: چگونه مرد با بي پروائي و بدون سبب مسلماني را مي كشد؟ یحیی جواب داد: كسا نيكه در وقت فتنه مي جنگند وبه ناحق ميكشند، و با ارتكاب اينكار، خود را بر حق و برهدايت مي دانند و از خداوند طلب آمرزش هم نمي كنند)(
). 
هدف مسلمان برتري كلمة توحيد است
از ابو موسي ( روايت است كه مردي خدمت پيامبر( آمده و گفت: يا رسول الله! مردي براي غنيمت مي جنگد و مردي براي آوازه و شهرت مي جنگد و مردي براي آن مي جنگد كه منزلتش از نظر جنگي ديده شود، پس كدام يك در راه خداست ؟ رسول الله( فرمودند: آنكه بجنگد تا كلمة الله (كلمة توحيد) برترشود، پس آن در راه خداست)(
). 
از ابو هريره ( روايت است كه مردي به آنحضرت ( گفت: مردي مي خواهد به جهاد رود ولي هدفش بدست آوردن مال دنيا است؟ پيامبر ( فرمودند: (ثوابي برايش نيست) گفتند: دوباره از پيامبرخدا( بپرس، آنمرد سه بار نزد آنحضرت( آمد و پرسيد، پيامبر( درهر باري فرمودند: (ثوابي برايش نيست)(
) از عبدالله بن عمروبن العاص ( روايت است كه او از پيامبر ( پرسيد: يا رسول الله! مرا از جهاد وجنگ آگاه كن. آنحضرت( فرمودند: (اي عبدالله پسر عمرو، اگر باصبر واميد ثواب جنگيدي، خداوند( ترا در روز محشر صبرمند و اميدوار به ثوابش محشورمي‌نمايد، و اگر بخاطر ريا و شهرت و زيادي مال رزميدي، خداوند تعالي ترا روز محشر در زمرة ريا كاران و نبردكننده گان بخاطر مال حشر خواهد كرد، اي عبدالله پسر عمرو! بر هر نيت وحالتي كه نبرد نمائي ويا اينكه كشته شوي خداوند ترا به همان نيت وحالت حشر خواهد كرد)(
) از حضرت عمر بن الخطاب ( روايت شده كه فرمود: از رسول خدا( شنيدم كه فرمودند: همانا ثواب اعمال به نيت بستگي دارد وهر كس نتيجة نيت خود را در مي يابد، پس كسي كه هجرت او بسوي خدا و رسول او است (ثواب) هجرت بسوي خدا و رسولش را در مي يابد وكسي كه هجرتش بسوي دنيا باشد به آن ميرسد يا هجرت او براي ازدواج بازني باشد، پس هجرت او بسوي چيزيست كه براي رسيدن به آن هجرت نموده است)(
). 
كسيكه عليه مسلماني سلاح بردارد از من نيست

از ابو هريره ( روايت است كه رسول الله( فرمودند: آنكه بر ما سلاح كشد، از ما نيست و آنكه به ما خيانت كند، از مانيست)(
) حتي كسانيكه چاقو و يا اشياي تيغ دار مانند شمشير، تير، نيزه و غيره را با خود حمل مي‌نمايند، احتياط نمايند تا اذيتي به ديگران نرسانند و بايد اشياي برنده را در پوش يا غلافي بگذارند. از ابو موسي ( روايت است كه پيامبر بزرگ اسلام ( فرمودند: (هرگاه كسي از شما با تيرويانیزه از مسجد و يا بازار ميگذشت بايد سرنيزة آنرا با دست خود بگيرد تا باكسي از مسلمانان اصابت نكند)(
) و از انس( روايت است كه پيامبر( فرمودند: (گناهان كبيره: شريك آوردن به خداو نافرماني پدر و مادر و كشتن نفس و سخن دروغ و ناهنجار است)(
). 
طاعت خداوند( وپيامبرش( مقدم بر همه چیز است
از عدي بن حاتم( روايت است كه فرمود: من نزد آنحضرت( آمدم در حاليكه سورة برائت را تلاوت مي نمودند ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ(
) (يهوديان و مسيحيان علاوه از خدا، علماي ديني وپارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته اند) سپس فرمودند: آنها علما و پيشوايان خود را عبادت نمي كردند، ليكن حلال خدا را به ايشان حرام، و حرام خدا را به ايشان حلال مي نمودند، آنها نيز از ايشان فرمان ميبردند و سخنان آنها را از دين مي دانستند)(
) در روايت ديگري اينچنين مي‌فرمايند: (آري! حلال خدا را حرام، و حرام را حلال ميكردند، وديگران هم كور كورانه به دنبال ايشان مي‌رفتند و فرمان ميبردند، پس همين عبادت نمودن علماي ديني و پارسايان است)(
) طاعت وفرمانبري خداوند و پيامبر بزرگش( مقدمتر و اولي تر از همه مردمان است، و هر سخن يا امري مخالف فرموده هاي خداوند( و رسولش( باشد، جايش كثافت داني است، هرچند گوينده ومصدرش انساني عاليقدري هم باشد، واز علي (روايت شده است كه فرمود (طاعت وفرمانبرداري در معصيت وگناه نيست، بلکه طاعت وفرمانبرداري در امور شايسته و نيك است)(
). 
ودر نزد ابوداود و نسايي از علي (روايت است كه فرمود: (طاعت پيشوا برمسلمان لازم است. تا آنكه به گناهي امر نكند، وچون به معصيت وگناهي امر نمود، پس اطاعت وفرمانبرداري از وی جایز نيست)

امام بيهقي: در كتاب شعب الايمان از ابن عمر( نقل ميكند كه فرمود: (برشخص مسلمان لازم است كه بشنود واطاعت كند در آنچه كه دوست دارد يا از آن بد ميبرد، مگر اينكه به معصيت امر شود. وچون به معصيتي امر شود، شنيدن وفرمانبرداري بر وي لازم نيست)
از خباب بن ارت ( روايت است كه پيامبر ( فرمودند: (بشنويد! زود است كه بالاي شما فرمانرواياني مسلط گردد كه ستمگر ودروغگو اند، پس شما در ظلم، آنها را ياري ندهيد ودروغهاي ايشان را تصديق ننماييد، پس هر كسي در ظلم وبيدادگري با آنها همكارشد وسخنان دروغ آنها را تصديق نمود، هرگز بر سر حوض با من روبرو نخواهد شد)(
) بنا بر اين اطاعت وفرمانبرداري از بزرگان اقوام و پيشوايان، در آنچه كه گناه است جايز نيست. همچنان اشتراك در جنگ، عداوت ودشمني عليه قبايل ومليت هاي ديگر، ويا گرد هم آيي بر اساس نژاد، مليت، قبيله، ومبارزه درين راه جنايت بزرگي است كه سبب قهر وغضب الهي مي‌شود. مسلمان واقعی هرگز درراه نژاد، مليت، رنگ، زبان جنگ ومبارزه نميكند، بلكه هدف ومرامش برتري كلمة توحيد، توقف دادن به ظلم وستم وبيدادگري، وتأمين امنيت وصلح ميباشد، مسلمان باید بكوشد تا در مقابل مجرمين، مردمان منحرف وكفار مبارزه کرده واز دين وعقيدة خويش دفاع نمايد، كتاب الله وسنت پاک پيامبر بزرگ اسلام ( را قانون ودستور خويش قرار داده، و يگانه نمونه والگوي زندگي اش همان مردمان صالح ونیکوکار پيشين در صدر اسلام باشند. مسلمان راستين، از اوامر ودستورهاي خداوند( ورسولش( پيروي مينمايد، داور وفيصله گر در نزدش تنها قرآن وسنت پيامبر اسلام ( بوده هرگاه كشمكش يا اختلافي رخ دهد باعدم دلتنگي وناراحتي به فرمان خدا( ورسولش ( گردن نهاده حق انتخاب واختيار را بخود نميدهد، سخنان اشخاص را مقدم بر فرامين الهي و پيامبر( نميداند. امام ابوحنيفه : مي‌فرمايد: (هرگاه سخن من با فرموده پيامبر خدا( تصادف كرد، سخن مرا گرفته به ديوار زنيد).
همچنان امام مالك : مي‌فرمايد: (سخن هركس پذيرفته و رد مي‌گردد، مگر صاحب اين قبر (اشاره به مرقد آنحضرت ( نمود)كه هرگز قابل رد نیست).
امام شافعي : مي‌فرمايد: (هرگاه حديث رسول خدا ( برايم رسيد و صحت آن برايم ثابت گرديد، سپس غير از حديث، سخن کسی دیگر را پذيرفتم، پس بدانيد كه عقل از سرم رفته است).
بنابراين، مسلمان هر سخن يا امري را كه با قرآن و سنت تصادم و تعارض نماید، ردکرده، شريعت اسلام را در همه امور زندگي اش داور و دستور قرار دهد، هرگونه رأي ونظريه و روشهاي مليت خواهي را با همه انواع واشكالش ترك مينمايد. از ابو سعيد الخدري( روايت است كه فرمود: پيامبر ( علقمه بن مجزر( را با برخي از اصحاب كرام رضی الله عنهم اجمعين، كه من هم ضمن آنها بودم، جهت مأموريتي فرستادند، هنگاميكه در نيمة راه رسيديم تعدادي از سربازان لشكر را به سركردگي عبدالله بن حذافه سهمي جدا نمود. عبدالله بن حذافه مرد شوخ و مزاحيي بود، زمانيكه در نيمة راه رسيد آتشي بزرگي را افروخت سپس به مردم گفت. آيا شنيدن سخن و اطاعت من بر شما لازم نيست؟ گفتند: آري، فرمود: اگر من شما را به كاري امر نمايم شما آنرا انجام ميدهيد؟ گفتند، بلي، فرمود: پس حقي كه بر شما دارم، طاعت وفرمانبرداري من بر شما است. همة شما درين آتش بپريد! ابو سعيد الخدري( فرمود: بعضي از مردم آمادة خيز زدن شدند، تا آنكه عبدالله بن حذافه ( متيقن شدكه آنها در آتش داخل ميشوند. آنگه فرمود: بنشينيد من با شما شوخي نمودم. هنگاميكه به مدينه بر گشتند قصه را به آنحضرت ( حكايت نمودند پيامبر( فرمودند: (كسيكه شما را به گناه و معصيت امر نمايد، شما از وي فرمان نبريد) و در روايت ديگرچنين آمده: (اگر آنها داخل آتش ميشدند دو باره بيرون نمي آمدند)یعنی در آخرت نیز وارد آتش می شدند. 
ارزش واهميت مسلمان نزد حكومت اسلامي   
خلفاي راشدين و پيروان آنها، توخه و اهتمام خاصي به اوضاع مسلمانان داشتند، حتي در جنگ ها يك فردي از لشكر اسلامي را بهتر وگراميتر از لشكر روم و دار وندار آنها مي دانستند. 
حضرت عمر فاروق( به سر لشكر سرزمین نهاوند نعمان بن مقرن مزني( چنين نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم از طرف بندة خدا عمر بن الخطاب امير مؤمنين به نعمان بن المقرن، سلام خدا برتو باد، من حمد وسپاس خداوند يكتا، كه جز او معبودي بحق نيست برايت عرض ميدارم وبعد!

بمن اطلاع رسيد كه تعداد زيادي از عجمي ها در سرزمین نهاوند گردهم آمده اند. هرگاه نامة من برايت رسيد به كمك وياري خداوند. با مسلمانان زير دستت حركت كن، آنها را به جاهاي دشوار ونا هموار مران تا اذيتي به آنها نرسد وايشان را از حقوق شان بي بهره ومحروم ننما، تا سبب كفر آنها نگردد، و در آبهاي ايستاده كه امكان غرق شدن است، هيچگاه آنها را داخل ننما، همانا يك فرد مسلمان در نزدم بهتر وگرامي تر از صد هزار دينار است(
). 
همچنان روايت شده است كه عمر فاروق ( نامة به والي اش در غزه كه جعونه بن الحارث نام داشت فرستاد وفرمود: (از حملات زمستاني بپرهيز، سوگند به خداوند كه يك مردي از مسلمانان بهتر از روم و دار وندار آنهاست) 
وهنگاميكه مسلمانان بر لشكر فارس غالب شدند، سر زميني زيادي مانند نهاوند، اصفهان، قم وكرمان را تحت تصرف شان در آوردند، سپس اخبار شهكاري وقهرماني آنهاو درضمن نام های شهداي اين جنگ به امير مؤمنين عمرفاروق( رسيد، عمر( از شنيدن نام هاي شهدا غم انگيز گرديد و به گريه آمد. وبا شنيدن نام هر شهيد گريه اش اضافه تر مي‌گرديد، وزمانيكه نام آنعده شهداي را كه عمر( نمي شناخت ياد نمودند، گريه نموده فرمود: به آنها هیچ زياني نيست كه امير مؤمنين آنها را نمي شناسد، ولی خداوند( آنها را مي شناسد وبا نوشيدن جام شهادت خداوند به آنها شرف وافتخار بخشيده است وبا شناخت عمر چه كاري خواهندكرد!)(
)
حضرت معاويه ( كه والي شام بود اصرار ميورزيد تا از امير مؤمنين موافقة حملات بحري را بدست آرود، حضرت عمر( به عمرو بن العاص( نامة نوشت تابحر وسواري درآن را به وي شرح نمايد. وهنگاميكه از خطر امواج متلاطم بحر آگاه شد، به معاويه ( چنين نوشت: (قسم به ذاتيكه محمد( را به حق فرستاده است، هرگز در مورد يك فرد مسلمان سهل انگاري نخواهم كرد، و به خداوند سوگند كه يك فرد مسلمان در نزدم، گرامي تر از دار وندار روم است)

حرمت مسلمان بزرگتر ازحرمت كعبة شريفه است

آنحضرت ( كعبة شريفه را مخاطب قرار داده فرمودند: (ای کعبه! یقیناخداوند ترا ارجمند وبزرگ قرار داده است، ولي حرمت مؤمن بزرگتر از توست)(
). 
همچنان پيامبر( فرمودند: (خوشا به تو اي خانه! كه چقدر پرعظمتي وچه بسا حرمت داري! يقيناً كه حرمت مؤمن ارجمند تر از توست)(
). 
همچنان پيامبر ( كعبة شريفه را مخاطب قرار داده فرمودند: (نيست معبود بر حق جز خداوند يكتا، وتو اي كعبه چقدر پاكي، وچه بوی گوارا، وچه بسا حرمت بزرگ را دارائي! ولي حرمت مؤمن بلند تر از توست، يقيناً كه خداوند( ترا حرام قرار داده است. وبيگمان مال، خون وآبروي مؤمن، وبد گماني به او را نيز حرام قرار داده است)(
). 
همچنان عمر بن الخطاب ( چنين ميفرمود: (اگر فرد مسلماني را از چنگ كفار بيرون آرم، بهتر از سرزمین جزيرة عرب در نزدم است)(
)
چه زماني خون مسلمان حلال شمرده مي‌شود؟

پيامبراکرم ( مي‌فرمايند: (ريختن خون شخص مسلمان كه شهادت ميدهد: معبودي بر حق جز الله نيست، ومن فرستادة اويم روا نيست مگر به يكي از سه سبب: كشتن نفس در بدل نفس، زن بيوه ويا شوهر داريكه مرتكب زنا شود، وترك كنندة (دين) كه از جماعت جدا شده باشد- مرتد شده باشد)(
)
وازجابر( روايت است كه پيامبر ( فرمودند: (امر كرده شدم بامردم بجنگم تا شهادت دهند كه معبودي بر حقي جز خدا نيست، هرگاه شهادت دادند كه معبود برحقي جز خدا نيست، حفظ نموده اند از من خونها ومالهاي شان را، مگر بحق اسلام، وحساب (نهان) شان با خداوند( است)(
)
پس كسيكه در راه مليت ونژاد مي جنگد جايگاهش آتش دوزخ خواهد بود، جنگ ومبارزه در راه نژاد ومليت كاري زشتي است، هرچند در ظاهر نزد بعض مردم خوب جلوه كند، خوبي ونيكويي آنست كه خداوند( وپيامبرش( آنرا تأييد نموده باشند، اما آنچرا مردم خوب مي پندارند خوبي ونيكي شده نمي تواند، بياييد به قصه ذيل گوش فرا دهيم: ابن اسحاق: از عاصم ابن عمر: از قتاده( روايت ميكند: در غزوه احد شخصي نا شناسي بنام قزمان كه كسي او را نمي شناخت وارد جنگ شد، بعدها هنگامیکه در نزد پيامبر( از وي ياد ميشد، مي فرمودند: (وي از جمله دوزخيان است). قزمان كه مردي نيرومند وشجاعي بود، توانست به تنهائي هشت يا هفت نفر از جنگجويان مشركين را به قتل برساند. وهنگاميكه خودش زخم برداشت، نتوانست به جنگ ادامه دهد، سپس به يكي از خانه هاي بني ظفر انتقال داده شد، بعضي از مسلمانان وي را توصيف نموده گفتند: اي قزمان بخدا سوگند كه امروز خيلي رزميدي، و او را مژده پاداش درآخرت دادند لیکن او گفت: مژده بخاطر چه؟ بخدا بخاطر دفاع از شرف قومم جنگيدم واگر اينكار نبودي نمي جنگيدم، وچون زخمها وي را بيتاب ساخت، تيري را گرفت وخود كشي نمود(
). 
اين است حال آناني كه در راه وطن يا نژاد يا هرهدف ديگري، بجز برتري دين خدا مي رزمند، هرچند در زير پرچم اسلام وحتي در صف لشكر پيامبر( و در رديف اصحاب ايشان بجنگند. 
برادر مسلمانم: اسلام دين خداست، دين همگاني است، نژاد پرستي را مردود ميشمارد، و در برابر تعصب مي ايستد، برتري ميان مردمان در پرهيزگاري است، وبرتو لازمست كه خويش را تنها و تنها به اسلام نسبت دهي، شاعر چه خوب گفته: 
	پـدرم اسلام و غير از او نـدارم پـدري
افتـخاربه تمـيم و قـيس هـمـه در بـدري
آن زمانكه جهال فخر بقـوم ميكـردند
دين حق آمـد و بـاطل بنمـود بي پـدري
در رة ديـن خدا قوم پرستي كفـر است
بوي بد دارد و زشت است ز هر بي هنري



 از خداوند( مي خواهيم تا مسلمانان را زير پرچم ايمان و توحيد يكجا ومتحد گرداند. [image: image1.png]
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